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سریوژا کیست و در کجا_زندگی میکند 


بیجهت از خودشان اختراع کرده بودند که کویا 
او بدختر بچه‌ها شباهت دارد» این فکر واقعاً خنده آور است. 
دختریچه‌ها پیراهن بلند میپوشند ولی او مدتهاست که 
چنین پیراهنهانی نمیپوشد. مکر ممکن است که دختربجه‌ها 
تیر و کمان داشته باشند؟ وی سریوژا تیر وکمانی دارد که 
میشود بآن ریکی گذاشت و پرتاب کرد. این تیرو کمان را 
شوریک برایش درست کرد. در عوض» سریوژا هرچه قرقره 
خالی در تمام مدت عمر خود جمع کرده بود به شوریک 
داد. ۵7 ومعوواه 000۵2مواوعوم 

و اما موهای سرش که ایتقدر بلند شده» آنپارا 
چندین بار با ماشین اصلاح کردند و سریوژا هم که در 
ملافه سفیدی پیچیده شده بود در سلمانی خبردار مینشست 
و سرتراشی را تا آخر تحمل بیکرد» ول موهایش خواهی 
تخواهی دوباره درميایند. 

اما در عوض همه میگویند که او با هوش و فراست 
است. او مضمون یک پشته تمام و کمال کتاب را ازبر 


ِ 








میداند. هرکتابی را که دو یا سه بار برایش بخوانند» 
مضمونش را از بر ميشود. حروف را هم میشناسد ولی اگر 
خودش بخواند خیلی طول میکشد. کتابهایش مفصلاً با 
مداد رنگی رنگامیزی شده‌اند زیرا سریوژا دوست دارد 
عکسپای کتاب را رنگ کند. | گرتصاویر کتاب رنگی 
باشند او مجدداً آنها را بسلیقه خود رنگ میکند. کتابها 
بدت زیادی نوو تازه میمانند و نکه تکه ميشوند. خاله 
پاشا آنها را میدوزد و اوراقی را که دورادورشان پاره 
شده و جر خورده با سریشم بهم میچسباند و کتابها را جع 
و جور میکند. 

اکر صفحه‌ای از کتابی گم بشود سریوژا بجستجویش 
میپردازد و وقتی آنرا پیدا کرد آرام میشود . هرچند او از 
ته قلب بتمام این قصه‌ها باور نمیکند» معپذا به کتابهای 
خود دلبستکی دارد. حیوانات که در واقع صحبت نمیکتند 
وقالی پرنده هم نمیتواند پرواز کند زیرا موتور ندارد وهر احمقی 
ایترا میفهمد, 

اصولا چطرر میتوان اين قصه‌مارا جدی گرفت در 
حالیکه وقتی درباره عجرژه ها قصه میخوانند و بلافاصله میگویند : 
سریوژنک) عجوزه‌های جادوگر وجود ندارد». 

ولی با تمام اين تفاصیل او نمیتواند تحمل کند که 
چطور آن هیزم‌شکن و زنش با مکر و فریب فرزندان خود 
را بچنگل بردند تا بچدها راه را کم کنند و هرگز بغانه 


*) سریوژا و سریوژنکا مصفر سرگی است (متر چم ). 
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برنگردند, کرچه پسر ریزه میزه‌ایکه قدش باندازه یک 
انکشت بود همه‌را نجات داد» معپذا گوش دادن باین ‏ 
قصه‌ها ممکن ئیست, سریوژا حاضر نیست که این کتاب 
را برایش بخوانند. 

سریوژا با مادرش و خاله پاشا و لوکيانيج زندگی 
میکند. خانه آنپا سه اطاق دارد. در یک اطاق سریوژا و 
مادرش میخوابند و در اطاق دیگر خاله پاشا و لوکیا 
+ اطاق سوم ناهار خوریست. وقتی سهمان داشته پاشند در اطاق 
ناهارخوری و اگر سپمان نداشته باشند در آشپزخانه غذا 
میخورند. خانه آنها ایوان و حیاط هم دارد. مرها در حیاط 
ولو هستند. در دو کرت دراز پیاز و تربچه کاشتداند. 
برای آنکه مرغها در کرتها کند و کاو نکنند بدور 
کرتها شاخه‌های خشک و تیغدار نشانده‌اند و وقتی سربوژا 
یخواهد تریچه بکند» هميشه این تیفها پاهایش را 
میخراشند, 

شهر آنپا کوچک بشمار مياید. سریوژا و رفقایش 
معتقدند که اين مطلب درست نیست.. شپرشان بزرگست. 
در شهر آنها مغازه‌ها و برج‌های آب کشی و مجسمه و مینما 
هست. که بکاه ماما سریوژا را با خود یسینما میبرد. وقتی 
در سیتما چراغها را خاموش میکنند سریوژا میگوید : «نامان 
جون» اگر چیزی فهمیدی یین هم بکو». 

در خیابانها اتومبیل‌ها درآمد و شد هستند. تیموخین 
یکی از شوفرها بچه‌هارا با کلبیون یک تن و نیمی خود 
میگرداند. ولی اين اتومبیل سواریها بندرت اتفاق میافتد 
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و فقط در روزهائیست که تیموخین ودکا نخورده باشد, در 
این روزها او عبوس است» صحبت نمیکند سیکار میکشد» 
تف میاندازد و همدرا با کامیون خود میکرداند. اما اگر شاد 
و خوشحال از آنجا بگذرد - خواهش کردن هم بیفایده 
است زیرا نتیجه‌ای از آن حاصل نخواهد شد, دستش را 
از پنجره کامیون بیرون میآورد و داد میزند: سلام 
بچه‌ها! اخلااً حق ندارم شمارا سوار کنم! مشروب 
خورده‌ام ! :6 

خیابانی که سریوژا در آن زندگی میکند خیابان 
دور نامیده میشود. اسم آن دور است ولی از این خیابان 
بهىه جا نزدیک است. تا میدان شهر دو کیلومتر ببشتر 
نیست. اینرا واسکا میگوید. سووخوز ویاسنی برگه از آنهم 
نزدیکتر است» اینرا هم واسکا میکوید. 

مهمتر از سووخوز ویاستی برگه چیزی نیست. ل وکیانیچ 
در آنجا کار میکند. خاله پاشا برای خریدن باهی شور و 
قماش بمغازه سووخوز میرود. دبستان مادر سریوژا هم در 
سووخوز است. سریوژا در روزهای عید باتفاق مامانش 
به جشن یامدادی دبستان میرود. او در آئجا با قیمای مو 
حنائی آشنا شد. فیما دختر بزرگیست» هشت ساله است. 
زلقهای فیما را روی گوشهایش بشکل حلقه بانته و آنهارا 
با روبان گره زد‌اند : روبانها سیاه یا آبی یا سفید یا قهوه‌ای 
هستند. فیما رویانهای زیادی دارد. سریوژا شاید متوجه 
نميشد ولی فیما خودش از سریوژا پرسید : 

- تو متوجه شدی که من چقدر زیاد رویان دارم؟ 


۵ 


دشواریهای زندکاني او 


فیما کار درستی کرد که از او پرسید. مگر ميشود 
بهمه چیز توجه کرد؟ سریوژا با خوشحالی حاضر است بهمه 
چیز توجه کند ول توجهش کفایت نمیکند. پیرامونش 
آنقدر چیزها هست, دنیا از افیا" گوناگون انباشته است. 
آئوقت‌یا و به همه اینها توجه کن. 

تقرباً همه اشیا" خیلی بزرگند: درها بطور وحشتنای 
پلند هستند» مردم هم (باستثنا" بچه‌ها) قدشان تقریاً به 
بلندی درهاست. کامیون و کبباین ویا لوکوموتیف که 
وقتی سوت میکشد جز صدای سوتش چیزی شنیده نمیشود» 
"که جای خود دارند. 

بطور کلی زندگی آنقدرها خطرنااک نیست : مردم 
نسپت به سریوژا سهربانند» اگر او احتیاج داشته باشد بسویش 
خم ميشونده و هرگز با پاهای. عظیم خود لگدش نمیکنند, 
کامیون و کبباین هم اگر بسر راهشان ندوی ضرری بانسان 
نمیزنند. لو کوموتیف‌ها دور از اینجا در ابستگاه راه آهن 
هستند» سریوژا دوبار با کامیول تیموخین به ایستگاه راه 
آهن رفته است. ابا حالا جانوری در حیاط راه میرود. چشمی 
گردو مشک وک و خیره» چینه دانی قوی و غبنبی نفس کشنده» 
سینه‌ای مانند چرخ و منقاری آهنی دارد. چانور ایستاد و با 
پای پینه بسته‌اش زسین را میکاود. وتتی گردنش را بلند 
میکند قدش به بلندی قد سریوژاست. این جانور میتواند 
همانطور که خروس جوان هسایه‌را که احمتاند پرزده 
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خبر نامه کثاب های ر ابگار پارسی 


و بمپمانی آیده بود نوک زد مریوژا را عم نوک بزند. 
سریوژا جائور خونخوار را از فاصله زیادی دور میزند و چنان 
وانمود میکند که اساسا جانور را نمیبیند» -- اما جانور تاج 
سرخش را به یکطرف آویزان نموده و تهدید کنان از ته 
حنجره چیزی میگوید و با نگاهی محتاط و بدخواهانه او با 
بدرقه میکند... 

خروسها نوک میزنند» گربه‌ها چنگال میزنند» گزند 
میکزد و بچه‌ها کتک کاری میکنند و وقتی میافتی زمین 
پوست زانوهارا میکند -- و سریوژا سراپا از خراش و سائیدکی 
و کبودی پوشیده ميشود. تقریً هر روز از یک جای بدن 
او خون جاری میشود» و هميشه حادئه‌ای برایش اتفاق 
میافتد. واسکا از پرچین بالا رفت. سریوژا هم میخواست از 
پرچین بالا برود ولی افتاد و آسیب دید. درباغ خانه لیدا 
کودایی کندند و همه بچه‌ها از روی گودال میپریدند و برای 
هیچکدام اتفاقی نيافتاد ولی سریوژا پرید و افتاد توی کوداله. 
پایش متورم شد و درد ببکرد» سریوژا را بستری کردذ . 
تازن حالش خوب شده بود و رفت توی حیاط با تویش بازی 
کند» توپ پرید و رفت بالای بام و پشت دود کش خوایید 
تا اينکه واسکا آمد و توپ را برایش پائین آورد. اما یکبار 
چیزی نمانده بود که سریوژا بشود. لو کیانیج سریوژا 
و واسکا و قیما و یک دختر آشنای خودرا پنام نادیا برودخانه 
برد تا با قایق در رودخانه گردش کنند. اما معلوم شد که 
قایق لوکيانيج بهیچ دردی نمیخورد : هیینکه بچه‌ها 
پجنب و جوش آمدند قابق یکوری شد و بجز لوکیانیج 
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خبیي مسب 


همه به آب افتادند. آب مثل زسپریر سرد بود. آب فولاً 
پدماغ و دهان و گوش و حتی به شکم سریوژا فرو رفت و 
او فرصت نکرد فریادی بکشد, سراپای سریوژا خیس و سنگین 
شد و مثل آن بود "که کسی او را بزیر آب میکشد. او به 
چنان ترس و وحشتی دچار شد که نظیرش را هرگز احساس 
تکرده بود, ناگی محض_ بود. و این وفع خیلی خیلی 
زیاد بطول کشید. ناگهان او را بروی آب بلند کردند. او 
چشمهایش را باز کرد - رودخانه درست کنار صورت او 
جاری بود و ساحل دیده بیشد و همه چیز در زیر آفتاب 
میدرخشید. آبی که در اندرون سریوژا جِ شده بود بخارج 
سرازیر شد و او هوا را بلعید» ساحل مرتباً نزدیک میشد و 
سریوژا که از سرما و ترس میلرزید بالاخره چهار دست و پا 
روی ششهای محکم ساحل قرار گرفت. این واسکا بود که 
بفکرش رسید موهای سریوژا را بکیرد و از آب بیروذ 
بیاورد. ابا اگر سریوژا موی بلند نداشت آنوقت چد 
میشد؟ 

فیما خودش بساحل شنا کرد. او شنا کردن را بلد 
است. وی نادیا هم چیزی نمانده بود غرق بشود. لوکیانیچ 
او را نجات داد. ولی وتتی لو کيانيچ نادیار! نجات میداد 
قایق را آب برد. زنان کلخوزی قایق ازآی گرفتند و با 
تلفن باداره خبر دادند» که ل و کیانیچ برود و قایقش را بگیرد. 
لوکیانیچ : دیگر بچه‌هارا بقایق سواری نمیبرد و میگوید : 
«لعنت بر من اگر باز یکبار دیگر شمارا ۰ بیرم. 

سریوژا از تمام آنچه که در روز میبیند و تحمل میکند 
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بسیار خسته میشود. طرف غروب بکلی از تاب و توان میافتد و 
زبانش را بزحمت نکال میدهد» جشمانش مانند چشمان 
پرندگان بخودی خود بسته میشوند. دست و پایش را میشویند 
و پیراهنش را عوض میکنند ولی او در اين امور شرکت 
نمیکند» مانند ساعت کوکش نمام شده است, 

سرش را باسوهای بور آزادانه بروی بالش انداخته 
و دستهای لاغرش را باطراف گشوده و یک پا را دراز کرده 
و پای دیگر را از زانو خم نموده» مثل آنکه از نرد بام 
پالا میرود» او بپمین حال خوابیده است. موهای نرم و 
سبکش مانند دو موج دریا از یکدیگر جدا شده و 
را باز کرده‌اند و روی پیشانی او» بالای ابروهایش دو 
پرجستکی مدور و سرسخت؛ بانند برجستگی پیشانی کاو نر 
جوان» دید ميشود. پلکهای بزرگش با نوار سایه دار 
مژکانها ی کر ک‌مانند محکم بسته شده‌اند. میان دهاش کمی 
از است وی خواب گونمه‌های دهاتش را بمته و تنقس او 
مانند تنفس گل ببصداست. 

او خواییده است و میتوانید اگر بخواهید بالای سرش 
طبل بزنید و توپ شلیک نید - سریوژا بیدار نخواهد شد» 
او یرو ذخیره میکند تا بزندگانی خود ادامه بدهد. 








تغییرات در وضع خانه 


.. من دلم میخواهد که 





سریوژا نگاهش را بصورت مادر بلند کرد. او در 
این باره فکر تکرده بود. بعضی از بجه‌ها پاپا دارند و برخی‌ها 
نهارند. سریوژا هم پاپا ندارد: پدرش در جنگ "کشته شده 
است و سریوژا فتط عکس بدرش را میبیند. آاهی مادرش 
عکس را میپوسید و بد سریوژا میداد ان او خم ببوسد. او با 
آمادگی لبهایش را بروی شیشه قاب عکس» "له از نفس 
مادرش ثیره شده بوده میگذاشت ولی محبتی احساس نمیکرد : 
او ثمیتوانست "کسی را "که ففط در روی قطعه عکس میبیند 
دوست داشته باشد, ۳ 

سریوژا میان زانوهای سادرش ایستاده و با استفهام 
یه صورت او نگاء میکرد. صورت مادرش آهسته آهسته سرخ 
شد . ابتدا گونه‌هایش گل انداخنند و سرخی لطیعی از آنها 
نی و گوسهایش تراوش کرد... ماما سریوژارا 
میان زانوهایش فشرد و بعد او را در آغوش گرفت و گونه 
گرمش را بسر سریوزا گذاست. حالا او فقط دست مادرش‌را 
با آستین پیراهن آبی رنگی که خالهای سفید داشت» میدید. 
مادرش بانجوی پرسید : 

- آخر زندگی بدون پاپا بد است» درست میکویم؟ 
درست است؟.. 

معلوم نبود چراء ولی او هم با نجوی پاسخ داد : 

وی ره 

او در واقع باين مطلب اطمینان نداشت. او گفت 
«آره,_ زیرا مادرش مپخواست که او بگوید ,آره». در عین 
حال بسرعت مشغول حساب شد که زندگی با پاپا بپتر است 
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یا بدون پاپا؟ مثلاً وقتی تیموخین آنها را با کامیون بگردش 
میبرد» همه بالای کاسیون توی باربند مینشینند» ولی شوریک 
در اطاق راننده مینشیند» همه باو رشک میبرند ولی جرویحث 
نمیکنند» زیرا تیمونین پاپای شوریک است. اما اگر شوریک 
گوش بحرف ندهد» تیموشین با کمربند او را تتبیه بیکند و 
شوریک با صورتی اشک آلود و مغموم راه میرود و دل سریوژا 
میسوزدو تمام اسباب باژیهایش را بحیاط بیاورد تا شاید شوریک 
را دلداری بدهد... ولی با تمام این تفاصیل زندگی با پاپا باید 
بهتر باشد : زیرا چندی قبل واسکا لیدا را رنجاند و لیدا فریاد 
زد : «ابا در عوض من پاپا دارم و تو پاپا نداری» بفرما!» 

صدای تق و تق حفه‌ای در سینه مادرش توجه 
سریوژا را جلب کرد و او با صدای بلند پرسید : 

- این چیست که تق و تق میکند؟ 

مادرش خندید و سریوژا را بوسید و بحکمتر به سینه 
خود فشار داد : 

این قلب است, قلب منست. 

او در حالیکه سر خود را پائین میآورد تا صدای قلب 
خود را بشنود» پرسید : 

بنهم قلب دارم؟ 

تو هم داری, 

- نه» قلب من تق و تق نمیکند. 

-تق و تق میکند. اما تو نمیشنوی, قلب حتمً 
تق و تق میکند. انسان بدون این نمیتواند زندگی کند. 


- هميشه تق تق میکند؟ 
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ب هميشه 

سوقتی که من میخوايم؟ 

و وقتی که تو خواییده‌ای. 

- تو صدایش را میشنوی؟ 

- آره» میشنوم. توهم میتوانی با دستت حس کنی, 

مادرش دست او را گرفت و روی دنده‌اش گذاشت : 

حس میکنی؟ 

- ح میکنم. چه خوب تق تق میکند. قلب بزرگست؟ 
-بشتت را گره کن , قلب تقریباً بان اندازه است. 

او خود را از آغوش مادرش بیرون کشیده و متفکرانه 


-ولم کن, 

مادرش پرسید : 

و کجا میروی؟ 

او گنت + 

من الآن برمیگردم. 

و در حالیکه دستش را بروی پهلوی چپش میفشرد 
بخیابان دوید. واسکا و ژتکا در خیابان بودند. سریوژا بطرف 
آنپا دوید و گفت + 

- میخواهیل امتحان کنید؟ قلب من اینجاست. من 

دست قلبم را حس میکنم. میخواهید امتحان کنید؟ 

واسکا گفت : 

بخیالش چیزی مپمست! همه قلب دارند. 


ولی ژنکا گفت : 
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بیا ببینم, ِ 
و دستش را به پهلوی سریوژا گذاشت. 


سریوژا گنت : 

قلبم تقریباً باندازه مشت مست. 

واسکا پرسید : 

تو اینرا از کجا میدانی؟ 

سریوژا جوایداد : 

-بامانم بمن گفت. 

بعد بیاد آورد و اضافه کرد 

- و من پاپا خواهم داشت! 

ولی واسکا و ژنکا نشنیدند, سرشان بکار خود گرم بود : 
آئپا گیاهان طبی را به مرکز تدارکات میبردند. روی چپرها 
آگمی‌هائی چسبانده و در اين آگپی‌ها نوشته بودند که چه 
گیاههائی را قبول میکنند؛ و بچه‌ها میخولنتند پول در 
بياورند. آنها دو روز گیاه جمع آوری میکردند. واسکا هرچه 
جع آوری کرده بود بمادرش داد و گفت که مادرش 
آنهارا پاک و هر نوع علف را علیحده دسته کند و در 
دستمال تمیزی ببندد و حالا با یک بفچه بزرگ و تر وتمیزی 
به مرکز تدارکات میرفت. ولی ژنکا مادر ندارد؛ خواهر 
و خاله‌اش سرکار هستند و خودش هم که حوصله اینکارها 
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«را نداشت؛ ژنکا علفها را تمیز نکرده» با ريشه و گل و خاک 
در یک کیسه سوراخداره که قبلاً در آن سیب زمینی 
ودهء ريخته و میبرد تحویل بدهد. درعوض مال او 
خیلی بیشتر از مال واسکا بود» کیسه‌اشرا بروی کول 
انداخت و کمرش در زیر بار خم شد. 

سریوژا که دنبالشان میدوید گفت : 

منپم با شما میآیم. 

واسکاً گفت + 

- نه» برگرد بخانه. ما پی کار میرویم. 

مریوژا کنت : 

متهم _ همینجور میأیم» شمارا پدرقه میکنم. 

واسکا گفت : 

ب‌بتو_کفتند برگرد! این کارها بازیگوشی برای تو 
نیست! کوچولوها نباید به آنجا بروند! 

سریوژا از آنپا عتب ماند. لبپایش لرزیده و تکان 
خوردند ولی او خودرا محکم گرفت : لیدا نزدیک میشد» 
جلو لیدا نباید گریه کرد والا او سر بسر آدم میگذارد و 
میکوید : مزرزرو! زرزرو!» 

لیدا پرسید : 

- ترا همراه خودشان نبردند؟ 

سریوژا گفت : 

-اگر دلم بخواهد من میتوانم این عمه علفهای 
جوراجور جمع کنم! آنقدر که از آسمان بلندتر بشود! 

لیدا 





پلندتر از آسمان - دروخ میگوئی. هیچکس تمیتواند 
یه بلتدی آسمان علف جمع کند. 

سریوژا گفت : 

- ابا حالا میبینی که من پاپا خواهم داشت و او 


تو همه‌اشرا دروغ میکوئی. تو هیچ پاپائی 
تخوامی داشت. و او هم در هر صورت. نمتواند اینهمه علف 
جع کند. هیچکس نمیتواند. 

سریوژا سرش‌را بعقب خم کرد و به آسمان چشم 
دوخت و بفکر فرو رفت : آیا میتوان بلندتر از آسمان علف 
جمع کرد یانه؟ تا او مشغول تفکر بود لیدا بخانه خود 
دوید و یک شال کردد رنگارنگ آورد. مادرش این شال 
کردن‌را گاهی بروی سر و کاهی بروی شانه های خود میانداخت. 
لیدا با شال کردن شروع برتس کرد» شالگردن‌را تکان 
میداد و پا میکوبید و برای کمک بخود آواز میخواند. سریوژا 
ایستاد و تماشا کرد. لیدا یک لحئظله از رقصیدن باز ایستاد و 
گفت : 

نادکا دروخ بیگوید که اورا به آموزشگاه باله 

باز کی رقصید و دویاره گنت : 

برای بالرین شدن در مسکو و للنینگراد درس 
میخوانند. 
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لیدا وقتی متوجه شد که چشان سریوژا از: تحسین و 
تمجید برق میزند» از روی جوانمردی پيشنهاد کرد : 

سپس نو چرا تمیرقصی؟ بیا یاد بگیر. خوب؟ بمن 
نگاه کن و هر کاری بن میکنم نقلید کن. 

سریوژا شروع برقص کرد »ی بدون شالگردن نتوانست 
برقصد. لیدا باو دستور داد که آواز بخواند ول آواز هم 
کمک نکرد. سریوژا خواهش کرد : 

-- شالگردن‌را بمن بده, 

لیدا گفت + 

سب دیکر چه! 

و شالگردن‌را باو نداد. در اين موتع کاسیون «گازه 
بطرف آنهپا آبد و جلو خانه سریوژا ایستاد. زنبکه شوقر 
کامیون بود از ماشین پیاده شد و خاله پاشا هم از در بیرون 
آمد. زنی که شوفر کامیون بود گفت 

- تحویل بگیرید. دمیتری کورنهپویچ فرستاده است. 

درباشین یک چمدان و حند بسته کتاب بود که 
کرده بودند. بجز اپنپا یک چیز کلفت خا کستری 
رنگ هم در آن بود که پیچیده و لوله‌اش کرده بودند - 
ازهم باز شد و معلوم شد که پالتوی نظامی است. خاله 
پاشا و شوفر اینها را بخانه بردند. مادر سریوژا از پشت 
پنجره نگاهی کرد و بعد ناپدید شد, زنی که شوفر کامیون 
بود گفت : 

بیخشید - تمام جهازیه همین بود. 

حاله پاشا با لحنی مغموم جواب داد : 
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- پالتو که دیگر میتوانست برای خودش بخرد. 

شوقر وعله داد 

میخرد. آیئده در پیش است. و اين نامه را هم 
بصاحبش بدهید, 

ژنی که شوفر 
و رفت. سریوژا فریاد کنان بخانه دوید؛ 

سماما؛؟ ماا!_ کوروستف_ پالتویش را برای با 
فرستاده است! 

(دمیتری کورنه‌بویچج کوروستلف بخانه آنها بمپمانی 
میاند. او اسیاب بازی به سریوژا هدیه میکرد و بکبار 
زیستان او را با سورتمه روی برف گرداند. پالتویش بدون 
سردوشی و از زمان جنگ برایش مانده بود. گفتن «دمیتری 
"دورنه‌یویچج» مشکل بود و سریوژا او را کوروستف مدا 
میکرد.) 

پالتو را به رخت آویز آویزان کرده بودند و مادر 
سریوژا ثابه‌را میخواند. مادرش بلافاصله جواب نداد بلکه 
وقتی تایه را تا آخر خواند گفت : 

سریوژنکا» من میدانم. کوروستف بعد از اين با با 
زندگی خواهد کرد. او پاپای تو خواهد بود. 

مادرش مجددا به خوائدن همان نامه پرداخت - 
لابد از یکمرتبه خواندن در خاطرش نمانده بود که در نامه 
چه پوشته شده است, 

از کلمه «پاپاه چیزی بیگانه و ناشناس در نظر سریوژا 
بچسم ميشد. ولی کوروستلف آشنای قدیمی آنهاست و خاله 


جیر نامه کتالب هنی ر ابگان پارسی 





میون بود نامه را بد خاله پاشا داد 


سم ممدووزه معلممموصمم 


پا۵! و لوکیانیچ او را تیاه صد! میکنند؛ اين چه خیالیست 
که اگهان بسر ماما زده است؟ سریوژا پرسید : 

س آخر چرا؟ 

بادرش گفت :ٍ 

- گوش بدهء تو میگذاری من این نامه را بخوانم 
یانه؟ 

مادرش بالاخره باو چواب نداد. معلوم شد مادرش 
کارهای زیادی باید انجام بدهد. مادرش بسته های کتاب‌را 
باز کرد و کتابها را روی طاقچه چید. یک یک کتابها 
را با کهنه تمیز کرد. بعد اشیا" کوچکی را که روی کومود 
جلوی آئینه بود جابجا کرد. بعد بحیاط رفت و یک دسته 
گل چید و گلهارا توی کلداتی گذاشت. بعد معلوم نبود 
جرا لازم شد کف اطاق‌ر! که نمیز بود از نو بشوید. و بعد 
از تمام اینها به پختن نان شیرینی مشغول شد. خاله پاشا 
بمادرش باد میداد که خمیررا چطور عمل بیاورد. به سریوژا 
هم تکه‌ای خمیر و بقداری مربا دادند و او هم نان شیرینی 
کوجکی پخت. خبر نشمه کنلب های ر ایگان با سی 

وقتی کوروستاف آىد سریوژا افکاریرا که باعث 
سرگشتکی و حبرتش شده بودند از یاد برده و به کوروستاف 





- کوروستلف! ببین» من شیرینی پختهام! 

کوروستلف بطرفش خم شد و چندبار سریوژا را بوسید - 
سریوژا با خود گفت : «او اینهمد مرا میبوسد» برای اینکه 
حالا پاپای من شده است». 
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کوروستلف جمدان خودرا باز کرد و یک عکس قاب 
کرده مادر سریوژا را از آن بیرون آورد و از آئپزخانه میخ 
و چکش آورد و عکس‌را در اطاق سریوژا بدیوار 
کوبید, 





مادر سریوژا پرسید : 

- وقتی من زنده همیلنه یانو خواهم بود این کار چه 
معتی دارد؟ 

کوروستلف دست مادر سریوژا را گرتت و آنپا بسوی 
یکدیگر متمایل شدند» ولی به سریوژا نگاهی رده و دست 
یکدیگر را ول کردند. مادر از اطای خارج شد. "کوروستلف 
روی صندل نشت و متنکرانه گفت + 

بله» اینطوره داداش سرگی. امن آمده‌ام که 
با تو در یک خانه زندگی کنم. تو مخالف نیستی؟ 

سریوژا پرسید - 

- یرای هميشه» بکلی آمده‌ای؟ 

کوروستلف گفت : 

پله» بکلی, 

سریوژا پرسید : 

تو یا کمربندت مرا کتک خواهی زد؟ 

کوروستاف متعجب شد : 
من با کمربند ترا بزنم؟ 
سریوژا توضیح داد : 
- هر وقت من افرمانی بکنم , 
کوروستلف گنت : 
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حئهء _ ببعقیده بن_ يا کمربند_ کتک زدن کار 
احمقائه ایست. درست میگویم ؟ 


سریوژا جواب داد : 
احمقانه است. و بچه‌ها هم پس از آن کریه میکنند. 


- ابا من و تو ميتوانيم مثل دو تا برد حسایی 
بدول کمربند و کتک قول و قرار بگذاریم. 

سریوژا پرسید :ٍ 

تو در کدام اطاق خواهی خواییدو 

کوروستلف جوابداد : 

- ظامراً در این اطاق . یاحتمال قوی» داداش 
اینطور خواهد بود, ابا روز یکشنبه من و تو با هم میرویم س 
میدائی کجا میرویم؟ میرویم بمفاژه - بمفازه ایکه در آنجا 
اسپاب بازی میفروشند. هر اسباب یازی که مطایق میلت 
باشد خودت انتخاب خواهی کرد. موافتی؟ 

سریوژا گفت : 

سموافتم! من دوچرخه بیخواهم. یکشنبه باین 
زودیها خواهد بود؟ 

بزودی. 





پس از چند روز؟ 

فردا جمعه است» بعد شنبه خواهد بود و بعد از 
سریوژا : گفت + 

- باین زودیها نخواهد بود! 
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سه نفری» سریوژ! و مایا و کوروستف چای خوردند. 
(خاله پاشا و لوکیانیچ از خانه رفته بودند.) سریوژا خواش 
میامد. پروانه‌های خا کستری رنگی بدور چراغ میپریدند و 
خودرا بچراغ میزدند و بروی سفره میافتادند و بالهای 
کوچکشان را بسرعت تکان میدادند و از اين حر کت آنها 
بیشتر خواب به چشمانش چیره ميشد. ناگهان او دید که 
کوروستلف نختخوابش را بجائی میبرد و پرسید : 

را تو تختخواب مرا برداشته‌ای؟ 

مادرش گفت : 

- تو بکلی خوابت برده است. برویم پاهایت‌را بشولیم, 

سریوژ! صیح از خواب بیدار شد و ابتدا نتوانست 
پفهید که در کجا خواپیده است. چرا بجای دو پنجره 
در اطاق سه پنجره هست و آنهم از طرف دیگر» و پشت دریها 
هم عوض شده‌اند. بمد پی برد که اینجا اطاق خاله پاشاست. 
اطاق خاله پاشا بسیار زیباست ۰ کنار پنجره‌ها گل چیده‌اند 
و پشت آئینه پر طاووسی گذاشته‌اند. خاله پاشا و ل وکیانیچ 
قبلا_برخاسته و از اطاق رفته بودند» رختخوابشان را جمم 
کرده و بالشهارا رویهم چیده بودند. پنجره باز بود و اثوار 
خورشید در آنسوی پنجره بوته‌ها و گیاعپارا نوازش میکردند. 
سریوژا از تختخواب پائین آمد» پیراهن خواب بلند و"دراز 
را کند و زیر شلواری خود را پوشید و به اطاق ناهار خوری 
رفت. در اطاق سریوژا بسته بود. او دسته در را چرخاند ول 
در باز نشد. اما او میبایست حتماً بد آنجا برود : زیرا تمام 
اسباب بازیهایش در آن اطاق بودند. منجمله بیلچه تاز‌اش 
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در آن اطاق بود و او ناگهان تمایل شدیدی پیدا کرده بود 
که با آن بیلچه زمین را بکند. سربوژا صدا زد : 

س ماما ! 

یکبار دیگر داد زد : 

- ماما ! 

در باز نشد و سکوت برقرار بود. 

سریوژا با تمام نیرو فریاد کشید : 

ماما 

خاله پاشا دوید و سریوژارا روی دست گرفت و او را به 
آشپزخانه برد و در گوشی باو گفت : 

تو چکار میکنی» تو چکار میکنی؟ مکر میشود 
اینطور فریاد زد! نباید فریاد کشید! خدا را شکر که تو 
دیکر بچه کوچولوئی نیستی! مابا خوابیده است و بگذار 
بسلامتی بخواید» چرا بیدارش میکنی! 

مریوژا بانگرانی گفت : 

من میخواهم بیلچه‌امرا بردارم. 

خاله_پاشا گنت + 

-ییلچه گم نییشود» بعد برمیداری. ‏ ببین» این 
تیروکمان تو است. فعلا با تیر وکمان خود بازی کن. 
اگر میخواهی هویج بدهم که پاک کنی. اما آدم‌های 
حسابی قبل از هر کار دست و رویشان را ميشویند. 

سخنان عاقلانه و نوازش کننده همیشه سریوژا را 
آرام میکردند. او گذاشت که خاله پاشا دست و رویش 
را بشوید و یک فنجان شیر توشید. بعد تیر و کمان‌را برداشت 
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روبروی او بالای پرچین شته 
بود. سریوژا بدون آنکه نشانه روی کند ریگی با مان 
خود پسوی گنحشک پرتاب کرد و البته تیرش بمدف 
نخورد, او مخصوصاً نشانه نگرفت» زیرا_ هرچقدر هم 
که نشانه میرفت؛ کسی نمیداند چراء در هر صورت تیرش 
به گنجشک نمیخورد» و آنوقت لیدا سر بسرش میگذاشت» 
ولی حالا لیدا چنین حقی ندارد زیرا معلوم بود که او نشاند 
روی نکرده و همینطور دلش خواسته که تیری یباندازد و او 
هم بدون آنکه ببیند تیرش بکجا میخورد کمان را کشیده 
و سنگی رها کرده است, 

شوویک از جلو در خانه خود فریاد زد : 

--سرگی میائی برویم به بیشه؟ 





سریوژا جوا یداد : 

مب امه _ یه پیشه برویم که چکار یکنیم! 

سریوژا روی تیمکت نشسته و پاهاش را تکان میداد. 
نگرانیش تشدید میشد. وقتی از حیاط میگذشت متوجه 
شدکه پیش دری پنجره‌ها را نیز پائین کشیده‌اند. ابتدا 
او اهمیتی باین مطلب نداد» وی حالا بفکرش سید که 
پیش دری‌هارا در تابستان هرگز پائین نمیکشيدند. آنهارا 
فقط در زستان و سرمای سخت پائین میکشند» معلوم میشود 
که راه باسپاب بازیهایش از هر طرف بسته است. و باینمناسبت 
آنقدر دلش برای اسباب بازیبپایش تنگ شد که میخواست 
روی زین دراز بکشد و داد و شیون راه بیاندازد. البته 
او کوچک نیست و روی زسین دراز نخواهد کشید و داد 
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و بیداد برپا نخواهد کرد ولی از اين فکر دلش آرام نشد. 
ماما و کورویتلف همه درها را بسته‌اند و از اينکه در همین 
دقیقه او بیلچه خود را لازم دارد» ناراحت نميشوند. 

سریوژا بخود گفت : «همینکه آنها بیدار شدند من 
همه اسپاب بازیپای خود را به اطاق خاله پاشا میبرم. فقط 
نباید هشت گوش خودم را فراموش کنم» از همان وقنی که 
بپشت اشکاف افتاد تا حالا همانجاست». 

واسکا و ژنکا بطرف او آمدند و جلو سریوژا ایستادند. 
لیدا هم که ویکتور کوچولورا روی دست گرفته بود بنزد 
او آید. آنپا ایستاده بودند و به سریوژا نگاه میکردند. 
سریوژا هم پاهایش را تکان میداد و چیزی نمیگفت. ژنکا 
پرسید : 

- تو چرا امروز اینطوری هستی؟ 

واسکا گفت + 

- مادر او عروسی کرده. 

باز سکوت کردند. 

ژنکا پرسید : 

-مادرش با ی عروسی کرده است؟ 

واسکا جوایداد : 

- یا کوروستلف مدیر سووخوز «یاسنی برگ», اما 
خوب حال کوروستلف را بجا آوردند. 

ژنکا پرسید : 

- بخاطر چه حالش را بجا آوردند؟ 

واسکا گفت : 
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خوب» معلویست» برای کارهای خوبی که کرده 
است. - بعد یک قوطی مجانه شده پاپیروس را از جیبش 
بیرون آورد. 

ژنکا گفت : 

- یک پاپیروس هم بمن بده, 

واسکا گفت - 

تلاهراً این آخرین پاپیروس منست. - ولی معپذا 
پاپیروسی به نکا داد و پس از آنکه باپیروس خودرا آتش 
زد کبریت مشتعل را بطرف ژنکا دراز کرد. در روشنائی 
خورشید شعله آتش در سرچوب کبریت شفاف است و دیده 
نمیشود+؛ و معلوم نیست که چوب کبریت چرا سیاه شده 
و بهم میپیچد» و پاپیروس چرا میسوزد و دود میکند. خورشید 
به آن سمت خیابان "که بچه‌ها در آن جمم شده بودند 
ور میباشید ولی سمت دیکر خیابان هنوز در سایه بود و 
برگهای گزنه‌هائیکه در امتداد پرچین‌ها ‏ روئیده‌اند 
با ژاله شسته شده و نمناک و تیره رنگ بودند. 
گرد و خاک وسط خیابان نیز در آن سمت خنک 
و در اینطرف کرم بود. روی گرد و خاک وسط خیابان 
اثر دو زنجیر ترا کتور دیده میشده کسی با ترا کتور از 
خیابان گذشته بود. 

لیدا بشوریک گنت : 

- سریوژا غصه میخورد. پاپای تاژه‌ای پیدا کرده است. 
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واسکا گفت + 
- غصه تخور, از صورت کوروستاف پیدا ست که آدم 
خوبیست. همانطور که زندکی میکردی زندکی خواهی کرد. 
تو با اين کارها چه ارتباطی داری. 
سریوژا صحبت دیروزیرا بیاد آورد و گفت : 
او برایم دوچرخه خواهد خرید. 
واسکا پرسید : 
او وعده داد که برایت بخرد یا اینکه تو همینجوری 
امیدواری؟ 
وعده داد. با یاهم بمغاژه میرویم. روز یکشنبه, 
فردا جمعه است. بعد شنبه و بعد از آن یکشنبه خواهد بود, 
ژنکا پرسید : 
- دوچرخه؟ 
ولنکا باو تصیحت کرد : 
سهچرخه تبول نکن. بچه درد تو میخورد؟ تو 
بزودی بزرگ میشوی برای تو دو چرخه لازمست. 
لیدا گفت + 
- آرهه او همه‌اشرا دروغ میگوید. هیچکس برای او 
دوچرخه نخواهد خرید. 
شوریک افاده کرد و گفت : 
- پاپای منهم برایم دوچرنه میخرد. همینکه حقوق 
بگیرد خواهد خرید. 
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بایداد زندگی با کوروستلف . 











از حیاط صدای ترق و توروق آهن بگوش رسید. 
سریوژا از میان در نگاه کرد : ان کوروستلف بود که چفت‌ها 
را باز میکرد و پیشدریها را بالا میکشید. کوروستاف پیراهنی 
راه راه پوشیده و کراواتی آبی بگردن بسته و موهای نم زده 
خود را صاف و هموار شانه "کرده بود. او پیشدریها را بالا 
کشید و ابا از داخل اطاق لنبکه‌های پنجره‌را تکان داد 
و پنجره باز شد» ماما چیزی به کوروستلف گفت. او با 
آرنجپایش به جلو پنجره تکیه کرده و به ماما جواب داد. 
ماما دستهایش را دراز کرده و صورت کوروستتف را میان 
کف دستهای خود گرفته و فشرد. آنها متوجه نبودند که 
بچه‌ها از کوچه نگاه میکنند. 

سریوژا بحیاط آید و گفت : 

- کورومتلف! من بیلچه‌ام را میخواهم. 

کوروستلف پرسید : 

ام ۲ 

سریوژا گفت : 

- بطور "کلی همه اسپاب بازيهايم را 

ماما گفت : 

بیا تو اطاق و هرچه میخواهی بردار و ببر. 

در اطاق بابا بوی نامانوس توتون و نفس بیگانه 
پپچده بود. ایا" بیگانه : لباس» ماهوت پاک کن» اینجا و 
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آنجا پرا کنده بود و روی میز قوطیهای پاپیروس دیده میشد... 
" "ماما کیسوان خود وا باز میکرد. وقتی ماما گیسوان‌دراز خود را 
باز میکند آنها مانند مارهای بلویلی رنک بیشماری از سرش 
آویزان شده وتا پائین کمرش را میپوشانند. بعد آنقدر آنهارا شاند 
میزند تا صاف و راست شدء و به رگیار روزهای تابستان شبیه 
شوند. ماما از پشت این مارهای بلوطی گفت : 

- سریوژنکا» صبح بخیر, 

او حواسش متوجه قوطی‌ها بود و جواب نداد. قوطی ها 
آنقدر نو و تازه و یکلست و یکجور بودند که سریوژا شیفته 
آنپا شده بود. سریوژا یکی از قولی‌ها را برداشت وی قوطی 
درش برچسب داشت و باز نيشد, 

ماما که تمام جریان را در آئینه دیده بود گفت : 

- بگذار سر جایش. ت و که میخواستی اسباب بازیهایترا 
پری؟ 

هشت کوش پشت کومود افتاده بود. سریوژا چمباتمه 
تست و آنرا دید» ولی نتوانست بردارد» دستش نمیرسید. 

یام پرسید : 

- تو چرا در آنجا به نفس افتاده‌ای؟ 

سریوژا جواب داد : 

سین هیچ جور نمیتوانم. 

کوروستلف وارد اطاق شد. سریوژا از او پرسید ٍ 

- تو بعداً این قوطی‌مارا بمن خواهی داد؟ 

(او میدانست که بزرکبا وتتی محتوی قوطی را 
مصرف کردند معمولا قوطی خالی را به بچه‌ها میدهند) 
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کوروستلف گفت ؛ 

ییا این یکیرا وان مساعده بگیر, 

او پایروسپای یک قوطی را بیرون آورد و قوطی را 
به سریوژا داد, ماما از کوروستلف خواهش کرد : 

باو کمک کن. چیزی از اسباب بازیهای آو پشت 
کومود افتاده, 

کوروستف با دستهای بزرگ خود کومودرا گرفت س 
کومود کته جر و جر کرد و از جایش تکان خورد و 
سریوژا بدون زحمت هشت گوش خودرا برداشت. او از 9 
ببالا بانظر تأیید و تحسین به کوروستلف نکاه کرد و گفت ت ‏ 

چه خوب! 

و تولی و هشت کوش و اضافه برآن هرتدر که 
میتوانست از اسباب بازیهای خودرا برداشت و در حالیکه 
پسینه میفشرد به اطاق خاله پاشا برد و بین تختخواب خود 
و اشکاف بروی زمین ریخت. مادرش گفت : 

- تو بیلچه‌ات را فراموش کردی. اینهمه احتیاج 
فوری بآن داشتی و همین بیلچه را فراموش کردی. 

سریوژا ساکت و خامرش ییلچه را برداشت و بحیاط 
رفت, او دیگر از هوس زین کندن افتاده بود» همین حالا فکر 
کرده بود که کاغذهای رنگارنگ کانفتها را که جمم آوری 
نعوده بود در قوطی, تازه بگذارد. ولی حالا که مادرش این 
حرف را زد دیکر مناسب نبود که لاانل یک خورده بیل 
نزند و زین را تکند. 


۳۲ 


خاک زیر درخت سیب پ و کست و آسانتر ببل مپخورد. 
سریوژا در موق کندن زمین سعی میکرد ببلچه خود را تماما 
در خاک فرو کند. او از نرس کار نمیکرد بلکه از روی وجدان 
ژحمت میکشید» از شدت تقلا به هن و هن افتاده و عضلات 
دستها و پشت لخت و لاغر و سوخته و طلانی رنگش 
منقیض ميشدند. کوروستلف روی ایوان ایستاده و سیگار 
بیکشيد و باو نگاه میکرد. 

لیدا که ویکتور کوچولورا بغل کرده بود نزد او 
آمد و گنت ۰ 

ییا گل بکاریم» قشنگ خواهد شد. 

لیدا ویکتور را روی زمین نشانده و بدرخت سیب تکیه اش 
داد تا نیفند. ولی با وجود این ویکتور بلافاصله بروی پهلو 
افتاد. 

لیدا او را بلند کرد و تکانش داد و دوباه 
محکمتر روی زین نشانید و داد زد, 

تو پنشین دیگر! بحه احمقیست. سایر بجه‌ها در 
این سن خودشان مینشینند. 

لیدا قصداً بلد بلد حرف میزد تا کوروستلف 
که روی ایوان ایستاده بود بشنود و بفهمد که لیدا 
چه دختر بزرگ و عاقلیست. لیدا همانطورکد زیر چشمی 
به کوروستلف نگاه میکرد چند بوته گل هیشه 
بهار آورد و بزمینی که سریوژ! بیل زده بود فرو کرد 
و لفت : 
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خوب» میبینی چقدر قشنگ است! 

بعد از زیر ناودان ریگهای سقید و سرخ را جمع کرد 
و دور گلها چید. لیدا خاک را با انگشتم‌ایش سألید و 
دستپایش را بهم زد و در نتیجه دستپایش سیاه شدند. 
لیدا از سریوژا پرسید : 

یگر قشنک نیست؟ ده حرف بزن» اما دروغ نکو, 

سریوژا اذعان کرد : 

آره» قشنک است, 

لیدا گنت + 

- وای بحال توا بدون کمک من هیچ کاری از 
دستت ساحته یست. 

در اینموقع ویکتور دوباره بزسین افتاد» این مرتبه 
بپشت روی زسن خوابید. 

لیدا گفت + 

الا که تو اینجوری هستی روی زمین بخواب, 

ویکتور گریه نمیکرد» مشت خود را میمکید و با 
تعجب ببرگها که بالای سرش تکان میخوردند نکاه میکرد. 
لیدا طناب مخصوص بازی را که بکمرش بسته بود باز 
کرد و جلو ایوان مشغول طناب بازی شد و بلند پلند میشمرد : 
«یک» دوء سه» چپار..,» کوروستلف خندید و از ابوان رفت, 
سریوژا گنت : 

س‌نگاه _ کن از تن ویکتور مورچه‌ها ‏ بالا 
میروند, 


لیدا با غحم و عصه کفت : 
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امه احمق! - و ویکتور را بلند کرد و به تمبز 
کردن او از مورچه‌ها پرداخت و در نتيجه اینکار پیراهن 
و پاهای برهنه ویکتور سیاه شدند. لیدا گفت : 

او را هی میشویند هی میشویند و با تماء اینها 
کیت است. ۳0 ٩00‏ 916 26۲5۱3۳0۵00162 

مادر سریوژا از روی ایوان او را صدا "کرد و گنت + 

-مریوژا! بیا لباس بپوش» به مهمانی مپرویم. 

سریوژا باشوق بطرف مادرش دوید زیرا هر روز 
که بمهمانی نمیروند. بمهمانی رفتن چیز خوییست» تانفت 
بادم بیدهند, اسباب‌بازی نشان میدهند. 

هرچند او نپرسیده بود معهذا مادرش توضیح داد : 

س ما بمنزل مادر بزرگ ناستیا بمهمانی میرویم. 

مهم نیست که بکجا میروند» مهم فقط اینست "له 
بمپمانی میروند, 

مادر بزرگ ناستیا زنی جدی و سخت گیر است» روسری 
خالداری بس رکرده و گوشه‌های آنرا زیر جانه‌اش کره زده 
است. روی سینه‌اش نشانی سنجاق کرده و روی نشان 
تصویر لنین است. هميشه کیفی سیاه و زیپ‌دار دارد. کیفش را 
باز میکند و چیزی خوش مزه بد سریوژا میدهد. ولن سریوژا 
تا حالا مهمان او نشده بود. 

همه - سریوژا و ماما و کوروستاف لباسهای خوب 
پوشیدند و براه افتادند. تورویتاف و مایا از دو طرف دستهای 
او را گرفتند ولی او بزودی دستهای خودرا آزاد کرد» مستقلا 
راه رفتن کیف بیشتری دارد. میتوان ایستاد و از لای نرده‌های 
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برچین به داخل حیاط دیگران نگاه کرد و سگ وحشتنای 
را که بزنجیر بسته و غازهائی را که در آنجا راء میروند 
تماشا کرد. میتوان بجلو دوید و دوباره بطرف مادر برگشت. 

میتوان به تقلید لو کومتبف خروپف آلرد و بوق کشید. 
میتوان از بوتدها دانه‌های غلافدار راکند و سوت سوتک 
درست کرد و با آن سوت زد. میتوال پول خوزدی را که 
مثل طلا برق میزند و کسی گم کرده از زمین برداشت. 
ابا وقتی دست انسان را میگیرند و راه میبرند فقط دست‌ها 
عرق میکنند و هیچ کیفی ندارد, 

بخانه کوچکی "له دو پنجره کوچک بسمت خیابان داشت 
رسیدند. حیاط این خائه و اطاقهای آن کوچک بودند. 
راه ورود به اطاق ها از آ پزخانه ای میگذشت که اجاقی بزرگ و 
دیواری داشت. سادربزرگ ناستیا باستقبال آنها آمد و گفت : 

پشماً تبریک میگویم. 

لابد عید و جشنی است. سریوژا همانطور که خاله 
پاشا در اینگونه موارد جواب میدهد» جواب داد : 

- یشما هم تبریک میگولیم. 

او اطاق را از نظر گذراند. از اسباب یازی خبری 
نبود حتی مجسمه‌هاي کوچکی که معمولا برای . قشنگی 
در طاقچه میگذارند در اینجا دیده نمیشد. فقط اباب 
وائائیه غم انگیزی برای خوردن و خواییدن در آنجا بود. 
سریوژا پرسید : 

شما اسپاب بازی دارید؟ 

(شاید دارند ول مخفی کرده‌اند.) 
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مادر بزرگ ناستیا جواب داد : 
تداریم که نداريم. بچه کوچک نداریم و باین 
جپت اسباب بازٍی هم نداريم. 
شیرینی دانی شیشه‌ای آبی رنگی پر از کانفت در وسط 
میز گذاشته شده و دورش نان شیرينی جیده بودند, 
همه پدور میز نشستند. کوروستلف با پچ یک بطری‌را 
بازآلرد و مایع سرخ پررنگ, را به گیلاسها ريخت. 
مادر گفت ؛ 5 بای پا 





پیا کانفت بخور. 








خبرینمه کناب هاو 





۱ ممعوها۵ 62ووطجهله روم 
همیشه همینطور است : خودشان میخورند و اما باو 
نیدهند. هميشه از بپترین چیزها یه سریوژا نباید داد. 
ول کوروستلف گفت :ٍ 
ین یک خورده ‏ برایش میریزم. بگذار او هم 
بسلامتی با بخورد, 
ویک گیلاس کوچک هم برای سریوژا ربخت و 
سریوژا در نتیجه با خود کنت که با کوروستلف هرگز 
بی‌تصیب نمیماند. 





همه کیلاسپایشان را بهم زدند و سریوژا هم 
کیلاستی به گیلاسبای آنان زد. 

در آنجا یک سادربزرگ دیکرهم بود. به سریوژا کفتند 
که او مادر مادر بزرگ است و سریوژا باید او را مادرمادرت 
بزرگ دا کند, ابا کوروستلف او را مادربزرگ صدا میکرد. 
مریوزا از اين بیرزن خیلی بدش آمد. این بیر ژن گفت : 





۳۷ 


- او شراب را بروی سفره خواهد ربخت. 
وافعاً هم وقتی سریوژا گیلاسش‌را یکیلاس دیگران 
کمی شراب بروی سفره ریخت. مادربادر بزرگ گفت : 








و غرغر کنان مقداری ننک از نمکدان 
پرداشت و بروی لکه شراب پاشید. و یعد از آن هم مرتباً 
مواظب سریوژا بود, عینک بچشم زده و خیلی خیلی پیر بود. 
دستهایش قموه‌ای رنک و پوست دستبایش چن و چروک 
خورده و از پینه پوشیده شده و بینی بزرگش بزیر و چانه 
استخوانیش رو به بالا رقته بود. 

شراب شیرین و خوشمزه بود» و سریوژا تمامش را یکباره 
نوشید. یک ان شیرینی باو دادند و او مشغول خوردن شد 
رینی خورد شده و بزمین میریخت. مادر مادر بزرگ 












- این جه دخع خورد نست 1 

نثستن امناسب بود و او روی صندلی وول میزد. 
مادر مادر بزرگ گفت 

س این چه وضع نشستن است! 

در درون دلش داغ شد و دلش میخواست آواز بخواند, 
و او شروع باواز خواندن کرد. مادر مادر بزرگ گنت : 

-مثل آدیپای حسایی بنشین. 

کوروستلف به پشتیبانی از سریوژا برخاست : 

او را بحال خود بگذارید, بگذارید پسرک برای 
خودش زند گی دند ی 








مادر مادر بزرگ تهدید کرد : 

مب رکنید| او بشما نشان خواهد داد! 

مادر مادر بزرگ هم شراب نوشیده چشمهایش از 
پشت عیتک میدرخشیدند. ول سریوژا با شجاعت بسرش 


! من از تو نمیترسم ! 





چیزی نیست. الان تمام ميشود. مگرچقدر نوشید. 

سریوژا جیغ زد : 

من باز هم میخواهم ! - و دستش را بطرف کیلاس 
خالی خود دراز کرد و در اين من بطری خالی را ب رگرداند. 
از ظروف روی میز ترق و توروقی بلندشد. مادرش آه و اوه 
کرد. مادر مادر بزرگ مشتی بروی میز کویید و با صدای 
بلند گفت : 

میبینید چه هنگابه‌ای برپا میکند! 

ابا سریوژا دلش میخواست تاب بخورد. او باین طرف 
و آن طرف کچ و راست بيشد و میزهم با نانهای شیرینی» 
مادرش» کوروستلف و مادر بزرگ ناستیا صحبت کنان 
در مقابل دیدگان اوه مثل اینکه سوار تاب شده باشند» 
پاینطرف و آنطرف تاب میخوردند, و این بنظره مضحک 
بود و سریوژا قپتهه خنده را سر داد. ناکهان آوازی شند. 
مادرمادر بزرگ عینکش را بادست پینه بسته گرفته و تکان 
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میداد و در باره آتکه چگونه دختری بنام کاتیوشا کنار ساحل 
میرفت و ترانه میسرود؛ آواز میخواند. سریوژا با آواز خوانی 
مادر مادر بزرگ خوابش گرفت و در حالیکه سرش روی نکه 
نان شیرینی پائین آند» خوابید. 
ار شد- مادرمادر بزرگ در اطاق نبود و 
بقیه چائی میخوردند. آنها به سریوژا تبسم کردند و مادرش 
پرسید : 
- حالت بجا آمد؟ دیگر طغیان نخواهی کرد؟ 
سریوژا متعجب از خود پرسید : «مگر من طفیان کرده 
بودم ؟» 
مادرش شانه را از کیف خود بیرون آورد و سر سریوژا 
را شانه کرد. مادر بزرگ ناستیا *: 
بیا کانات بخور, 








در اطاق مجاور پشت پرده پرنقش ورنگا رنگ و رو 
رفته‌ای که پجای در کوییده شده بود» کسی خروپف میکرد. 
سریوژا با احتیاط پرده را بکنار زد و نگاه کرد و دید کد 
مادر مادر بزرگ در آنجا روی تختخواب خواییده است, سریوژا 
موقرانه از کنار پرده رد شد و گفت + 

- برویم بخانه. من از سهمانی حوصله‌ام سر رفته است. 

موقع خداحافظی او شنید کد کوروستلف مادر بزرگ 
ناستیارا وماماء خطاب میکند. سریوژا نمیدانست که کوروستلف 
مادر دازد» او تصور میکرد که مادر بزرگ ناستیا و کوروستلف 
فقط باهم آشنا هستند. 

راه از سهمانی بخانه بنظظر سریوژا طولانی و غیر جالب 
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بود. سریوژا باخود گنت : محالا "که کوروستلف پاپای 
مست پس بگذار مرا یغل کند و ببرده. او دیده بود 
که کاهی پدرها پسران خود را روی شانه سوار میکنند. 
پسرها روی شانه پدرها مینشینند ولم میدهند و لابد از 
آن بالا تا مسافت بسیار دوری را میبینند. سریوژا گفت : 

- پاهايم درد گرفته است. 

ماما گفت ۰ 

- دیگر بخانه نزدیک شده‌ایم, تحمل ثن. 

ولی سریوژا از جلو دوید و زانوی کوروستلفرا بغل 
کرد. 

مادرش گفت + 

تو دیگر بزرگ شده‌ای» میخواهی بغلت. "کنند» 
خجالت دارد ! -- ولی کوروستلف سریوژا را بلند "لرد و روی 
شانه خود نشاند, 
مریوژا خودرا در ارتفاع زیادی دید, او یک ذره هم 
رسید : این مرد عظلیم الجثه "ئه "ئومود را به آن آسانی 
از جایش تکان داد ممکن نبود سریوژ! را بزمین بیاندازد. 
از آن بالا بخوبی دیدد ميشد در حیاطما وپشت پرچین‌ها 
و حتی روی بامها چه میگذرد و همه چیز بخوبی دیده 
این منانظر جالب در تمام طول راه سریوژا را بخود مشغول 
کرد. او با غرور از آن بالا بد بچه‌هانیکه در پائین با باهای 
خود راه میرفتند نگاه میکرد, روی شانه پدره همانطو رکه 
شایسته پسراست» با احساس برتربهای بزرگ و جدید خود 
به خانه آمد, 














دوچرخه خریدند 


او روز یکشنبه روی همین شانه نشست و به مغازه 
رهسپار شد تا دوچرخه خریداری کند. 

روز یکشنبه ناگهانی و زودتر از آنچه که او امیدوار 
بود فرا رسید و وقتی سریوژا فپمید "که یکشنبه رسیده است 
فوق‌العاده بپیجان آمد و از کوروستلف پرسید : 

- تو فراموش نکرده‌ای؟ 

کوروستلف جوابداد : 

بکر ممکن است فراموش کنم. حتماً میرویم. فقط 
کمی باید به کارهايم سر و صورت بدهم, 

او در مورد کارهایش دروغ گفت. معلوم شد هیچ کاری 
ندارد» او فقط نشسته و با ماما صحبت میکرد. صحبتشان نه 
مفپوم بود و نه جالب؛ ول برای آنها مطبوع بود و آنها 
هی حرف میزدند و حرف میزدند. بخصوص ماما زیاد حرف 
میزد و معلوم نبود چرا یک له را صد بار تکرار مینمود. 
کوروستلف هم این کار را از او باد خواهد گرفت. سریوژا 
بدور آنپا چرخ میزند و از شدت هیجان درونی زبانش بندآمده 
و تمام حواسش متوجه اين فکر است و انتظار میکشد که از 
این مشغولیت ک حوصله آنها بتنگ خواهد آمد. 

ماما میکوید : 

- تو همه را درک میکنی. چقدر من خوشحالم که تو 
همه چیز را درک میکنی, 

کوروستلاف جواب میدهد : 
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- باید بی پرده بکویم که قبل از آشنائی با تو از این 
مسثله چیزی سرم نمیشدء فقط از آن وقتی شروع بدرک این 
مسثله کردم که - تو خودت میدانی از ک, 

آنها درست بانند آنکه ,حمومک مورچه دارهم بازی 
کنند دستهای یکدیگررا گرفتند. ماما میگوید : 

سین دختر بچه‌ای بودم و تصور میکردم 
بینهایت سعادتمندم. بعد بنظرم میرسید که از غصه دق 
خواهم کرد. ولی حالا بنظر میرسد که تمام اینها در 
خواب بوده... 

مایا تلمه تاز‌ای پیدا کرده و صورت خودرا با دستهای 
بزرگ کوروستلف پوشانده واین کلمه تازه را هی تکرار میکند : 

-میفهمی» مثل اینکه در خواب بوده؟ همینطو رکه 
آدم درخواب میییند. اين وقایع در خواب اتفاق افتادهء من 
خواب دیده‌ام , اما در پیداری - توم.. 

کوروستف صحبت مامارا قطع کرده و میکوید : 

من ترا دوست دارم. 

ماما باور تمیکند: 

- راست میکوئی؟ 

کوروستلف تا کید میکند : 

مب دوست دارم. 

معپذا ماما باور نمیکند : راست میکوئی؟ دوستم داری؟ 

سریوژا با خود فکر میکند : «اگر کوروستاف بمابا 
بکوید : «بشرف پیش آهنگی قسم» ویا «همنجا توی زمین 
فرو بروم اگر دروخ گفته باشم» مابذ سکن است باور کندم. 
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کوروستف از جوایدادن بستوه آمد» ساکت شده و 
بماما تگاه میکند. ماما هم باو نگاه میکند. آنها شاید یکساعت. 
تمام همینطور بیکدیگر نگاه میکنند. بعد ماما سیگوید : 

من ترا دوست دارم. (مانند آن بازی که همه باید 
یک کلمه را ثکرار کنند.) 

سریوژا فکر میکند : «اين بکومگو کی تمام میشود؟» 





که وقتی بزرگترها سرگرم گفتکوهای خود هستند نباید 
مزاحمشان شد» بزرگترها این مزاحمت را نمیتوانند تحمل 
آکنند و اوقاتشان تلخ میشود و معلوم نیست اوقات تلخیشان 
چه عواقبی خواهد داشت. او در حالیکه آه میکشد از جلو 
چشم آنها بکنار نبیرود و فقط باین طرزه با احتیاط» وجود 
خود را یاد آوری میکند, 

بالاخره شکنجه او بپایان رسید. کوروستلف گفت : 

-ماری جان» من برای یکساعت به بیرون میروم» 
با سریوژکا قرار گذاشته‌ايم برای انجام کاری برویم. 

پاهای کوروستلف دراز هستند» سریوژا فرصت نکرده 
بود اطراف را خوب از نظر بگذراند که بمیدان شپر که مغازه‌ها 
در آنست سیدند. کوروستلف سریوژا را از روی شانه خود 
یزمین گذاشت و آنها بمفازه اسباب‌بازی‌فروشی رفتند. 

عروسکی بزرگ با گونه‌های کلفت و لبپای متبسم که 
کفشهای جرمی واقعی بپا داشت در پشت پنجره مغازه دیده 
ميشد. خرسهای لاجوردی روی طبلی سرخ نشسته بودند. 
شیپور پیش آهنگی مانند طلا میدرخشید. نفس سریوژا از احساس 
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سعادتی که حالا نصیبش خواهد شد میگرفت...در داخل 
مغازه آهنگ موزیک مترنم بود. مردیکه کارمون بدست داتست 
روی صندلی نشسته بود. او گارسون نمینواخت یلکه فتط 
اعگاهی کارسون را باز میکرد و از کارسون اله‌ای دلریش 
کننده برمیخاست و دویاره خاموشی میشدء وی از طرف دیگر 
مغازه» از روی پیشخوان موسیقی پرشوری مترنم بودء مردهائیکه 
لباسهای شیک پوشیده و کراوات بسته بودند جلو پیشخوان 
ایستاده و موسیقی را گوش ببکردند. پیر مرد فروشنده پشت 
پیشخوان مفازه ایستاده بود. او از کوروستلف پرسید : 

-شما چه میخواهید بخرید؟ 

کوروستلف جوایداد : 

دوچرخه بچگانه , 

پیرمرد روی پیشخوان خم شد و به سریوژا نگاهی کرد 
و پرسید : 

مه چرخه؟ 

سریوژا با صدائی که از شدت التجاب میلرزید گفت : 

سه‌چرخه بچه دردمن میخورد,.. - پیرمرد داد زد : 

- واریا! 

هیچکس در جواب داد او نیامد و او سریوژا را فراموش 
"کرد و بطرف مردها رنت و در آنجا کاری کرد که در نتیجه 
آهنک موسیتی پرشور قطع شد و بجای آن آهنگ آرام و محزونی 
شتیده شد. سریوژا فوق‌العاده نگران شد زیرا کوروستلف 
هم گوئی فراموش "کرد که چرا باینجا آمده‌اند : او هم بطرف 
مردها رفت و همه آنها در آنجا بیحر کت ایستاده وبه نقطه‌ای 
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در مقابل خود چشم دوخته و در فکر سریوژا و انتظار 
آزار دهتده او تبودند... سریوژا طاقت نیاورد و دامن کت 
کوروستلف را کشید. کوروتلف بخود آمد» آهی کشید و گنت : 

صفحه پسیار ممتازیست! 

سریوژا باصدائی زنگدار پرسید : 

او یما دوچرخه خواهد داد؟ 

پیرمرد فریاد زد : 

- واریا ! 

ظاهراً باراده واریا پستکی دائت "له سربوژا صاعب 
دوچرخه خواهد شد یانه . بالاخره واریا آدس, واریا از درآلوناهی 
که درپشت پیشخوان بين قفسه‌ها واقع شده بود ببرون آمد 
ونان قندی گردی در دست داشت‌ونکه ای از آنرا میجوید, 
پیرمرد باو گنت که از انبار دوجرخه‌ای برای «این جوان» 
بیاورد و سریوژا از اينکه پیرسرد او را مجوان» نامیله بسیار 
خوشحال شد, 

مسلماً اثبار در پشت کوه قاف و در مملکت شاه پریان 
واتع بود زیرا واریا غیبت کبری کرد. تا واریا برگردد آن 
مرک بخرید کارسون موفق شد و کوروستاف گرامانون‌را 
خرید. گرامافون حعبه‌ایست که صفحه کرد سیاهی در آن 
میگذارند و صفحه بنابدلخواه یا آواز غم انگیز ویا آواز نشاط 
انگیز میخواند. همین جعبه هم روی پیشخوان آواز میخواند. 
کوروستلف مقدار زیادی صفحه گرامافون که در پا کتهای 
کاغذی پیچیده شده بود و دو تا جعبه سوزن نامعلوم خرید 
و به سریوژا گنت : 
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اینها را برای ماما خريده‌ايم و بد او هدید 
خواهيم داد, 

مردها با توجه نگاه میکردند که فروشنده پیر انیا" 
خریداری شده را چکونه در کاغذ میپیچد, در اینموتم واریا 
1 کوه قاف برگشت و دوچرخه‌را آورد. دوجرخه 
واقعی که پره چرخهایش از مفتول است و زنگ دارد و رول 
دارد و پدال دارد و زین چرمی دارد و یک چراغ کوچک 
ترمز دارد! حتی گلگیر عقبیش نمره دارد - نمره یک 
صفحه فلزی زردیست که رویش با رنگ سیاه نمره دوچرخه‌را 
نوشته‌اند! 

پیرمرد. فروشنده گفت : 

صاحب یک مال حنایی خواهید شد. رولش را 
بچرخانید» زنگش را یزنید. پدالش را فشار بدهید, فشار 
بدهید» حرا شما به آنها نگاه میکنید! بله؟ این دوجرخه 
چیزی حساییست» شما هر روز که سوار آن بشوید از من 
تشکر خواهید کرد. 

کوروستلف با قوت تمام رول دوچرخه را گرداند 
وزنگ آنرا امتحان کرد و به پدالهایش فشار آورد و سریوژا 
تقریباً با ترس باین منظره نگاه میکرد» دهانش نیمه باز بود 
و نفسهای کوتاهی میکشيد و بزحمت باور میکرد که تمام 
اين نفائس باو تعلق خواهد داشت. 

او سوار دوچرخه_بخانه بازگشت - یعنی روک زین 
چرمی نشمته و نرمش مطبوع آنرا حس بکرد. با دستهای 
نابطمتن رول دوچرخه را گرفته و میکوشید به پدالپای 





1۷ 


لغزان و نافرمان تسلط پیدا کند. کوروستلف بکلی حم. شده 
و دوجرخه را هل یداد و در عین حال نمیگذاشت سریوژا 
از روی آن بیافند. او بان شکل نفس زنان و با صورتی گل 
انداخنه سریوژ! را تاجلو در خانه آورد و به نیمکت تکید 
داد و گنت : 

حالا دیگر خودت دوچرنه سواری را یاد بگیره 
برادره تو بکلی مرا خیس عرقی کرده‌ای. 

او بداخل خانه رقت ون ژنکا و لیدا و شوریک 
بنزد سریوژا آبدند. سریوژا به آنها گفت : 

ین نا حالا یک آمی یاد گرفته‌ام! کنار بروید 
والا شما را زیر خواهم گرنت! 

سریوژا "ثوشید با دوجرنه از "کنار نیمکت براه پیافتد 
وی بزمین خورد. 

وقتی از زیر دوچرخه بیرون بيامد برای آنکه نشان 
ق یافتاده خندان گنت : 





بدهد واقعه سپمی 

آخ» مرا بیین! رول را عوفی بطرف دیگر بر 
گرداندم. پیدا کردن پدالها مشکل است. 

ژنکا باو نصیحت کرد : 

- کفشهایت را درآور, باپای برهنه بمتر است- 
با انگئتهایت میتوانی پدال را نکه‌داری. بگذار من 
امتحان "کلم او سوار دوچرخه شد وگفت : 

--حالا مرا نگه دارید. محکمتر نگه دارید. 

ابا با اينکه سه نفری ژنکارا نکه دانته بودند او 
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هم بزمین خورد و سریوژا هم که محکمتر از همه او را نگه 
داشته بود با او زمین افتاد. لیدا لفت ۰ 
اشته بو بروی زین افتا کفت : 

حالا من سوار میشوم. 


شوریک گفت : 
-نه» من سوار میشوم! 
ژنکا گفت ؛ 


اینجا از گرد و خاک هنکامه است. مگر روی این 
همه گردوخاک میشود یاد گرفت! برویم به کوچه واسکا. 

آنها کوچه بن‌بست کوچکی را که پشت باغ 
واسکا واقع بود و از آن عبور ومرور نميشد کوچه واسکا 
اسم گذاشته بودند. در طرف دیگر کوچه انباری هیزم 
محصور از پرچین بلندی واقع بود. در اين کوچه آزام چمنی 
کوتاء‌ونرم و مجعد روئیده و در آنجا دورازچشم بزرگها بازی 
کردن بسیار مطبوع بود. هرچند تهد کوچه بد بستان 
خانواده تیموخین محدود ميشد و دو مادر- مادر واسکا 
و مادر شوریک -- با حقوقی مساوی فاضل آب خانه: خود را 
از پشت پرچین‌ها بروی علف مجعد کوچه میریختند معپذا 
هیچکس تردید نداشت که شخص اول در این کوچد 
واسکا است و بپمین جپت هم کوچه‌را باسم :او کوچه 
واسکا تامیده بودند, 

ژنکا دوچرخه را به این کوچه آورد. شوریک و نیدا 
پاو کمک میکردند و در ضمن راه باهم بمباحثه مشغول بودند 
که کدایشان مقدم بر دیگری دوچرخه سواری را یاد میگیرد 
و سریوژا هم از عقب چرخ را گرفته و میدوید. 
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ژنکاکه بزرگتر از همه بود اعلام کرد که ابتدا 
او سوار خواهد شد, بعد از او لیدا مشغول آموختن شد و پس 
از لیدا شوریک بدوچرخه سواری پرداخت. بعد به سریوژا 
امکان دادند که دوچرخه سواری را یاد بگیرد. ولی ژنکا 
خیلی زود او را نگه داشت و کفت : 

--پس است! بیا پائین! نوبت منست! 

سریوژا بپیچوجه نمیخواست پیاده شود و با چپار دست 
وپا پدوچرخه چسبیده و کفت: 


من میخواهم باز هم سواری کنم! این دوچرخه 





مال منست! 
ول هبانطور که انعظار میرفت ژتکا فورا اسزائی 
باو داد و گفت + 
-ای خسیس! 
و لیدا غم قصدا باصدائی امطبوع اضافه کرد : 
خسیس_ پرفیس! 


خسیس پرقیس_ بودن ماید شرم است و سریوژا خاموش 
از دوچرخه پیاده شد و بکناری رفت. او بطرف پرچین خانه 
تیموخین‌ها رفت وپشت به بچه‌ها ایستاد و گربه را سرداد. 
او گریه میکرد زیرا رنجیده بوده زیرا نمیتوانست از حق 
خود دفاع کند» برای اینکه الان در دئیا بهیچ باندازم 
دوچرخه احتیاج نداشت و آنپا که پرزور و خشن بودند 
این مطلب را نمیفهمیدند! 

آنها باو توجهی نداشتند. او جروبحث‌های بلند 
بلند آنها و صدای زنگ و جرنگ جرنگ آهن را که از بزمین 





خوردن دوچرخه بربیخاست میشتید. هیچکس او را صدا 
نکرد و باو نگفت : بحالا تو سوار شو». آنها دفعه سوم بود 
که سواری میکردند! اما او ایستاده و گریه میکرد. ناگهان 
واسکا ازپشت پرچین پیدا شد. 

او تاکمر لخت بوده شلواری که بسبت قدش 
بسیار بلند بود پوشیده و کمربند بسته و کلاه کپی‌را پس 
و پیش بسرش گذاشته و لبه کلاه پشت سرش بود - او 
شخصیتی رعب آور و زورسند بود! دقیقه‌ای از پشت پرچین 
به وضعیت نگاه کرد و تمام قضایا را فهمید و فریاد زد : 

آهای» چکار میکنید؟ دوچرخه را برای که خریده اند 
برای سریوژا با برای شما؟ سرگی» برو سوار شو! 

او از روی پرچین بکوچه پرید و با دست مقتدرش 
رول دوچرخه را گرفت. ژنکا و لیدا و شوریک مطیعانه 
عقب رفتند. سریوژا در حالیکه با آستین اشکمهایش را پاک 
میکرد نزدیک شد. لیدا خواست جیک بزئد : 

دو تا خسیس! 

واسکا جواب داد : 

-ولی تو انگلی. 

یعد حرفهای بدی به لیدا گفت و اضافه کرد : 

مکر نمیتوانستی صبر کنی تا این کوچولو سواری‌را 
یاد بگیرد. - ویه سریوژا دمتور داد : 

- روی زین بنشین 

سریوژا سوار شد و بدت درازی بیاد گرفتن مشغول 
شد. بحه‌ها همه باو کمک میکردند پاستثنای لیدا که روی 
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چین نشته و از گلهای مینای وحشی تاج گل میبافت 
و چنین وانمود میکرد که او از آنهائی که دوچرنه سواری 
میکنند پیشتر لذت میبرد. بعداً واسکا گفت : 

- حالا من سوار میشوم. 

سریوژا با کمال رغبت دوچرخهرا باو داد : او حاضربود 
هر کاری را که واسکا بخواهد انجام دهد. پس از او 
سریوژا دیکر بتتهائی» بدون کمک سواری میکرد و تقریب 
بزمین نمیافتاد» فقط دوچرخه از اين طرف بانطرف میرفت 
و پچ و تاب میخورد و سریوژا اشتباعاً پایش بداخل چرخ 
رفت و چهار مفتول آن کنده شد ولی چیزی نشد و دوچرخه 
باتمام ایها باز هم سواری میداد. پس از آن سریوژا دلش 
بحال بچه‌ها سوت و ‌ 

- بگذار آنها هم سوار بشوند. بنوبت ه رکدام 
یک بار سوار میشویم. 

خاله پاشا که بحیاط آمده بود صدای گریه سریوژا را 
از توی خیابان شنید. در باز شد و بچه‌ها ردیف پشت سرهم 
وارد شدند. جلو همه سریوژا بود و رول دوچرخه‌را بدست 
داشت» واسکا دئبال او میرفت وتنه دوچرخهرا میبرد» 
ژنکا هریک از چرخهارا روی یک شانه‌اش گذاشته بود 
وپشت او میرفت» لیدا زنگ دوچرخه را بدست گرفته و شوریک 
عقب سر همه بود و یک مشت مفتول چرخهارا در دست داشت. 
خاله پاشا گفت + 

آخ» ای حدای من! 

شوریک با صدای خفه ود گفت : 
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این کار خود اوست. او پایش‌را توی چرخ 
میکرد, 

کوروستلف از اطاق بیرون آمد و متعجب شد و گفت : 

-شما با چه مهارتی داغونش کرده‌اید. 

سریوژا زار زار کریه میکرد. کوروستلف باو وعده 
داد ب 

غصه نخور» تعیرش ميکنيم. ميفرستيم پد کار 
که و دوباره مثل دوچرخه نو تحویل میگیریم. 

مریوژا فقط دستی تکان داد و باطاق خاله پاشا 
روانه شد تا در آنجا گریه کند و با خود میگفت : کوروستاف 
اين حرف را فقط برای دلداری من میزند: مکر میتوان از 
این آهن پاره‌ها آن دوچرخه قشنگ قبلی را درست کرد؟ 
عمان دوجرخه‌ای که سواری میداد و زنگ میزه و مفتولهایش 
در زیر آفتاب میدرخشیدند؟ غیر ممکن است! همداش 
از بین رفت وتمام شد! سریوژا تمام روز از غصه آه وناله 
میکرد و حتی گرامافون هم» که کوروستلف مخصوماً 
بخاطر او کوک رده بود» او را آرام نکرد. جعبه گرامانون 
که صفحه‌ای در آن گذاشته بودند نرانه نشاط انگیز 
«سیمها بطرب آمده و مترنم گردیدند؛ ماه رگز چنین منظره‌ای 
ندیده بودیم !» را در سراسر کوچه پخش میکرد ولی سریوژا 
این ترانه‌را ميشنید و بآن گوش نمیداد» او فقط یه سانحه 
خود فکر میکرد و محزون سر خود را تکان میداد. 

...اما شما چه خیال میکنید - کوروستلف او را 
کول نزده بود» دوچرخه‌را واقعاً تعیر کردند! مکالیسین های 
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سووخوز میاستی برگه آنرا تعمیر کرده بودند. مکانیسین‌ها 
گفته بودند که دیگر بچه‌های بزرگ نباید سوار آن بشوند 
والا دو باره از هم میپاشد. واسکا و ژنکا باين حرف گوش 
کردند و از آن ببعد سریوژا و شوریک و همچنین لیدا دور از 
چشم بزرگترها یواشکی سوار دوچرخه میشدند» اما لیدا 
لاغراست و آنتدرها سنگین نیست بگذار او هم سواری کند, 

سریوژا دوچرخه سواری را بخویی یاد گرفت» حتی 
یاد گرفته بود که در سرازیری دستپایش از رول بردارد و 
بروی سینه‌اش بگذارد - او سابقاً دیده بود که یک دوچرخه 
سوار ماهراینکار را میکرد. ولی معلوم نبود که دیگر چرا 
آن سعادت مالکیت دوچرنه و آن ذوق و شوق آنشین 
ساعت دلپذیر اولیه در دل او احساس نميشد... 

بعداً از دوچرخه سیر شد. دوچرخه با چراغ قرمز 
و زنگ نقره‌ای خود» دوچرخه زیبا و آماده بکار در آشپزخانه 
ایستاده بود ولی سریوژا بی اعننا بزیبائی دوجرخه پیاده 
پدنبال کارهای خود میرفت : چه میشود کرد» از دوچرخه 
بیزار شده بود. 


کوروستلف با دیگران حه فرقی دارد 
چقدر حرفهای بیهوده در دهان بزرکترهاست! مثل 


سریوژا موقع چائی خوردن چائی را روی سفره ریخت» 
خاله پاشا باو میگوید : 
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آخ» عجب بجه نامرتبی هستی! مگر میتوان 
برای تو سفره تمیز حاضر کرد؟ توکه دیکر کوچولو 
نیستی ! 

بعتیده سریوژا تمام این حرفنها زیادیست. اولا او اين 
حرفپارا صدها بار شنیده است. دوم آنکه سریوژا بدون این 
حرفها هم فهمید که متصراست» همینکه چائی‌را روی سفره 
ریخت فوراً تقصیر خود را فهمید و متأثر شد. او شرمنده است 
و فتط یک خواهش دارد و آن اینستکه تا دیگران ندیده‌اند» 
خاله پاشا سفره‌را جمع کند. ولی خاله هی حرف میزند و باز 
میگوید : 

--تو هرگز فکر ثمیکنی که یک تفر این سفرهرا" 
شسته و آهار زده و او کرده و زحمت کشیده است... 

سریوژا توضیح میدهد : 

سمنکه قصدا_ نکردم» فنجان از میان انگشتانم 
سرخورد. 

خاله پاشا دست بردار نیست : 

- این سفره کپنه است. من یک شب تمام نشستم 
و آنقدر زحمت کشیدم و آنرا رفو کردم. 

مثل اینست که اگر سنره نو بود چائی ربختن روی 
آن اشکالی نداشت. 

خاله پاشا در آخر صحبت با غیظ و غضب میکوید : 

- فقط همین باقیمانده که تو قصداً از اين کارها بکنی! 
همین یکی کم است! 


اگر سریوژا چیزی بشکند بازهم از همین حرنما 
خبر نامه کتلب های رانگان پارسی 9۰ 
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. اما وقتی بزرکترها خودشان استکان ویا بشقابی 
۳ بشکن رد بثل اینکه کار واد اجمی انجام داده‌اند, 

يا اينکه مثلا تطورنبانا مراقب است که سریوژا در 
مکالمات خود کلمه رلطفاه را استعمال کند در حالیکه این 
کلمه املاً بیمسنی است. ماما میگفت : 

این کلمه علامت خواهش است. تو از من مداد 
میخواهی و برای نشان دادن خواهش خود کلمه لطنارا 
اضافه میکنی. 

سریوژا پرسید : 

-اگر این کلمه را نگویم تو نمیفیمی که من مداد 
میخواهم؟ 

-مینهمم» وی بدون ,لطناه خواهش تو بی ادبی 
و بی نزا کتیست. «مداد بمن یدهم - این طرز حرف بچه جیزی 
شیامت دارد! اما اگر بکوئی «لطفاً مداد را بمن بدهید, 
آنوقت من بامیل بتو مداد میدهم. 

اگر ,لطفا, را نگویم بدون میل میدهی؟ 

بابا جواب داد : 

- اصلاً تمید هم 

بسیار خوب» بفرمائید» سریوژ! حاضراست به آنها 
بگوید رنطفاً, زیرا آنپا با تمام اخلاق و رفتار عجیب و غریبشان 
زورسند هستند و به پچه‌ها مسلطند؛ آنها اگر دلشان بخواهد 
میتواندد به سریوژا مداد بدهند یا ندهند, 

اما کوروستلف در فکر ای نیست و حتی 
توجه هم ندازد که سریوژا «لطنا, گنته یا نگنته است. 
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يا ايتکه اگر سریوژ! در گوشه‌ای برای خود نشسته 
و مشغول بازیست و نباید او را از بازی منصرف کنند کوروستاف 
هرگز بازی او را خراب نمیکند و مثل لوکيانیچ حرنهای 
ابلهانه نمیزند. مثلاً لوکیانیج وقتی از کار بخانه برمیگردد 
میگوید : «خوب» بیا تورا ببوسم !, با صورت پوشیده از ریش 
زبر سریوژا را میبوسد و سیب ویا ش و کولاتی باو میدهد. 
از سیب و شوکولات متشکرم وی لحفاً بکوئید که چرا 
حتماً باید با ماج و بوسه آدم‌را از بازی متصرف کنند- 
آخر بازی سبمتر از سیب است و سریوژا میتواند سیب را بعد از 
بازی بخورد. ۵۰ ]ووکوماط ۲5۱۵0۵00۲62عم 

...سردم گونا گونی بخانه آنها میایند و ببشترشان 
پا کوروستلف کار دارند. بیشترازهمه عمو تولیا بخائه آنها 
میاید. او جوان و زیباست» مزکانهائی درازو سیاء و دندانهائی 
سفید و لبخندی مححوبانه دارد. سریوژ! باو علافمند است 
و احترام میگذارد زیرا عمو تولیا شعر میگوید. باو اصرار" 
مبکتند که شعر نویتی بخواند» او ابتد! ححالت میکشد و 
اتناخ میکند و بعد از جایش بلند میشود و بکنار اطاق 








میرود و از حفظ شعر میخواند. او در باره همه چبز - در باره 
جنگ» در باره صلح» درباره کلخوزهاء درباره فاشیستها و 
درباره بهار و درباه زنی که حشمهائی برنگ آسمان دارد 
و عمو تولیا هميشه در انتظار اوست و انتظارش را میکشد 
و بوصالش نمبرسد» شعر گفته است. شعرهای بسیار قشنگیست! 
شعرهایش ام مثل شعرهائی که در کتایها نوشته شده 
روان و خوش آهنک است, عمو تولیا قبل از خواندن شعر 
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سرفه‌ای بیکند و با دست موهای سیاهش ! از پیشانیش 
عقب میزند و به سقف چشم میدوزد و بعد شعرش را باصدای 
پلند میخواند. همه از او تعریف میکنند و ماما برایش چائی 
میریزد. در ضمن چائی خوردن از ناخوثی کاوها صحبت 
میکنند : عمو تولیا در سووخوز «یاسنی برگ, کاوهارا معالجه 
میکند. 

ولی همه کسانیکه پخانه آنها میایند مانند عمو تولیا 
جالب توجه و دلیسند نیستند. مثلاً سریوژا از عمو پتیا 
کناره میگیرد. صورت او نفرت انگیز و سرش مثل توپ 
سلولوئیدی لت و قرمز است. خنده‌اش هم نفرت آور است. 
بجای قمقهه خنده از دهان او صدای «وگی -- گی - کی -گی !۸ 
بیرون میآید. یکروز که کوروستلف در خانه نبود عمو پتیا 
با ماما روی ایوان نشسته بودند. عمو پتیا سریوژا را صدا کرد 
و کانفت بزرگ و کمیاب معروف به «خرس چلمن, را باو 
داد. سریوژا مو"دبانه کنت : «متشکرم» و کاغذ کانفت را 
باز کرد و معلوم شد کاغذ خالیست و در آن از شوکولات 
خبری نیست. سریوژا از اینکه خودش باین حقه باو رکرده» 
و بجای عمو پتیا که اورا فریب داده بود» شرمنده شد و میدید 
که مادرش نیز از اینکه باورکرده بوده است شردنده شده.., 





عمو پتیا خندید : 

0 و 

سریوژا بدونل خشم ولی با تأسف گفت ‏ 
عیو پتیاء تو احمتی. 
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سریوژا یقین داشت که ماما با او سوافق است. وف 
مابا داد زد : 

- این چه حرفی بودکه زدی؟ همین التن معذرت 
بخواه! 

سریوژا ستعیر بمادرش نگاه کرد. مادرش پرسید : 

تو شنیدی که من بتو چه گفتم؟ 

او سا کت ایستاد. ماما دست سریوژا را گرقت و باطاق 
برد و گفت : 

دیگر مبادا پیش من بیائی» حالا که تو اینقدر 
بد زبانی» من نمیخواهم با تو صحبت کنم. 

مادرش ایستاده و منتظر بود که او اظپار ندامت کند 
و پوزش بطلبد. او لبپایش را بهم فشرد و چشمانش را که 
محزون شده و نگاهی سرد داشتند برگرداند. او خودرا 
مقصر نمیشمرد» از چه خطائی باید معذرت بخواهد؟ او 
عقیده خود را ابراز کرده بود. 

مادرش رفت. سریوژا بجای خود روانه شد و با اسباب - 
بازیهای خود سرگرم گردید و بلااراده سعی میکرد حواس 
خودرا از آنچه رویداده بود منصرف نماید. انگشتهای ظریفش 
در موقع جمع و جور کردن تصاویری که از ورقهای کهنه 
بریده شده بود میلرزیدند و او یکی از سرهای بی‌بی سیاهر! 
از روی بیدقتی کند... چرا ماما از عمو پتیای احمق هواداری 
میکند؟ حالا مثل اينکه هیچ اتفاقی روی نداده‌باما با عمو 
پتیا صحبت میکند و میخندد, ولی نمیخواهد با سریوژا حرف 


بزند,.. یز نامه تنب هاوار ای پازاسن: 
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سریوژا عصر آنروز شنید آثه ماما چگونه آبن واقعه‌را 
برای کورویتلف تعریف میکرد. توروستلف فد 
پسیار خوب» کار درستی کرد. اسم 





متصفانه است. 
ماما اعتراض "کرد 
- مگر میتوان اجازه داد "له بچه بزرگترهارا انتقاد 

کند؟ اگر بچه‌ها بانتتاد ما بپردازند 





تربیت خواهيم "فرد؟ بچه باید به بزرگترها احترام بگذارد. 
کوروستلف جوابداد : 
- لطفاً بگو بپاس چه چیزی باید بد این اب 
بگذارد؟ 








- موظف است که احترام بگذارد. در سر او حتی 
له ممکن است در میان بزرگترها 
احمق هم پیدا بننود. ابتدا بخذار بسن همین عمو پتبا برسد 
و بعد او را انتقاد "کند, 

ثورومتلف گفت : 

پو‌قیده من سدتهاست "که او عقلا این عمو پتیارا 
سرگذارده است. و علم آموزش و پرورش هم اجازه 
تمیدهد پس رک را بجرم اینکه احمق را احمق نامیده مجازات 








سریوژا از انتقاد و آموزنی و برورش جیزی نشهمید وی در 
مورد اعمق و ابله عمهرا فمید و در دل خود بخالر این 
سخنان از توروستلف مپاسگذاری "لرد. 
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خیر نامه کاب های ر 





۳ اهجوووا 0۲۵2م۵جواهاوم 

کوروستاف آدم خوییست؛ حتی تصورش هم عجیب 
بتظر میرس د که او سابقاً جدا از سریوژا با مادر بزرگنان 
ناستیا و سادر بادر بزرگ زند گی میکرده و نقط ندرتاً نزد آنها 
بمهمانی میآمده است. 

کوروستلف سریوژا را با خود برای آب تنی برودخانه 
میبرد و شنا کردن را باو یاد میدهد. ماما میترسد که 
سریوژا در رودخانه غرق بشود ولی کوروستاف باو میخندد. 
کوروستلف توری را "له بیفل تختخواب سریوژا وصل 
کرده بودند» برداشت, ماما میترسید که سریوژا در خواب 
از تخت بزیر بیافتد و صلمه ول کوروستلف باو گفت : 

شاید نا گهان پیش آمد کرد" که با راه آهن مسافرت 
کند و روی سکوی بالائی کویه بخواید؟ بگذار عادت کند 
که مثل بزرگترها بخواید. 

حالا دیگر سریوژا مجبورنیست صبحبا و شب‌ها از 
تور بالا برود. کنار تخت مینشیند و لباسپایش را از تن 
بیرون میآورد و مثل بزرگترها میخواید. 

میگویند که یکبار بزیر افتاده است. میکویند که در 
نیمه‌های شب انفاقی افتاده و او را از زمین برداشته 
و مجدداً بروی تختخواب گذاشته‌اند و صیح تمام جریان را 
برایش تعریف کرده‌اند. او هیچ چیزی بخاطر نداشت 
و کوفتگی احساس نمیکرد. و وقتی که در بدن کوفتگی 
احساس نشود زین خوردن بحساب نمیاید. 

ابا یکروز در حیاط بزمین خورد» زانویش خراش 
برداشت و از آن خون جاری شد و او گریه کنان بخانه 
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آید. خاله پاشا آه و اوه کنان بجستجوی تنظیف دوید, 
کوروستلف به سریوژا گفت : 
- داداش مگر چه شده, الان خوب میشود. اگر 
پچنک بروی و ترا زخمی لنند آنوقت چه خواهی کرد؟.. 
سریوژا از او پرسید : 
وقتی در جنگ ترا زغمی کردند توگریه نکردی؟ 
- چطور سمکن بود که من گریه کنم : آنوقت رفقایم 
بمن میخندیدند. ما مرد هستیم و کارمان همین است. 
سریوژ! ازگربه کردن باز ایستاد و برای آنکه نشان بدهد 
وافعاً مرداست گنت «فاه قامم و وقتی خاله پاشا با تنتلیف 
بسراغش ‏ آمد او با بیبای گفت : 
با تلظیف ببنده واهمه نداشته باش! من دردم 
تمیاید! ۱ 


ژنکا 

ژنکا یتیم است و با خاله و خواهرش زندگی بیکند, 
خواهرش خواهر او نیست بلکه دختر خاله اوست. دختر 
خاله‌اشی روزها بکار میرود و شبها اتو میکشد. پیراهنهایش 
را ائو میکشد. دائمً با اوتوی بزرگی که با ذغال گرم 
میشود در حیاط ور نیرود. گاهی باوتو فوت میکند» گاهی به 
آن تب میاندازد وکاعی دود کش سماور را بروی آن 
میگذارد. موهای سرشی را با لولدهای آهتی شبیه به سوسیون 
بسته و لوله کرده است 
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وقتی پیراهنش را اوتو کشید آنرا میپوشد و خود را 
ژینت و آرایش میدهد وبرای رقصیدن یه خاند فرهنگ 
میرود. وشب بعد باز در حباط پا اوتو ور میرود. _ 

خاله زنکا هم کار میکند. خاله شکایت دارد "که عم 
کار جار و کش و هم کار نامه رسان را انجام سیدهد ولی فقط 
حقوق جاروکش را باو میپردازند در صورتیکه بر طبق 
مقررات برای نامه رسان محل مخصوصی پیش بینی شده است. 
خاله ژنکا با سطلمایش مدت درازی در گوشه کوچد کنار 
شیرآب میایستد و برای زنها تعریف میکند "ئه چگونه سبیل 
مدیر بنگه را دود داده و از دستش شکایتی نوشته و اسال 
نموده است. 

خاله ژنکا عصبانیست "که چرا ژنکا زیاد غذا میخورد 
وی در خانه عیج کاری انجام نمیدهد. 

ابا ژنکا دلش نمبخواهد کار آکند. صبح بر میخیزد» 
هرچه برایش گذاشته‌اند میخورد و بنزد بچه‌عا میرود. 

او تمام روز را در کوچه یا در خانه هسایه‌ها 
میگذراند. هروقت بخانه سریوژا بیاید خاله پاشا باو هم غذا 
بیدهد. تبل از آنکه خاله‌اش از کار برگردد» ژنکا بخانه 
میرود و مشغول حاضر کرد درسهایش ميشود. برای تعطیلات 
تابستان باو یک عالم وظینه و مشق داده‌اند زیرا او دانش آموز 
عقب افتاده‌ایست : در کلاس دوم دو سا باند» در کلاس 
سوم دو سال ماند و در کلاس چهارم عم برای سال دوم 
مانده است. وقتی او بدبستان رفت واسکا هنوز بچه کوچولونی 
بود» ول حالا واسکا به او رسیده است» با اینکه او هم دو سال 
در کلاس سوم ماند. 
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واسکا حتی از لحاظ قد و زور هم از ژنکا جلر افتاده,.. 

آسوزکارها ابندا از ونم زننا نگران مبتدند» عاله‌اشس 
زا بدیستان احضار میکردند و خودنان ینزد او میامدند 
و خاله ژنک به آنپا میگفت : 

این خوشبختی بسر من 
میخواهد با او بکنید» برای من ب 
اگر میخواهید بدائید بش" میگویم "له او داروندار مرا خورده 
اس 


شده: عرجه دلتان 








ش از این مقدور نیست؛ 
س ار این // 


چنین شکایت میکرد : 
پرای اینکه او درسش را حاضر "ند 
بدعید. او به کوشه و محل احتیاج 





ندارد» او شلاقی میخواهد و آنهم شلاق خوبی؛ اگر باو رحم 
میکنم برای اینست له از خواهر سرحومم باقیمانده است, 





آموزگاران بعد" از آسدن بخانه او منصرف شدند. 
حتی از ژتا تعریف و نمجید کرده و میگنتند پسر باانضیاطی 
شده» دیگران در سر درس شلوخ میکنند ول او آزام م‌تشیند - 
فقط بایه تاش است که تدرتاً بدیستان میاید و چبزی 
تمیداند. 

آموزذران برای وفنار ژتع نمره مستاز میگذانتند. او 
در درس آواز هم نمره ممتار میکرفت, اما در بفیه درسی 
نمره‌عایش بک و دو بود. 

نع درپیش خاله اش وانمود میکرد "لد مغول. حاضر 
کردن درس است تا خاله‌اش تمتر بسر او هوار بکشد. 
وقتی خاله‌اش بخانه میآید او پشت میز آنپرخانه» که ظروی 
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کئیف و دستمالهای چرک را روی آن ریخته‌اند نشستهء 
اعدادی مینویسد و سئله حل میکند. 

خاله بسرش فریاد میکشد ۰ 

باز هم که توه ای مار خوش خط و خال نه آب 
آورده‌ای نه نفت خریده‌ایء هیچ کاری نکرده‌ای؟ پسر 
زرد مبو »من باید تا آخر عمر از دست تو زجر بکشم؟ 

ژنکا جواب میدهد , 

من درس حاضر میکردم. 

خاله اش فریاد میزند - ژنکا سرزنش کنان آهی میکشد 
و قلمش را بروی میز میگذارد و پیت نفت را برمیدارد. خالهاش 
هوار بیکشد : 

- تو مگر مرا مسخره کرده‌ای؟ ابلیس» ت وکه میدانی 
مغازه بسته است11 

ژنکا موافقت میکند : 

خوب» بسته است, شما چرا ناسزا میگوئید؟ 

خاله‌اشی چنان فریاد بیکشد که گوئی همین حالا 
حنجره‌اش پاره خواهد شد ‏ 

پرو هیزم بشکن ۱۱۱ برو که من ترا بدون هیزم 
نبینم !۱۱ 

خاله. سطلها را از روی نیمکت برمیدارد و در حالیکه 
آنهارا جنگجویانه تکان میدهد و قریاد میزند برای آوردن 
آب بیشتابد» ولی ژنکا بدون شتاب به انبار میرود تاهیزم 


خاله‌اش بیخود میگوید که گویا ژنکا تنبل است. 
بهیچ وجه چنین چیزی نیست. هروقت حاله باشا ویا بچه‌ها از 
زنکا خواهشی بکنند او با رغبت انجام میدهد. از او تعریف میکنند 
و او شاد میشود و میکوشد کار را تا آنجا که ممکن است بمتر 
انجام بدهد. یکبار او بانفاق واسکا یک متر بکعب هبزم را 
تمام و کمال شکست و روییم حید, 

اینهم که میگویند او استعداد ندارد» درست نیست. 
به سریوژا یک دست اسباب بازی مکانیی هدیه داده بودند, 
ژنکا و شوریک با اين وسائل چنان سمافوری درست کردند 
که بچه‌های خیابان کالینین هم برای تماشایش میاآمدند, 
درست مانند سمافوز وافعی جراغهای سبز و قرسز داشت, 
شوریک در این کار جداً کمک کرده او از ماشین‌ها بخوبی 






سر درمیآورد» زیرا تیموخین شوفر پدر شوریک است» وله 
بعقل شوریک نمیرسید که از اسباب بازیبهای مخصوص آرایش 
کاج شب کریسماس که سریوژا" داشت میتوان لامپهای 
رنگی را برداشت و در سمافور بر گذاشت» ولی ژنک عتلش 
باین کار رسید, 

ژنکا ازسوم سریوژا مجسمه آدم و حیوانات درست میکند 
که بدک نیستند وشباهت دارند. مادر سریوژا وقتی 
مجسمه‌های ساخت ژذک را دید برای او هم موم خرید. ول 
خاله ژنک ذاد وبیداد راه انداخت که نمیخواهد ژنکا به اين 
مزخرفات مشغول شود و موم را به مستراح انداخت. 

ژنک سیکار کشیدن را از واسکا یاد کرفت. او پول 
خریدن سیکار ندارد و پاپیروسهای واسکارا میکشد. و هر 


1۹ 


وقت در خیابان ته سیگاری پیدا کند برمیدارد و میکشد. 
سریوژا که دلش بحال ژنکا میسوزد نیز از خیابان ته سیکار 
جمع میکند وید ژنکا میدهد, 

ژنکا مانند واسکا در مقابل کوچولوها فیس نمیکند - 
بلکه با کمال رغبت در هربازی که میلشان باشد» چه جنگ 
بازی و چه میلسیونر بازی و چه بازی لوتوه باآنها شر کت 
بیکند. ولی چون بزرگتراست دلش میخواهد یا ژنرال باشد 
يا رئیس اداره میلیس. و وقتی که با عکسپها لوتو بازی میکنند» 
اگر در بازی ببرد خوشحال میشود اما اگر ببازد میرنجد. 

صورتی مهربان» لبهائی کلفت و گوشهائی . برجسته 
دارد» و چون دیربدیر به سلمانی میرود روی پس گردنش 
دو زلف آویزانست, 

یک روز واسکا و ژنکا به بيشه رفتند و سریوژا را هم 
با خود بردند. در پيشه اجاق روئن کردند تا سیب زمینی 
بپزند. آنها با خودشان سیب زمینی و نمک و پیازچه آورده 
بودند. اجاق بکندی میسوخت و دود تلخی از آن بر میخاست. 
واسکا پژنکا گفت : 

ییا راجع به آینده تو صحبت کنیم, 

ژنکا نشسته و زانوهایش را تا زیر چانه بلند کرده و 
دستهایش بدور آنها حلقه کرده بوده پاچه‌های تنگ 
شلوارش ببالا کشیده شده و پاهای لاغرش را نشان میدادند. 
او خیره خیره ‏ بد متونهای انبوه و کبود و زرد دود 
که از اجاق سر میکشیدند» چشم دوخته و از آنها نظر 
بر تمیداشت. 


#۲ 
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واسک با چنان لحنی کد گوثی خودش شاگردی بتمام 
معنی ممتاز و دست کم پنج کلاس از ژنکا بالانراست بد 
صحبت ادامه داد : 

- بخواهی یا نخواهی باید دبستان را تمام کنی, 
بدون تحصیلات تو بدرد چه کسی میخوری؟ 

ژنک موانقت کرد : 

س اینکه وافح است. من بدون تحصیلات بدرد 
هیچکس نمیخورم. 

او شاخه‌ای برداشت و اجاق را بهم زد تا بهتر بسوزد. 
سرشاخه‌های تر و نمدار فش وفش میکردند و از آلپا آب 
بیچکید و اجاق بکندی میسوخت. پیرامون چمنزاری که 
بچه‌ها در آن نشسته بودند بیشه پرپشتی از درختان سپیدار 
و زبان گنچشک و توسکا روئیده بود. بچه‌ها در موق بازی 
اين بيشه را بعنوان جنکل انبوهی تلتی میکردند. بهار در 
آنجا گل سوینبر زیاد میروئید و در تابستان پشه‌ها در آنجا 
هنکاید میکردند. حالا پشه‌ها از دود ترسیده عقب نشینی 
کرده بودنذه ونن بعضی از پشه‌های جسور از میان دود 
پریده و آنها را میگزیدند و آنوقت بچه‌ها کشیده های 
آبداری بگونه‌ها و پاهای خود مینواختند. واسکا به ژنکا 
توصیه کرد : 

- وتوهم خالهات را سرجایش بنشان, 

ژنک اعتراض کرد : 

- با و امتحان کن! سعی کن او را سرجایش بنشانی! 

یا اينکه باو محل نگذار, 
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من باو محل نمیگذارم. از دستش بتنگ آمده‌ام. 

تو که میبینی چطور جکرم‌را میخوزد 
اما لیوسکا -- دختر خالهات خوب دختریست؟ 

- لیوسکا خوبست. لیوسکا کاری بمن ندارد» میخواهد 
شوهر کند. 

بی شوهر میکند؟ 

خوب» زن یک کسی میشود. لیوسکا نقفه‌ای یرای 
خود کشیده و میخواهد زن افسر بشود؛ ولی در اینجا افسر 
ینت شاید او به یک از آنجاهائی که افسر هست برود. 

اجاق شعله‌ور شد: آتش بررطوبت غالب شد 
وشمله‌های چست و چلاک آن جست ونیزکنان پشته 
شاخه‌ها وب رکهارا فرا گرفتند. چیزی در میان آتش اجاق 
ت رکید وبانند گلوله تپانچه صداکرد. دیکر از اجاق دود 
پلند نمیشد, خیر خاسه گذات هی رایگان بارس 

واسکا به سریوژا دستور داد 0۳ آومجوماه 291380009162 

-یدو کمی سرشاخه ختک جم آوری کن - تا 
به اجاق بياندازیم... 

سریوژا بدو برای انجام مأموریت رفت. وقتی او برگشت 
نک مشغول صحبت بود و واسکا باتوجه و کاردانی به سخان 
آوگوش بیداد. ژئکا میگفت : 

ب‌بفل خدا زندکی خواهم کرد! فکرش‌را بکن : 
عصر به خوابکاه برمیگردی ‏ رختخواب تروتحیز مب 
اشکف داری... دراز بکش و به رادیو گوش بدهه يا 
اینکه شاشک بازی "کن» هیچکس در گوشت هوار نخواهد 
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کشید... سخنرانان و هنرپیشه‌ها بنزدمان میآیند. ساعت 
هشت هم شام میدهند... -واسکا گفت : 

- آره» با تمدنست. ابا ترا میپذیرند؟ 

ین تقاضا خواهم داد. جرا قبول نکنند. احتمالا 
میپدیرند. 

- تو متولد چه سای هستی؟ 

ین متولد سال سی‌وبه هستم, آن هفته چهارده 
سالم تمام شد. 

- حاله‌ات مخالنت نیکند؟ 

نه» مخالفت نمیکند» فقط میترسد که اگرسن بروم 
پاو بعداً کمک تخواهم کرد 


واسکا گفت + 

-ولش کن. - وبعد باين کلمات حرفهای بدی 
اضافه کرد. 

ژنکا گفت : 

- آره» احتمال میرود که من در هر صورت بروم. 

واسکا گفت : 


س هم اینست که تو تصمیم بگیری و عمل کنی. 
اما تو هی میگوئی «احتمالا, و ,شاید, و سال تحصیلی شروع 
میشود - و باز دوباره کش وقوس تو شروع میشود. 

ژنکا گفت : 

- آره _احتمالا من تصمیم خواهم گرفت وعمل 
خواهم کرد. واسکا میدانی» من غانباً در این آرزو هستم. 
همینکه بیاد میاورم بزودی اول سپتامبر میرسد وسال تحصیلی 
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شروع میشود چنان دلم میکیرد, چنان دلم میگیرد... 

واسکا گفت + 

البته» معلوم است. 

تاسیب زمیلی کباب شد آنها درباره نقشه‌های ژنکا 
صحبت دند. بعد در حالیکه سیب زمینی‌های داغ 
انگشتانشان را میسوزاند سیب زنینی را با پره‌های گرد 
پیاز خوردند و برای استراحت دراز کشیدند. خورشید بست 





باختر پائین میرفت و تنه درختان سپیدار در زیر انوار خورشید 
کلی شده بود؛ برروی چمنزار کوچی که در وسط آن در 
میان خا کستر تیره رنگ هنوز اخگرهای نامرئی باقی بود» 
سایه گسترده شده بود. رفقا به سریوژا دستور دادند که 
پشه‌ها را بپراند. او نشسته بود وبا صداقت شاخه‌ای را بروی 
رنقای خواییده‌اش نکان میداد و باخود نکر میکرد : واقعاً 
هم وقتی ژنکا کارگربشود بخاله اش که فقط اینهمه بسرش 
فریاد میکشد پول خواهد داد؟ اینکار بی انصافیست! ضمناً 
چندی نگذشت که او هم بین واسکا و ژئکا جائی برای خود 
درست کرد و بخواب رفت. در خواب افسرها و بپمراه آنان 
لیوسکا دختر خاله ژنکارا میدید. 

ژنکا آدم با اراده‌ای نبود» او آرزو و خیال‌را بیشتر از 
عمل دوست داشت وی اول سپتامبر نزدیک میشد و تعمیر بنای 
دیستان بپایان میرسید» دانش‌آموزان برای خرید دفتر و 
کتاب بآنجا میرفتند» لیدا به پیرا هن فرمی تازه‌اش مینازید» 
سال تحصیلی يا تمام ناملایماتش کاملاً فرا میرسید و لذا 
ژنکا تصمیم خود را گرفت و گنت اگر به هنرستان حرفه‌ای 
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نپذیرند به آموزشکاه کارگری قبول خواهند کرد. خلاصه 
اینکه تصمیم گرفت عزیمت 
خیلی‌ها تصمیم او را تائید و میکوشیدند باو کنک 
کنند. دبستان معرفی نامه‌ای برایش نوشت و کوروستلف 
و بادر سریوژا به ژنکا پول دادند و حتی خاله‌اش برای سفر 
او نان برنجی پخت. ۱ 
بامداد روز مسافرت او خاله اش بدون داد و فریاد 
از او وداع کرد و فقط خواهش نمود که فراموش نکند 
چقدر خاله برایش ژحمت کشیده است. او گفت : «بسیار 
خوب» خاله, و افافه کرد : متشکرم. پس از آن خالد 
به اداره خود رات و ژنکا مشغول جمع آوری اائیه خود شد. 
خاله‌اش یک چمدان چوبی سبزرنگ باو هدیه کرد. 
خاله‌اش مدتی دراز مردد بود و حیفش میامد جمدان را باو 
بدهد ولی بالاخره هدیه ‏ کرد و کفت ؛ «از تن و گوشت 
خودم میبرم.. ژنکا پیراهن و یک جفت جوراب پاره و یک 
حوله شسته شده و نان برنجی ها را توی چمدان گذاشت. 
بچه‌ها تماشا میکردند که او چگونه اسپاببایش را در چمدان 
میچیند. اگپان سریوژا از جایش جست و بخانه دوید. او 
نف زنان در حالیکه سمافور را در دست داشت» برگشت؛ 
سمافور با چراغهای سبزو قرسز» همان سمافوری که همد از 
آن خوششان میآمد و همانطور بازش نکرده روی میز گذاشته 
بودند و به سهمانها نشان میدادند. سربوژا به ژنکا گفت + 
- بگیر! بگیر با خودت بیره من لاژم ندارم» بیخودی 
روی میز گذاشته‌اند! 
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ژنکا به سمافور تکاهی کرد و گنت : 

در آنجا بچه درد من خواهد خورد» بدون سمافور 
هم باید پانزده کیلوگرام بار بکشم. 

آنوقت سریوژّا دوباره بذو رنت و در حالیکه جعبه‌ای 
در دست داشت» بدو برگشت و با هیجان گفت : 

باشد» این یک را بکیر! تو در آنجا مجسمه خواهی 
ساخت, این سیک است, 

ژنکا جمبه را گرفت و باز کرد. قطعات موم در این 
جعبه بود. برقی از ربایت سیمای ژنکارا روشن کرد و او 


خوب» این را میگیرم, - و جعبه را توی چمدان 
گذاشت. 

تیموخین وعده کرده بود که با ماشین ژنکارا به 
ایستگه راه آهن ببرد؛ راه‌گهن هنوز تا شهر کشیده نشده 
و تا ایستگاه سی کیلومتر فاصله است... ولی اتفاقاً روز قبل 
ماشین تیموخین اعتصاب کرد و موتورش از کار افتاد و حالا 
تعمیرش میکنند. شوریک گفت که تیموخین در خاله خواییده 
است, واسکا گفت + 

- بجهنم» با ماشین دیگری میروی. 

سریوژا گفت : 

- بیتوان با انویوس رفت. 

شوریک اعتراض کرد : 

عجب تو زرنگی! باوتویوس باید پول داد. 


ژنکا گنت : 
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میروم توی جاده و دست بلند میکنم. لابد کسي 
سوارم بیکند, 

واسکا یک جعبه پاپیروس باو هدید کرد. ولی او 
کبریت نداشت و ژنکا قوطی کبریت خاله‌اش را برداشت. 
آنها همگی از خانه خاله" ژنکا ببرون آمدند. ژنکا تفل را بدر 
بست و کلید آنرا زیر ایوان گذاشت, براه افتادند. چمدان 
نه از بابت آنچه که در آن گذاشته بودند بلکه بخودی خود 
مثل آوار سنگین بود, ژنکا آنرا گاهی با یکدست وکاهی با 
دست دیگر میگرفت. واسکا پالتوی ژنکا را میبرد و لیدا 
ویکتور کوچولو را بغل کرده بود. لیدا شکمش را بجلو 
داده و غالبا او را نکن میداد و میگنت 

ب‌تو دیگر چه میکوئی! ! تو چه میخواهی! 

باد میوزید. از شپر خارج شده و بجاده شوسه آمدند» - 
در آنجا باد از گرد و خاک ستونهائی جلند کرده و باسمان 
مبرد و بچثم‌ها میپاشید. علفهای خا کستری و گلبای 
رنگ پریده کنار جاد ه از هیبت باد به زمین چسبیده ومیلرزیدند. 
ابرهای گرد سفیدی در آسمان لاجوردی روشن ایستاده 
و گولی بکلی آرام هستند و هیچگونه تهدیدی از جانب 
آنپا بحسوس نیست» ولی پائین تر از آنها ابر سیاهی بسرعت 
نزدیک میشد و پنجه‌های ژولیده‌اش ‏ همچون گردباد 
چرخ میزدند وتصور ميشد که باد از این ابر رانده میشود 
وکهکاه از سوی این‌ابر و ازمیان کردو خاک چیزی نندونازه 
میوزد و از اثر آن ثتفس مطبوع و آسانتر میشود... بچه‌ها 
چمدان را کنار جاده گذاشته و بانتفلار کامیونی اه 
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گوثی ماشین‌ها لج کرده و همه از طرف ایستگاه راه آهن 
بشهر میرفتند. بالاخره یک اتومبیل باری از طرف دیکر جاده 
پدیدار شد. بارگیر آثرا خیلی بلند با جعبه‌ها ئی پر کرده 
بودند ولی کنار شوفر آن کسی دیده نميشد. بچه‌ها دستهایشان 
را بلند کردند. شوفر نکاهی کرد و رد شد. بعده از میان 
ستونهای گردوخا ک یک کامیون ,کاز, کوچک و سیاه رنگی؛ 
تقریباً خالی» - در این کامیون بجز شوفر فقط یک نفر دیگر 
نشسته بود - پیدا شد ولی آنهم بدون توقف از کنار بچه‌ها 
گذشت. شوریک دشنام داد : 

- ابلیس را باش ! 

واسکا گفت + 

شماها_ چرا دست بلند میکنید. من دست بلند 
آکردن را نشائتان میدهم! شوفرها خیال بیکنند که 
باید تمام اين گردان را سوار کنند! بگذارید ژنکا بتنهائی 
دست بلند کند! نگاه "کنید» باز یک ماشین قراضه نزدیک 
میشود , 

بچه‌ها اطاعت کردند وقتی ماشین قراضه بجلوشان 
رسید هیچکدام دست بلند تکردند بجز نک و واسکا: واسک 
قراری را که خودش گذاشته بود نقض کرد - پسر بچه‌های 
بزرگ همیشه آنچهرا که برای بچه‌های کوچکتر منع میکنند 
بخودشان اجازه میدهند,,. 

ماشین قراضه کمی بجلو رفت و ایستاد. ژتک با چمدان 
و واسکا با پالتو بسمت کامیون دویدند. در کامیون باز شد 
و ژنک و سپس واسکا در اطاق راننده آن ناپدید شدند, بعد 


۷۰ 


ابری از دود ماشین و گرد و خاک همه چیز را از نظرها 
پوشاند» وقتی گرد و خاک نشست در جاده نه از ژنکا ونه 
از واسکا اثری نبود» فقط در آن دوره کامیون قراضه که پیوسته 
دورتر میشد» بچشم میخورد, واسکا عجب مکاریست» بپیچ 
کس اظهار نکرد و حتی اشاره‌ای هم نکرد که برای مشایمت 
ژنکا بد ایستکاه راه آهن خواهد رفت. 

ساير بچه‌ها بخانه‌هایشان روانه شدند. باد از پشت 
میوزید و آنبارا بپیش میراند و موهای بلد سریوژا را بصورتش 
میکوفت. 
لیدا گفت + 

خاله‌اش هرکز برای او چیزی نمیدوخت. او 
هميشه لباس کنپنه دیگران‌را میپوشید. 

شوریک گفت : 

مدیر اداره خاله اش حرامزاده است. نمیخواهد 
بعنوان نامه رسان باو حقوق بدهد ولی خاله‌اش استحتاق 
اینرا دارد. 

باد سریوژ! را بجلو میراند و او میرفت و باخود فکر 
میکرد که نک چه آدم خوشبختیست که با قطار راه آهن 
مسافرت میکند» سریوژا هنوژ حتی یکبار هم با قطار مسافرت 
نکرده بود... روز سیاه شد و ناگهان تايش خشم آلود و 
درخشان . آذرخش تاریک را بکنار زد» تندر مانند غربو توبی 
که در بالای سر آنان شلیک کرده باشد در آسمان واوله 
انکند و بلافاصله رگیاری دیوانه‌وار شروع بباریدن کرد... 
پچه‌ها میدویدند و در گل و لائی "که آناً بوجود آمده 
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بود سر میخوردنده رگیار کمرشان را تا میکرد و آنها بزمین خم 
میشدند» شعله‌های آذرخش در سراسر آسمان بچست و خیز 
داختند وصدای گریه ویکنور کوچولو در میان غریو 
بش تندر شنیده میشد... 

بدین شکل ژنکا رفت. پس از گذشت مدتی از او دو 
نامه» ی برای واسکا و یی هم برای خاله‌اش رسید. واسکا 
بهیچ لس چیزی نگفت و چنین وانمود میکرد که در ابه 
اسرار بسیار مهم مردانه وجود دارد. اما خاله اهل پنهان 
کاری نبود و برای همه تعریف میکرد که خدارا شکر ژنکا 
را به هنرستان حرفه‌ای آپذیرفته‌اند. در شبانه‌روزی هنرستان 
زند گی میکند. باو لباس دولتی داده‌اند. خاله‌اش میگفت + 
را بجاثی بند کردم» برای خودش آدمی خواهد 
شدء اما پدست یق؟ بدست من». 

ژنکا نه سردسته بود نه جلودار بود, بچه‌ها بزودی با 

غیبت او سازکار شدند. آنها هر وقت او را بیاد میاوردند 
خوشحال میشدند که زندگی او خوبست و حالا اشکاف دارد و 
هنرپیشکان بنزدش میروند. اما اگر جنگ بازی میکردند حالا 
دیگر سریوژا و شوریک بنوبه ژنرال ميشدند. 















براسم دفن مادر بادر بزرگ 


مادر مادر بزرگ پیمار شد و او را ببیمارستان بردند. 
دو روز همه میگفنند که برای عیادت او باید به بیماستان 
رفت» اما روز سوم؛ وقتی فقط سریوژا و خاله پاننا در خانه 


۷۷ 


بودند مادر بزرگ استیا بخانه آنها آمد, مادر بزرگ کشیده تر 
و عبوس تر از سابق بود ‏ وکیف سیاه و زیپ دارش را در 
دست داشت. مادر بزرگ پس از سلام و احوال پرسی نشست 
و گنت : 
سس بادرم مرحوم شدند, 
خاله پائا صلیبی روی سینه‌اش "کید و جواب داد : 
خدا وممتشان کند! 
مادر بزرگ از کینش آلوئی بیرون آورد و به سریوژا 
داد و گفت + 
- اینرا به پیمارستان برده بودم» ولی آنجا بمن گفتند 
دوساعت قبل مرحوم شد. سریوژا» بخوره اینها را شسته‌ام. 
آلوهای خوبی هستند. مادرم دوست داشتند: وی چائی 
میگذاشتند و وقتی نرم میشد میخوردند, 
مادر بزرگ آلوها را بروی میز ریخت و 
همه را شما بر دارید, 
خاله پاشا گفت + 
- آخر چرا» برای خودنان نگه دارید. 
مادر بزرگ ناستیا گریه کنان جوابداد ‏ 
من لازم ندارم برای مادرم خریده بودم. 
خاله پاشا پرسید : 
سب چند سال داشتند؟ 
یه هشتاد و سه سالگی پا گذانته ‏ بودند. مردم 
بیشتر از اینها هم عمر میکنند, تا نود سال عمر سیکنند و 


حالشان ید یست. 
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خاله پاشا گلت + 

- کمی ثیر میل کنید» شیر خنک است وحالا از 
زیر زین آورده‌ام. غدا را در هر صورت باید خورد» چه میشود 
کرد. 

مادر بزرگ ناستیا ب را تمیز کرد و گفت : 

شیر برايم_بریزید. س وضمن خوردن شیر میگفث : 

- همینطور در مقابل نظرم هستند» همینطور در برابر 
چشمم مجسم عستند. چفدر مادر مرحومم عاقل بودند و 
چقدر کتاب خوانده بودند... حالا خانه‌ام خالیست. ناگزیر 





مستاجر قبول خواهم کرد. خر نامه کذاب ها ر ایگان پارسی 
خاله پاشا آه کشان لفت 
1 اهجقوواط 000»92هاواعم 
آاخ» اخ» اخ! 


سریوژا هر دو دستش را از آلو پر کرد ویه حیاط 
رفت و در زير آفتاب گرم و نواز شکر به تفکر مشفول شد. 
اگر حالا خانه مادر بزرگ استیا خال مانده یعنی مادر مادر 
بزرگ مرده است. زیرا آنها دو نفری در آن خائه زندگی 
بیکردند» پس معلوم میشود که او مادر مادر بزرگ ناستیا 
بوده است. و سریوژا فکر کرد که ونتی, بخانه مادر بزرگ 
ناستیا بمهمانی پرود دیگر در آنجا کسی مزاحمش نخواهد 
شد و باو نذ کر نخواهد داد. 
او مرگ را دیده بود. موشی را دیده بود "که زایکا - 
گربه آنپا کشته بود» قبل از آن موش در کف اطاق میدوید 
و گربه بااو بازی میکرد» اگپان کربه جستی زد و بروی 
موش پریده و موش دیگر از دویدن ایستاد و زایکا اورا میخورد 
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و پوزه میرش را باتانی نکن میداد... سریوژا بچه گربه 
مرده‌ای را هم دیده بود که به نکه پوست کثیفی شباهت 
داشت» پروانه‌های مرده با بالهای بدون گرد و شفاف» 
باهی مرده ایرا که آب بساحل رود انداخته بود» مرغ مرده‌ای 
را که در آشپزخانه روی نیمکت گذاشته بودند و گردنش 
مانند گردن غاز دراز بود» دیده بود» در گردن این مرغ 
سوراخ سیاعی وجود داشت و از آن بدرون لکنی که زیر 
یمکت گذاشته بودند خون جکه میکرد. خاله پاشا و ماما 
نمیتوانستند مرخ را سریبرند و ایتکار را به لو تیانیچ رجوع 
میکردند. او با مرغ به انبار میرفت و در اثبار را میبست 
و سریوژا از خانه فرار میکرد تا جیغ و داد مرغ را نشنود 
و بعد وقتی از آشپزخانه بیگذشت با نفرت و کنجکاوی غیر 
ارادی زیر چشمی نکه میکرد تا ببیند چگونه خون به 
لگن میچکد. باو میآموختند که حالا دیگر نباید بحال مرغ 
دلسوزی کرد» خاله پاشا با دستهای چاق و زرنگ خود 
پر مرخ را میکند و بالحنی آرامش دهنده میگفت : 

برغ حالا دیگر هیچ چیزی احساس نمیکند. 

سریوژا پیک گلجشک مرده دست زد. کنجشک آنقدر 
سرد بود که سریوژا ترسان دست خود را بعقب کشید. 
گنچشک بانند یک نکه يخ سرد بوده گنجشک پینوا در 
زیر یک بوته یاس که از آفتاب گرم شده بود پپشت خواییده 
و پاهایش را ببالا بلند کرده بود. 

ظاهراً بیحرکتی و سرما مرگ ایده ميشود. 

لیدا راجع به آن کنجشک گفت : 
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بیا او را دفن کنیم! 

لیدا یک توطی آورد و تکه پارجه‌ای در نه قوطی 
پپن کرد و با یک پارچه دیگر بالشی ساخت و دورش 
را تور کشید : باید انصاف داشت» لیدا خیلی چیزها بلد بود. 
لیدا به سریوژا دستور داد که گودالی بکند. آنها قوطی 
و کنجشک را بکنار کودال: آوردنده در قوطی را بستند و 
توی گودال گذاشتند و رویش خاک پاشیدند. لیدا با دست 
روی تهه کوچی را که بوجود آمده بود هموار کرد و بالای 
آن شاخه‌ای فرو نمود و باخودستائی گفت : 

ممیبینی ما چه خوب او را دفن کردیم! او حتی 
آرزوی اینرا هم نداشت! 

واسکا و ژنکا از شرکت در این بازی امتناع کردند» 
دور از بچه‌ها نشسته و سیکار میکشیدند و عبوسانه تماشا 
میکردند» ولی تمسخر لمیکردند. 

مردم هم بعضی وقتپا بیمیرند. آنها را در فوطی‌های 
بزرگی - تابوت - میگذارند و از خیابانها میگذرانند. سریوژا 
این منظره را از دور دیده ولی انسان مرده را هرگز ندیده بود. 

... خاله پاشا بشقابی گود را از پلو سفید و پوش پر کرد 

و دور آن تکه‌هاثی از مربای سرخ چید و از همان مربا 
چیزی شبیه گل ویا ستاره برید و روی برنج گذاشت. 

سریوژا پرسید : 

- این ستاره است؟ 

خاله پاشا جواب داد ؛ 


زو 


- این صلیب است. من و تو میرویم مادر مادر بزرگ 
را دفن کنیم. 

خاله پاشا صورت و دست و پای سریوژا را شست و جوراب 
و کنش و لباس ملوانی بتنش کرد و کلاه روبان دار ملوانی 
بسرش گذاشت - خیلی چیزهای زیادی باو پوشاند! خودش 
عم لباس خوپ پوشید و روسری تور سیاه بسرش بست. یشقاب 
پلو را در دستمالی سفید پحید. گذشته از اینها یک دسته گل 
هم بدست گرفت و دو شاخه کلفت گل کوکب هم به 
سریوژا داد تا او هم گل در دست داشته باشد. 

بادر واسکا با ثائه حوب میرفت "له آب بیاورد. 
سریوژا باو گفت: خبر نامه کت های ابا ارمی 

سلام! ما میرویم مادرمادربزرک را دفن کنیم! 

لیدا ویکتور کوچولو را بغل کرده و جلو در خانه 
خودشان ایستاده بود. سریوژا بطرف او داد زد؛ 
«من میروم مادر مادر بزرگ را دفن کنم!, - لیدا با نگاهي 
سرشار از رشک و حسد او را بدرقه کرد. سریوژا میدانست 
که لیدا هم دلش میخواهد با آنها برود» ولی جرأت نمیکند» 
زیرا سریوژا باین قشنگی لباس پوشیده ولی او پیراهن چرک 
بتن دارد و پا برهنه‌است. دل سریوژا بحال لیدا سوخت 
و بطرنش برکشت وگفت : 

ییا با ما برویم! عیبی ندارد! 

ول لیدا بسیار متکبراست, با آنها نرفت و چیزی هم 
نگفت» فقط با ناه او را دنبال کرد تا سریوژا در پس پیج 
"لوچه از نظر ناپدید شد. 
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از یک خیابان گذشتنده از خیابان دیگر گذشتند. 
هوا گرم بود. سریوژا از بردن دو گل سنگین خسته شب 
و به خاله پاشا لت 

بهتراست کلهارا تو بیاوری. 

خاله پاشا گلهارا گرفت. او شروع کرد ید سکندری 
خوردن» در راء صاف و هموار سکندری میخورد, 

خاله پاشا از او پرسید : 

- چرا تو هی سکندری میخوری؟ 

اوچواب داد ۰ 60 0۱عوواط 20000152ن5/عم 

پرای اینکه گرم شده» اين لباسها را از تم 
بیرون بیاور. من میخواهم فقط بایک تنکه راه بروم. 

خاله پاشا گفت + 

س از این فکرها نکن. ی ترا بایک تنکه بمراسم 
دفن راه خواهد داد. الا بایستگاه میرسیم و سوار اتوبیس 
میشویم. 

سریوژا خوشحال شد و بازرنگی و چالای بیشتری در 
خیابان ببایان و در امتداد پرچین‌های بی انتهای خاند‌ها 
که درختها از پس آنان سرکشیده بودندء براه افتاد . 

یک کله کاو گرد وخاک بلند کرده و از روبروی 
آنها مياید. خاله پاشا باو گنت ؛ 

یفن پچسب, 

سریوژا گفت : 

من تشتهام 


خاله پاشا گفت : 


وش 


- از این فکرها نکن. تو نشنه‌ات نیست 

در اینجا خاله پانبا انتباه میکرد : او واقعاً تشنه بود. 
وی وقتی خاله‌اشس این حرف را زد نشنگی سریوژا "کمتر شد. 

کوها پوزه‌های متنکرشان زا میجنباندند و از "کنارشان 
میگذتند, پستان هریک از آنها از شیر پر بود, 

سریوژا و خاله پاشا در میدان باتوبوس سوار شده ودر 
صندایبهای مخصوص _ آلودتان نشستند. سریوژا بندرت سوار 
انربیس میشد و برای اين تفریع ارزش قائل بود. او با 
زانوهایش روی صندلی ایستاده و از پنجره بخارج ته میکرد 
و نمتاً به هسایه‌اش نظری مبانداخت. هسایه او پسربچه 
چافی بود که ستاً از سریوژا "لوچکتر بود. او خروس فندی 
را که سر چوبی چسبانده بودند میمکید, گونه‌های همسایه‌اش 
از آب تبات تثیف شده بود. او هم به سریوژا نله میکرد 
و از تکاهش حنبن خوانده میشد؛ بابا تو که خروس 
تندی_ نداری!, دوشیزه بلیط فروش آمد, خاله پاننا از 


او پسید : 











ی بچه هم باید بلیط بخرم؟ 
بلیط فروشس گفت : 
پسر جان قدت را اندازه بگیر . 
آثپا در ائویوس یک خط سیاهی بدیوار کشیده‌اند 
و با آن قد بجه‌ها را اندازه میگیرند ۰ هرآلس قدش به این 
خط سیاه رسیده باید بلیط بخرد. سریوژا زبر خط ایستاد و 
کمی روی . پنجه‌هایش بلند شد. دختر بلیط فروش آگفت + 
پاید بلیط بخرید. 
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سریوژا پیروزمندانه به پسر بچه هسایه نکاهی کرد 
که معنیش این بود ۰ «اما برای من بلیط میخرند وی برای 
تو پلیط ند!» وی پیروزی نهائی نصیب آن پسرک 
شد» زیرا وقتی سریوژا و خاله پاشا بمقصد رسیده و پیاده 
شدند؛ او باز هم بسواری خود ادامه میداد. 

آنپا جلوی دروازه ای از سنگ سفید رسیدند, در آنسوی 
دروازه عمارات درا ز سفیدی دیده ميشد که بدورشان درختهای 
جوانی‌کاشته بودند و ساقه درختها را نیز با گچ سفید کرده 
بودند. مردمی با روپوشهای آبی‌رنگ در آنجا قدم میزدند 
ویا روی نیمکت‌ها نشسته بودند. سریوژا پرسید ۰ 

ما یکجا آمده‌ايم؟ 

خاله پاشا پاسخ داد : 

به_بیمارستان. 

بطرف آخرین عمارت آمدند و پشت آن پیچیدند و در 
آنجا سریوژا کوروستلف و ماما و لوکیانیچ و مادر بزرگ 
ناستیارا دید. همه آنها جلو در باز و بزرگی ایستاده بودند. 
غیر از آنها سه پیرزن غریبه روسری بسر نیز در آنجا بودند. 
سریوژا گفت : 

ما + اتوبوس آمدیم ! 

عبچکس باو جواب نداد و خاله پاشا باو هیس کرد و 
او اسیاس نمود "که بعلتی صحبت "کردن جائز نیست. خود 
آنها صحبت میکردند وی خیلی آهسته. مابا به خاله پاننا 


نمی‌فهمم چرا شما سریوژا را اینجا آوردید! 
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کوروستلف ایستاده و کلاه کپی خودرا بدست گرفته 
و دستهایش بیاراده آویزان شده بودند» سورتش درهم فرو 
زفتد ومتفکر بود, سریوژا بداخل در نکاه کرد - در آنجا پلهکانی 
بود که بزیر زین میرفت» از درون تاریی زیر زمین 
باد خنک و مرطوبی میوزید... همه آرام و آهسته بحرکت 
آده و از روی پله‌ها بزیر مین سرازیر شدند. سریوژا 
هم پشت سر آنها راه افتاد. 

پس از روشنائی روز ابتدا زیر زمین تاریک بنظر میرسید. 
بعداً سریوژا یمکتی پپن را در امتداد دیواره سقف سفید و کف 
زیر سمنتی - و در میان زیر زمین تابوتی جوبی با حاشیه 
ململ را روی سکوئی دید. سرد بود» بوی خاک و بوی 
یک چیز دیکر بمشام میرسید. مادر بزرگ استیا با تدسهای 
پلند بسمت تابوت رفت وبروی آن خم شد. 

خاله پاننا آهسته گفت : 

- این چه وضعیست. دستهایش‌را چطور گذاشته‌اند. 
ای خدای من دستپایش را راست کشیده‌اند. 

مادر بزرگ ناستیا که از روی تابوت بلند شده بود گفت : 

- ایشان اعتقاد نداشتند. 

خاله پاشا گفت : 

فرضا_ که اینطور باشد. او سرباز نیست که باین 
شکل در برابر خدا حاضر شود .- بعد پیرزنهای غریبه را 
مخاطب قرار داد : شما چطور متوجه نشدید! 

پیرزنها آه کشیدند... سریوژا از پائین چیزی نمیدید. 
او ببالای نیمکت رفت وگردن کشید وتابوت را تماشا کرد... 
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او تصور میکرد که مادر مادر بزرگ توی تابوت 
خرابیده است. ولی در آنجا چیزی نا معلوم خواییده بود. 
این چیز به مادر مادر بزرگ شباهت داشت, دهانش مانند 
دهان او فرو رفته وچانه استخوانیش رد ببالا کچ شده بود. 
ولی این چیز مادر بادر بزرگ نبود. معلوم نبود چه جور 
چیزیست. چشمان انسان اینطور بسته نمیشود. حتی وقنی 
انسان خوابیده چشمانش بطور دیگری بسته میشوند... 

اين چیز دراز- دراز بود. اما مادر مادر بزرگ 
قد کوتاه بود. این چیز محکم با سرما و تاریی و خاموشی 
احاطه شده بود و در این بحیط کسائیکه کنار تابوت ایستاده 
بودند با ترس ولرز نجوا میکردند. ترس بدل سریوژا راه 
یافت. اما اگر اين چیز زنده میسد آثوقت ترسنا کتر بود. 
يا اگر مثلا این چیز «خورر...» یکرد. سریوژا از این فکر 

او جیغ کشید و از بالاه از آنجائیکه خورشید میتابیدء 
کوئی اتومبیلی صدای اورا شنید و در جواب او بوقی بلند و 
جاندار زد... ماما سریوژا را گرفت و اززیرزمین بیرون برد. 
جلو در کامیونی ایستاده و لبه‌های باریندش را باز کرده 
بودئد. چند نفر مرد قدم میزدند و سیکار میکشيدند. حاله 
توسیاء همان شوفری که اسباب و اائیه کوروستلف را 
بخانه آنها آورد پشت رول نشسته بود. او در سووخوز «یاسی 
بر گم کار میکند و گاهی برای بردن کوروستلف در خانه 
. مایا مریوژا را پپلوی او نشاند و گفت : مهمین 
ب" بنشین !» و در کامیون را بست. خاله توسیا پرسید : 
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- آیده‌ای مادر مادر بزرگت را بدرقه کنی؟ بگو 
ببینم تو اورا دوست داشتی؟ 

سریوژ! با صراحت جواب داد : 

نه», دوستش نداشتم . 

خاله توسیا گنت : 

- در اینصورت چرا اینجا آمدی, اگر او را دوست 
نداشتی نباید باین تشریفات نگاه کنی. 

نورو صد! ترس را از دل او راندند ولی سریوژا نمیتوانست 
یکباره خود را از چنگ خاطرات آنچه که بر او گذشته بود 
خلاص کندء او در جایش آرام نمیگرفت و بپیرامون مود 
مینگریست و فکر میکرد و پرسید : 

در برابر خدا حاضر شدن یعنی‌چد؟ 

خاله توسیا خندید : 

- بیمعنی» همینطوری میگویند, 

چرا میگویند؟ 

مردم_سالخورده اینطور میگویند. تو باين حرفها 
گوش نکن. این حرفها بوچ است. 

ساکت نشستند. خانه توسیا چشمان سبزش را بهم 
فشرد و با لحنی اسرارآمیز گنت : 

با همه بانجا خواهيم رفت. 

سریوژا پیش خود فکر کرد : ,آنجا کجاست؟» 
وی میل ‏ نداشت این نکته‌را بدقت معین کند و چیزی در 
این باره نپرسید. وقتی دید تابوت را از زیر زمین بیرون میاورند 
رویش را برگرداند. مایه تسلی بود که روی تابوت را 
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بسته بودند. ولی اینکه تابوت را توی کاسیون گذاشتند 
نامطبوع بود. 0 

در قبرستان تایوت را پائین آوردند و بردند. سریوژا 
و خاله توسیا از کامیون پیاده نشدند و همانجا در اطاق در 
بسته کامیون نشمتند. دور ادور آنپا صلیب و برجهای ستاره - 
دار بود. روی تیه‌ای نردیک آنها که از خشک ترک برداشته 
بود مورچه‌هائی قپوه‌ای رنگ میخزیدند. روی سایر تپه‌ها 
علف هرزه سبز شده بود.., سریوژا با خود گنت ۰ «آیا واقعاً 
خاله توسیا که گنت همه بآنجا میرویم» مقصودش تبرستان 
بود؟...» آنپائیکه از کاسیون پیاده شده و رفته بودند بدون 
تابوت برگشتند. کامیون براه افتاد. سریوژا پرسید : 

بخا کش سپردند؟ 

خاله توسیا چواب داد : 

- بخا کش مپردند» کوچولوی من به خا کش 
سپرد ند . 

وقتی بخانه بر گشتند معلوم شد که خاله پاشا با 
پیرزنهای غریبه در قبرستان مائده است. 

لوکيائیچ گنت: 

اه پاشا باید نذری خودش را بمصرف برساند. 
پخته» زحمت کشیده... 

مادر بزرگ ناستیا ریش برداشت و در ضمتی 
که موهای سرش را مرتب میکرد گفت : 

مکر باید با آنها جرو بحث کرد؟ اگر بدون دادن 
نذری يعقیده آنپا غیر ممکن است بگذار نذری خودشان را 
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دو باره آنها بلند بلند حرف میزدند و حتی تبسم میکردند, 
مابا گنت + 

خاله پاشای ما یک ملیون اوهام وخرافات دارد. 

آنها مشغول ناهار خوردن شدند. سریوژا نمیتوانست 
غذا بخورد. از غذا بدش میامد. او آرام وساکت شته 
و بصورت بزرگترها نه میکرد. او سعی میکرد چیزی بخاطر 
نیاورد ولی آن چیز- دراز و سپنگین و سرد وبوی خاک 
هی بیادش ميامدند. سریوژا گفت : 

چرا او گفت که همه بآنجا خواهيم رفت؟ 

بزرکترها ساکت شده و رویشان را بطرف او بر 
گرداندند. 

کوروستلف از او پرسید : 

ی اینرا بتو گفت؟ 

س خاله توسیا, 

کوروستاف گفت : 

تو بحرف خاله توسیا گوش نده» خوشت میاید که 
بحرف همه گوش بدهی, 

سیکر با همه خواهيم مرد؟ 

مثل اینکه او سئوال ناهنجاری کرده باشد همه 
شرمنده شدند. ولی او بانها نله میکرد و منتظر جواب بود. 

کورویتلف چوابداد : 

ئه» ما نميميريم. خاله توسیارا نيدانم» هرجور 
که دلش میخواهد» اما ما نميميريم و منجمله و نمیمیری» 
من بتو تصمین میدهم, 





سریوژا پرسید : 

- هیچوقت نخواهم مرد؟ 

کوروستلف با لحنی متین و رسمی وعده داد : 

هیچوقت! 

دل سریوژا فورا آرام شد و دنیا در نظرش زیباتر 
گردید. از فرط خوشبختی سرخ شد - سرخ مانند گل انارس 
و شروع کرد بخندیدن, نا گهان تشنگی غیر قابل تحمل 
احساس نمود : زیرا از آنوقت نا حالا تشنه بود ولی تشنگی‌را 
فراموش کرده بود. او مقدار زیادی آب نوشید - آبرا مینوشید 
و لذت میبرد و از شدت لذّت ناه میکرد. او کنترین تردیدی 
نداشت که کوروستلف راست گفته است : اگر او میداگست 
که میمیرد چطور میتوانست زندگی کند؟ مکر او میتوانست 
بسخنان کسیکه گفته بود : تو نخواهی مرد» باور نکند! 


قدرت کوروستلف 


زمین را "کندند و تیری بکار گذاشتند و سیم کشيدند. 
سیم بداخل حیاط خانه سریوژا برگردانده شده و از دیوار 
اطاق گذشته است. در اطاق ناهار خوری» روی میز کنار 
سمافور سریوژا تلفون سیاهی گذاشته‌اند. این تلفون اخستین 
و یکانه تلفون خیابان دورست و به کوروستلف تعلق دارد. 
بخاطر کوروستلف زمین را کندند و تیر کار گذاشتند و سیم 
کشی کردند. زیرا دیگران میتوانند بدون تلفون سر کنند 
ول کوروستاف نمیتواند. 
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گوشی را بر میداری و گوش میدهی- زنی نامرئی 
میگوید : س رکز,,. کوروستلف با آهنگ فرماندهی دستور 
میدهد : ,یاستی برگ, را وصل کنید!, یا اینکه : , کمیته 
حزبی بخش را بدهید!, یا : «م رکز استال» 
را وصل کنید!» نشسته و پای درازش را نکن میدهد و در 
گونی تلفون حرف میزند. دراینموقع هیچکس حتی ماما 
نباید مزاحم او بشود. 

یا اینکه زنگ تلنون مانند سکه نفره درنگ درینگ 
میکند. سریوژا میدود و گوشی را برمیدارد و فریاد میزند. 

بله» چه فرمایشی داشتید! 

صدائی "که از گونی شنیده میشود دستور میهد "لد 
"کوروستاف را صدا کنند. چقدر مردم با کوروستلف کار دارند؛ 

تک مرت تون 

و خاله پا مچکس و هیچوتت تانون نیکند. 

آکوروستف صبح زود به «یاستی‌ب رگ, روانه ميشود. 
کااهی خاله توسیا وب رور اورا برای خوردن ناهار بخاند 
میاورد. اما بیشتر اوقات اورا بخاند نمیاورد و مابا به 
«یاسنی برگ, تلفون میزند و بماما میگویند "که کوروستلف 
به فرم رفته و باین زودیا برنمیگردد 

سووخوز ویاستی برگ, خیلی بزرگست. سریوژا هم تا 
وقتی یکبار بانفاق "کوروستلف و خاله توسیا با کاسیون 
بدتبال کارهای کوروستلف به آنجا نرفته بود» تصور 
نمیکرد سووخوز نا این حد بزرگ باشد. اما چقدر ماشین 
سواری کردند و چقدر بامائین گردش کردند! اراضی 











فند. ابا به سریوژا 
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وسیعی باستقبال کامیون میشتافتند و جنزارهای پهناور 
پائیزی با خرمنهای بلند علف که تا انتهای دنت دامن 
کشوده و در میان بهی کمرنک و بنفش فرو میرفتند» 
ساقه‌های زرد غلات مزارع درو شده و کشتزارهائی که 
پس از شخم به مخمل سیاه شباهت داشتند و جوائه‌های سیز 
روشن "که در خطوط مستقیمی از خاک سربرآورده بودند» از 
کنار ماشین رد میشدند. جاده‌ها مانند نوارهائی خا کستری 
رنگ و بایان کاهی بهم پپوسته و اهی از هم جدا شده 
و بسمتهای مختلف کشیده ميشدند و کامیونها وثرا تورهائی» 
که باربتدهائی حامل پشته‌های مکعب علف را بدم خود 
پسته بودند» در این جاده‌ها بانتاب باینسو و آنسو روان بودند. 
سریوژا میپرسید :ٍ 

- اینجا کجاست؟ 

و هميشه باو جواب میدادند - 

- سووخوز «یاستی ب رگ 

سه فرم» سه نوده انبوه عمارات و ساختمانها دور از 
یکدیگر در میا این اراضی پهناور پرا کنده شده بودند» 
جنب یک از این فرسبا برج بلند سیلوس بادیوارهای ضخیم 
خود و در کنار فرم دیگر انبار ماشین‌ها واقع شده بود. 
در کارگاه دستکاه مته فش فش میکرد وجراغ لحیم گری بجزوجزی 
راه انداختد بود. اخگرهای آتش در ژرفای تار یک آهنگری 
مید رخشیدند و باطراف میجم‌ندند و پنک آهتگران بروی سندان 
کویده میشد و تق وقق آن طنین میانداخت... از همه جا 
مردم بیرون میایند و با کوروستلف سلام و علیک میکنند 
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و کوروستلف همه چیزرا نماشا میکند و از نظر میگذراند 
و توضیح میخواهد و دستور میدهد وبعد سوار کلیون 
«گاز, میشود و به نقطه دیگر رسپار میگردد. حالا میژود 
فهیید که او چرا هميشد با عجله به بیاسنی‌برگ, مر 
اگر او نياید و دستور ندهد مردم از کجا خواعند دانست 
جه باید پکننده 

در فرسپا حیوانات زیادی هست: خوک و گوسفند 
ومرغ و غاز همست ولی کاوها از همه بيشترند. تا وقتی هوا گرم 
بود کلوها آزادانه در مرتع میجریدند و سایبانهانیکه آنها 
در موقع بدی هوا شب‌را درزیر آنها بسر میبردند هنوز در 
مرتع هست. وی حالا وها را به اصطبل برده‌اند. شاخهای 
آنها را بازنجیر به نیرها بستد‌اند و کاوها ردیف هم آرام 
ایستاده و از آخور درازی علوفه میخورند و دم میجنبانند, 
رفتارشان" آنقدرها مو"دبانه لیست ؛ دائما تپاله‌های آنهارا 
اززشت سرشان جمع میکنند. سریوژا خجالت میکشید نگه 
کند که چطور کاوها بیشرمانه رفتار میکنند. دست کوروستلف 
را گرفته و بااو از روی چوب بندی های مرطوب کنار اصطبل 
رد میشد و چشمش را از زمین بلند نمیکرد. کوروستاف به 
بی ادبی کاوها توجمی نداست؛ به پشت رنکارنگ کاوها دست 
میکشید و دستور میداد. 

یک زنی سر مطلبی با او بحث کرد و کوروستلف 
حرف آن زن را قطع کرد و گفت : 

خوب» خوب» یااله شروع کنید! 

ژن مساکت شد و رفت دستور او را احرا نماید. 





۳ ۹ 


کوروستلف بزن دیگری که بانند ماما کلاه سورمه‌ای 
متگوله داری بسر داشت با فریاد گفت : 

پالاخره مسئولیت این چیزها بگردن کیست» مگر 
واقعاً من باید سئولیت این مزخرقات را هم بسهده بگیرم؟1 

زن شرمسار پیش او ایستاده و تکرار میکرد : 

نمی‌فهمم چطور از نظر انداختم» خودم هم درک 

ارم ۷ 

ل وکیانیچ که کاغذی بدست داشت معلوم نبود از 
کجا پیدایش شد و خودئویسش را به کوروستلف داد 
و گفت  :‏ «امضا کنيده. کوروستاف هنوز,قریادشی را تمام 
تکرده بود و گفت اخیلی خوب, بعدآ. لوکيائيچ گفت + 

- مقصود از بعداً چیست» بدون امضای شما کد 
بمن پول نمیدهند وبمردم باید حقوقشان را پرداخت! 

پس_اینطور معلوم میشود اکر کوروستلف کاذ را 
انضا نکند آنپا حتوق هم نخواهند گرفت! 

وقتی سریوژا و کوروستلف از میان بر که‌ها و پشته‌های 
پهن بطرف کامیون «گازه میرفتند جوانی خوش لباس که 
چکمه‌های لاستیکی کوئاه و نیمتنه چرمی با د کمه‌های براق 
پوشیده سرراهشان را گرفت و کفت : 

دمیتری کورنه‌یویج» آنها به من اطاق نمیدهند, 
حالا چه باید بکنم» دمیتری کورنه‌یویچ ! 

کوروستلف بریده‌بریده پرسید :ٍ 

سمگر تو خیال میکردی که آنجا برایت ویلا سهیا 
کرده‌اند؟ 








جوانک گنت + 
ب‌دبیتری . کورنه‌يويچ زندگی خصوصی من از 
اشد» حکمتان را 7 
کوروبتاف مقط ثر گفت 
س بیبایستی قبلاً تکر ۳ سرت روی شانه‌ات 
یستی فکرش را میکردی. 

- دمیتری کورنه‌يويج من از شما تقاضا میکنم» مثل 
یک انسان از انسان دیگر خواهش میکنم» شما مقصودم را 
درک میکنید؟ دمیتری کورنه‌یویچ» تجربه ندارم» یکنه این 
روابط متقابل پی نبرده بودم. 

رنگ صورت کوروستلف تیره شد و پرسید : 

اما پی برده‌ای که چطور میشود معحرمانه برای 
دیکران کار کرد؟ تجربه داری که چطور کاری را که بتو 
مپرده‌اند ول کنی‌و بگریزی و یوانق برای دیگران کار کنی؟.. 

کوروستلف مبخواست برود ولی جوانک دست بردار 
نبود ؛ 

دمیتری . کورنه‌يويچ! . دمیتری کورنه‌يويج 
دلسوزی کنید! امکان بدهید جبران کتم! من باشتباه خودم 
اقرار میکتم! دمیتری کورنه‌یویچ اجازه بدهید بسرکار خودم 
رگردم ! 

کورویتلف بطرف او برگشت و تمدید کنان گفت : 

ابا در نظر داشته پاش ! اگر یکبار دیگرا.. 

دمیتری _ کورنه‌بویچج» مگر آنبا به چه درد من 
میخورند! آنها فقط یک تختخواب وعده میدهند و آنهم در 











۹ 





آینده... دمیتری "کورنه بویج من برای آنها یک پاپاسی هم 
ارزش قائل نیستم!, 

کورومتلف گفت : 

مسگ خود خواه! خودپرست پدرسوخته! بجهنم» 
آخرین مرتبه بتو اجازه میدهم که بسر کارت بروی! 

جوانک با زرنگی گفت 

اطاعت میکنم» بسرکارمیروم! - و بسوی دختر دستمال 
بسری که دور از آنپا ایستاده بود چشمی زد و براه افتاد. 

کوروستلف براه افتاد و به آن دختر چشمی زد و 
با صدای یلند گفت :ٍ 

-ین حکم را نه بخاطر تو بلکه بخاطر تائیا لغو 
بیکنم! از او منون باش و تشکر یکن که بتو علاقد 
شده است !-دختر و پسر دست یکدیگر را گرفتند و لبهایشان 
از تبسم کشوده شد و دندانهای سفیدشان برق میزد و 
به کوروستلف نکاه میکردند... 

بل کورومتاف جنین یه اگر دلش میخواست 








وی او نخواست اینطور بشود» برای اینکه نه فقط 
قادر و تواناست بلکه خوشدل و نیکخواه است. او کاری کرد 
که آنها خوشحال شدند و خندیدند. 

چرا سریوژا مفتخر نباشد که چنین کوروستلفی دارد؟ 

حالا که کوروستلف را مافوق همه قرار داده‌اند 
واضح است له عاقلتر و بهتر از همد است, 


۷ 


پدیده‌های آسمانی_ و زمینی 


ستاره‌ها تابستان دیده نمیشوند. تابستان هر وقت 
سریوژا از خواب بیدار شود و مر وقت بخوابد در خیایان 
هوا روئن است» حتی اگر ابر باشد و باران ببارد باز هم هوا 
روشن است» برای اینکه خورشید پشت ابرهاست. کاهی در 
آسمان پاک غیراز خورشید لکه‌ای شفاف و بینور شبیه تکه‌ای 
شيشه دیده ميشود. این لکه ماه است که روز طلوع کرده 
و بدرد کسی نمیخورد و در آسمان آویزانست و در زیر نابش 
آفتاب تحلیل میرود و ناپدید میشود - باه دیگر تحلیل رفته 
است ودر آسمان لاجوردی بیبایان خورشید بتسهاثی فرمانروائی 
میکند. 





در زمستان روزها کوتاهند و خیلی زود» مدت زیادی 
تا وقت شام»هوا تاریک ميشود. آن وقت خیابان دور و باغهای 
خلوت و خاموش و پوشیده از برف و باسهای سنید آنرا 
ستاره‌ها در برمیگیرنده هزار تا و شاید یک میلیون ستاره 
هست: ستاره‌های بزرگ و ستاره‌های کوچک هست. ستاره‌های 
بسیار ریزه‌ای بانند ذرات شن وجود دارد که بهم جسییده 
و لکه‌های سفید و درخشالی در آسمان تشکیل میدهند, 
ستاره‌های بزرگ انواری آبی و سنید و زرین دارند» شعاعهای 
ستاره سیریوس بمژگان شبیه است» در وسط آسمان ستاره‌های 
بزرگ وستاه‌های کوچک وستاره‌های بسیار آنوچک 
شن بانند بهم در آمیخته و بشکل اير فخیم سرد و درخشنده 


۸ 


راه اهموار و شگفت انگیزی را که بصورت پلی از خیابان 
میگذرد تشکیل داده‌اند و این پل را کمکشان مینابند, 

قبلا سریوژا به ستاره‌ها توجهي نداشت و آنپا علاقه 
اورا بخود جلب نمیکردند. زیرا او نمیدانست که ستاره‌ها 
هم نام و نشان دارند وی ماما "دهکشان وستازه سیریوس‌را 
باو تشان داد. دب [ کبر وبریخ سرخ را نیز باو نان داد 
و گنت که هر ستاره‌ای حتی آن ستاره "نوچ که از ریزه 
شن هم "لوچکتراست برای خود نامی دارد. اما آنها فقط از 
دور مثل شن ریزه کوچک بنظر میرسند. آنبا خیلی بزرگ 
هستند و احتمال بسیاری بیرود که درمتاره سریخ آدسهانی 
زند کی میکنند. 

سریوژا میخواست تام تمام ستارهه را بداند ولی ماما 
نام آنهارا بیاد نداشت» ماما سابقاً میدانسته ولی حالا 
فراموش کرده است. در عوض باما کوههای ماه را باو نشان 
داد, 

تقریباً هرروز برف سیبارد. مردم راههارا از برف تمیز 
میکنند و باپا میکوبند و راه باز میکنند - اما دو باره برف 
میبارد و با بانشهای نرم وسبک و خز مانند خود همه جا را 
پر میکند. برسر تیر کپای پرچین کلاههای سنیدی از برف 
نشسته است. برف مانند کرمسپای کلفت و سفید از شاخه‌ها 
آویزانست. دربیان دوشاخه‌های درختان گلولدهای گرد 
برف جایگیر شده است. 

سریوژا روي برف بازی میکند» با برف خانه میسازد 
و با سایر بچه‌ها میجنگه و با سورتمه خود سرسره میخورد. 
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بیرسد. سریوژا وب سورتمه وا بدست ی وآنرا از 
پشت سرخود بروی برف میکشد و بخانه روانه میگردد. 
میایستد» سر را بلند میکند و با خاطری شاد به ستاره‌های 
آشنای خود مینگرد. دب ۱ کبر گستاخانه دستی را دراز 
کرده و نقریباً بمبان آسمال آمده است. مریغ با چشم سرخ 
خود باو چشمک میزند. 

سریوژا باخود میگوید : باگر این ستاره مریخ آنقدر 
بزرگشت که خیلی احتمال بیرود مردمی در آن زند گی 
میکنند, س خیلی اکان دارد که الزآن پسر بچه‌ای باچنین 
سورتمه‌ای در آنجا ایستاده باشد و خیلی اکن دارد که 
نام او هم سریوژا باشد...» این فکر او را بهیجان میآورد 
و دلش بیخواهد اين فکر خودر! با کسی در میان بگذارد» 
ول افکار خود را باهر کس نمبتوان در میان گذاشت - 
آنپا فکر آدم را درک تمبکننده غالبا افکار آدم را نمیشهمند 
وشوخی بیکنند ودر این سوارد شوخی برای سریوژا آزارب 
دهنده و موهن است. او در پی فرصت نشست ووقتی کسی 
در نزدیک " لوروستلف نبود افکارش را با او در میان گذاشت» 
کورونتش در اینگونه موارد باو نمیخندد- این بار هم 
تخندید بلکه "کی فکر کرد و گنت 

-البته "که ممکن است.-وبعد معلوم نبود چرا 
شانه‌های سریوژ! را گرفت و با دقت و کمی بیمناک 
بجشمان او ناه کرد. 
.. وقتی سریوژا عسرها پس ازبازی سردش 
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بخانه برمیگردد» در خانه بخاری‌ها را آنش کرده‌اند 
و از آنها گرما و نف آتش زبانه میکشد. تا خاله پاشا شاوار 
و چکمه‌های نمدی اورا روی رف بخاری پپن میکند که 
خشک بشود او فين فين کنان خود را کنار بخاری گرم 
میکند. بعد در آشپزخانه باتفاق همه کنار میز 
کنتکوهای آنپا گوش میدهد و شیر داغ مینوشد و تکربیکند 
که فردا چگونه با رفتایش قلعه یخی را که امروز ساخته‌اند» 
محاصره خواهد کرد.: . زمستان جیز بسیار ئ 

زمستان چیز خوییست ول بیش از اندازه طولانیست : 
حوصله انسان از لباس سنگین و بادهای سرد تنگ میشود» 
دلش بیخواعد باتنکه وصندل بحياط بدود و در رودخانه 
آب تنی کند» روی جمن غلت بزند و باقلاب ماهی بگیرد - 
مهم یس ت که حتی یک ماهی بچتی نخواهی آورد وی در 
عوض پا بچه‌ها جمم شدن و زنین‌را کندن وکرم بیرون 
آوردن و با نلاب "کنار آب نشستن و فریاد زدن که ,شوریک 
مثل اینست که به قلاب تو نوک !, لذت و نشاط 
زیادی دارد. خبر امه کتاب های ز ایگان پر سی 

آم» باز هم بوران شروع شدء ابا دیروز پخها آب میشد! 
اه» چقدر از این زسستان موذی بتنگ آمده‌ام! 

... قطرات آب مانند اشک روی شیشه‌ها جاری هستند 
و خطوط کچ و کوله‌ای رسم بیکننده در خیابان بجای 
برف توده سیاه خمیر مانندی دیده میننود و روی آن در اثر 
کویده شدن کوره راههائی بوجود آمده و اینها نشان مدعد 
که بهار فرا رسیده است! رودخانه بجنبش آمد. سریوژا با 
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بعه‌ها رفته بودند که جریان یخ را در رودخانه تماشا کنند, 
بخ ایتدا بصورت نکه‌های بررگ وج رکینی روی آب شناور 
بود. بعد چیزی خاکستری رنگ مثل شله‌زرد جاری شد 
و پس از آن رودخانه طغیان کرد,در ساحل آنطرف رودخاته 
درختهای بید تا کمر در آب خوطه‌ور بودند. همه جا» 
آسمان و آب لاجوردی بودند و ابریاره‌های سفید و خا کستری 
در آسمان وآب شتا میکردند. 

,.سریوژا متوجه نشد که این بوته‌های بلند و 
پریشت غله کی در آنسوی خیابان دور سبز شدند؟ جاودار 
ی خوشه بست وی گل آلرد وک گلش ریخت ؟ سریوژا 
بزندگانی خود سرگرم بود و متوجه نشد ولی غله دانه بست 
و رسید ووقتی از میان جاده عبور میکند خوشه‌های آن 
بالای سرش غلفله‌ای برپا میکنند. پرندکان جوجه آوردند» 
ماشین‌های درو برای درو علف به چمنزارها رهسیار شدند - 
آنها گلهانیرا که چمنزار آنسوی رودخانه را تا اين درجه 
رنکارنگ کرده بود درو خواهند نمود. تعطیلات بچه‌ها 
شروع شده و تابستان در بحبوحه جود است, سریوژا تفکر 
بیرامون زمستان وسناره‌ها را فراموش "رده است 

کوروستلف سریوژا را صدا کرد و اورا میان زانوهای 
خود نگاهداشت و گفت + 

ییا مسئله‌ای را بمشورت بگذاريم. اگر ما 
بخواهیم یک بچه دیگر دست و پا کتیم, بعقیده تو بهتر 
است پسر باشد یا دختر؟ ‏ 6070 0/9620 00062مدادافم 











سریوژا فورا جواب داد : 


رفل 


جوا 

- میدانی موضوع چیست : مسلمً دو پسر داشتن 
بهتر از یک پسر داشتن است» اما از طرف دیگر ما پسر 
داریم و دختر نداريم» شاید حالا دختر بهتر باشدء چه میگوئی؟ 

سریوژا بدون رغبت خاصی با آو مواققت میکند : 

- خیلی خوب» هر طور که دلت میخواهد. ممکن است 
دختر دست و پاکرد. اماء میدانی» برای من با پسر بازی 
کردن بهتر است. 

- تو بعنوان برادر بزرگتر از او دفاع و نکهداری 
خواهی کرد. مواظب خواهی بود که پسرها گیسوانش ا 
نکشند. 

سریوژا متذ کر شد : 

سدختر بچه‌ها هم موی سر آدم را بیکشند. آنهم چه 
جور. - او میتوانست تعریف کند که چکونه چندی پیش 
لیدا موی‌سر خود او را "کشیدء ولی او از چغلی کردن خوشش 
نمیاید. سریوژا سپس 

فت ما مساو موی یرآ را میکشند که پسرها 
دادشان به آسمان بلند ميشود. 


کوروستلف گفت : 
- ابا دخترما کوچولو خواهد بود و موی سر کسی 
را نخواهد. کشید. 


سریوژا پس از کمی تفکر جوابداد : 
- نه» میدانی چیست» بمتراست پسر دست و پا 
کنی» پسر پهتر است. 


-عیده تو اینست؟ 

- پسرها سر بسر آدم نمیگذارند. ابا دخترها تشها 
کاری که پلدند اینست که سربسرآدم بگذارند. 

-د؟,, آها. در این باره باید فکر کرد. ما باز 
بائو در اینباره مشوزت خواهیم کرد» خوب؟ 

- خوب» مشورت میکنیم. 

مایا نزدیک آنها نشسته یود و چیزی میدوخت 
و بحرفشان کوش میداد و لبخند میزد. ماما برای خودش 
پیراهنی گل و گشاد دوخت وسریوژا تعجب کرده بود که 
چرا پیراهنی باین گشادی میدوزد» ضمتاً ماما هم خیلی چاق 
شده بود. حالا هم چیز کوچی در دست داشت و دور لبه 
آن توری میدونت. سریوژ! از ماما پرسید : 

تر چه جیزی میدوزی؟ 

مایا جواب داد : 

ب کلاه_ بچکانه. برای دختر ویا پسری که شما 
تصمیم خواهید گرفت دست و پا کنید. 

سریوژا با نظر مشکل پسندانه به اين کلاهی که 
بیشتر به بازیچه شباهت داشت نکاه کرد و پرسید : 

سمگر سر او باين کوچی خواهد بود؟ - وسپس 

- پا خود گفت: داما میدانید! اگر موی چنین سری را خوب 

یکشند ممکن است اصلا سر از گردن جدا بشوداه 

باما جواب داد : 

ابتدا باین کوچک خواهد بود, بعد بزرگ میشود 
ورشد میکند, تو که میبینی ویکتور چطور رشد ‏ میکند. 


۱۰4 


ابا خود تو چطور رشد میکتی! او هم همینطور رشد خواهد 
کرد. 

مادر کلاه بحکانه را بدست خود پوشاند و بان نکه 
کرد» صورت او بشاش واز ربایت خاطرش حکایت میکرد. 
کوروستاف با احتياط پیشانی ماما را در آنجائیکه موهای نرم 
و درخشانش شروع میشود بوسید... 

آنها اين صحبت درباره دختر يا پسر را جداً پیش 
کشیده بودند» تختخوایی کوچک و لحافی خریدند. پسر یا 
دختر را در وان سریوژا خواهند شست. وان برای سریرژا 
کوک شده ومدتهاست که ونتی او در وان مینشیند 
نمیتواند پاهای خودرا دراز کند» ول برای بچه‌ای که سرش 
در این کلاه کوچک جا میگیرد» درست اندازه است. 

بچه‌ها را از کجا تهیه میکنند» معلوم است که آنهارا 
از بیمارستان میخرند. بیمارستان بخرید وفروش بچه‌ها اشتغال 
دارده یک زنی یکباره دو تا بچه خرید. آما معلوم نیست که 
چرا اين ژن هر دو بچه را کامل بکجور انتخاب کرده‌است؛ 
میگویند آنهارا از روی خال تشخیص میدهدء گردن یکی از آنبا 
خال دارد و گردن دیگری ندارد. معلوم نیست او به دو 
بچه یک جور چه احتیاجی داشته است. بهتر بود دو بجه 

ابا معلوم ثیست جرا کوروستلف وملما کاری را که 
جداً شروع کرده‌اند بتاخبر میاندازئد : تختخواب سرجایش 
ابستاده و از دختر یا رسر خبری یست. 
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- پین‌چرا تو هیچکس را نمیخری ؟ 
ماما خندید- اما عجب مابا چاق شده است :ٍ 

- اتفافاً اکن برای فروش موجود ندارند. وعده 
دادند که بزودی میاورند. 

کاهی اینطور پیش آمد میکند : چیزی سورد احتیاج 
است ولی همان چیز برای فروش موجود نیست. مهم نیستء 
میتوان صبر کرد» سریوژا چندان عجله‌ای ندارد. 

مرچه ماما بکوید۰ درست و بجای خود» ابا بجه‌های 
کوچولو بکندی رشد میکنند. بخصوص ویکتور نمونه خوبیست, 
خیلی وقت است که ویکتور در دنیا زندگی میکند اما فقط 
وفقط یک سال وشش باه از عمرش گذشته است. هنوز 
معلوم نیست که او ک خواهد توانست با بچه‌های بزرگ 
بازی کند. دختر یا پسر تازه هم در چنان آینده دوری خواهد 
توانست با سریوژا بازی کند که در واقم ارزش ندارد 
او فعلا_بفکرش باشد. تا آنموقع اگزیر باید از اين دختر 
ویا پسر نگهداری و محافظت نماید. اين کار جوانمردانه 
است» سریوژا میفهمد که اینکار جوانمردانه است ولی مطلفا 
آنطور که کوروستاف تصور میکند جالب نیست. ترییت 
ویکتور برای لیدا کار دشواریست باید او را در بغل بگیرد 
و بگرداند و سرگرمش کندءتنبیپش نماید. چندی پیش پدر 
و بادر لیدا بمروسی رفتند ولی او در خانه مانده و گریه میکرد. 
اگر ویکتور نبود لیدا را هم با خودشان بعروسی میبردند. 
لیدا_ میکفت که بخاطر ویکتور باید مثل زندانیها 
زندگی کند. 





پاشد» بسیار خوب : سریوژا موافق است که به 
کوروستلف و ماما کمک کند. بکذار آنپا با خیال راحت 
به سرکار خود بروند و خاله پاشا به پخت و پز مشغول شود, 
بسیار خوب» سریوژا از موجودی که سرش يأندازه سر عروسک 
است و بدون مواظبت تلف خواهد شدء یرستاری میکند, 
فرنی باو میخوراند و اورا میخواباند. او و لیدا بخانه یکدیگر 
خواهند رفت و بچه‌ها را باخود خواهند برد : پرستاری از 
بچه‌ها برای دو نفر آسانتر است و گذشته از آن نا بجه‌ها 
خوابیده‌اند میتوان بازی کرد. 

۳ ی 0 ۲ : 

یکروز وقتی صبح از خواب بید ر شد باو اطلاع دادند 
که ماما برای آوردن بچه به بیمارستان رفته است. 

هرچند اورا برای شنیدن این خبر آماده کرده بودند 
معپذا دلش به تپش افناد» بالاخره حادثه بزرگی روی داده 
بود,.. 

او ساعت بساعت منتظر ورود مایا بود» جلو در حیاط 
ایستاده و انتظار میکشيد که الن ماما در حالیکه پسر ویا 
ذختر کوچک را در بغل گرفته از پس کوچه ظاعر میشود 
و او به پیشواز مادرش میشتابد... خاله پاشا اورا صدا کرد : 

کوروستلف ترا پای تلفن احضار میکند. 

او بخانه دوید و گوثی سیاه تلفنی را که روی میز 
گذاشته بودند برداشت ؛ 

بله من گوش میدهم . 

کوروستلف با صدائی شادمان وخندان گنت : 

مریوژا! تو صاحب برادر شدی! میشنوی ۶ 
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صاحب برادر شده‌ای! برادری چشم آبی! چهار کیلو وزن 
دارد! عالیست» آره؟ تو راضی هستی؟ 

سریوژا ملتپب شده ویریده بریده گفت : 

آروا نی آروا ری 

گوشی تلفون ساکت شد. خاله پاشا در حالیکه با 
پیشبندش اشک‌را از چشمپایش پاک میکرد گفت 

چشمپایش آییست» پس بمدرش شیاعت دارد. 
خوب» خدا را شکر! 

سریوژا پرسد : 

- آنپا بزودی بخانه برمیگردنده 

اما وقتی فپمید که ند برودی بلکه پس از هفت روز 
ویا حتی بیشتر از آن بخانه برمیگردند متعجب و افسرده شد, 
آخرچرا؟ برای اینکه بچه باید بماما انس بگیرد» در 
پیمارستان بچه را با ماما مأئوس خواهند کرد. 

کوروستاف هرروز به بیمارستان میرنت ولی او را بنزد 
ماما راه نمیدادند: ولی مابا برایش کاغذ میفرستاد و در 
اين کاغذها مینوشت که پسر بچه آنپا بسیاز زیباست. 
فوق‌العاده عاقلست. ماما تصمیم قطعی گرنته است که اسم 
او را آلکسی بگذارد وی در خانه پسرشان را لیونا صدا 
خواهند کرد. ماما در بیمارستان بسیار محزون و دلتنگ 
است و میخواهد بخانه برگردد. همه را و بخصوص سریوژا 
را از دور در آغوش میگیرد و میبوسد. 

...هقت روز ویا شاید بیشتر از هفت روز گذشت. 
کوروستلف ونتی از خانه خارج میشد به مریوژا گفت : 
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ب منتظر من باش» امروز بدنبال ماما و لبونا میرویم. 

او سوار کامیون «گزب» دسته گل بدست باخاله توسیا 
بخائه آمد وباهم به همان بیمارستانی رفتند که مادرمادربزرگ 
در آنجا مرد. به اولین عمارت پشت دروازه بیمارستان نزدیک 
شدند و ناگهان مایا داد زد + 

دمیتری ! سریوژا! 

ماما از پشت یک پنجره بازی به آنها نگله میکرد 
و دست نکان میداد. سریوژا فریاد زد : ساما!, مادرش 
یکبار دیگر دست تکان داد و از جلو پنجره رفت. کوروستلف 
گفت که حالا ماما بیرون مياید. ولی ما به این زودیما 
از آنجا بیرون نیامد - آنها در خیابان بیمارنتان قدم میزدنذ 
و به عمارت که درش فتر داشت و جرجر میکرد چشم میدوختند 
ودر زیر یک درخت تونهال سرسیزی که تقریباً سایه 
نداشت روی نیمکت نشستند. کوروستف شروع به ابراز 
ناراحتی کرد ومیکنت تاماما ازآنجا بیرون بياید گنها 
پژمرده خواهند شد. خاله توسیا مائینش را ببرون دروازه 
بیمارستان گذاشت وبه آنها ملحق شد وبه کوروستلف 
دلداري میداد که این کار هميشه طولائیست. 

بالاخره در جروجری کرد وماما در حالیکه بفچه‌ای 
آبی رنگ در دست داشت از در بیرون آمد. آنها بطرف ماما 
دویدند وماما به آنبا گفت + 

یا احتیاط ! با احتیاط 1 

کوروستلف دسته گل را به ماما داد و بغچه‌را خودش 
از او گرفت و گوشه تور دوزی شده آنرا کنار زد و چهره 
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کوچک و قرمز و موقری را با چشمهای بسته باو نشان داد» 
این لیونا برادرش بود.., یک چشم او باز شد و چیزی آبی 
رنگ و تیره از سوراخ آن ببیرون نگاه کرد و سپس چهره کود ک 
چین ‏ خورد. کورونتاف با صدائی ضیف گفت : مآم» تو 
کوچولوی من ...» - ویعد او را بوسید. ماما با لحنی جدی 





دمیتری» چکار میکنی! 

توروستلف پرسید : 

مگر تمیتوان او را بوسید؟ 

مایا جوابداد : 

- هرمرفی ممکن ‏ است باو سرایت کند. در آنجا 
با ماسکهای توری به بچه‌ها نزدیک میشدند. دمیتری از 
تو خواهش بیکنم. 

کوروستلف گفت : 

- خوب» دیگر نخواهم بوسیده نخواهم بوسید! 

در خاند لیوا را روی تختخواب ماما گذاشتند 
و قنداقتش را بازکردند وسریوژا بدن او را تمام و کمال 
دید. چرا مابا خیال کرده بود که لبونا زیباست؟ شکمش 
باد کرده و دستها و پاهایش فوق‌العاده وبیش‌از حد ظریف 
بودند و بدون هیچ مقصدی حرکت میکردند. گردن هم 
اصل نداشت. از هیچ چیز او نمیشد فهمید که او عاقل 
است. او دهان خالی خود را با للدهای بیدندان باز کرد و با 
فریادی شکوه آمیز و ناتوان و سمج و یکتواخت و بدون احساس 
خستگی شروع بداد و فریاد کرد. 
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ماما اورا آرام میکرد : 

- کوچولوی من! گرسته‌ات شده! وقت خوراک تو 
رسیده! پس رکم گرسته‌است! خوب» الکن» خوب» لان! 

باما پلند بلند حرف میزد و بسرعت حرکت میکرد 
ومطلقاً چاق نبود - در بیمارستان لاغر شده بود. کوروستلف 
وخاله پاشا سعی میکردند بکمک ماما بشتابند و باتمام قوا 
و پسرعت دستورهایش را انجام میدادند. 

کپند‌های لیونا خیس بود. ماما قنداق او را عوض 
کرد و او را در کهنه‌های خشک پیچید و با او روی صندلی 
نشمت وتکمه‌های پیراهنش را باز کرد و پستانش را 
بیرون آورد و بدهان لیونا گذاشت. لیونا برای آخرین بار 
جیفی کشید و با لبهایش پستان را گرفت و با حرص وولع 
بمکیدن پرداخت. 

سریوژا در دل باخود گفت : «اء» چه بچه حریصی 
است! ..» 

کوروستلف بفکر او پی برد و آهسته گفت : 

- او فقط نه روزه است» میفیمی؟ رویپمرفته سرا پا 
نه روز از عمرش میگذرد» چه توقعی از او میتوان داشت. 
درست میگویم؟ 

سریوژا شرمنده موافقت کرد :ٍ 

اد 

بعدها پسری دلخواه خواهد شد. خواهی دید. 

سریوژا فکر میکند که کی اینجور خواهد شد! چطور 
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میتوان از او که مانند حریره شل وول است پرستاری کرد... 
حتی باما با احتیاط اورا برمیدارد, 

لیونا وتتی سبرشد روی تختخواب ماما خوابید. بزرگترها 
در اطاق ناهارخرری در باره ایونا صحبت میکردند. 

خاله پاشا گفت : 

پاید دایه استخدام کنیم. من از عهده کار بر 
نمیایم. 

ماما گفت ء 

- هیچکس‌را لازم نداریم. فعلاً در موتع تعطیلات 
من خودم با بچه هستم و بعد او را به شیرخوارگه میدهیم» 
در آنجا هم دایه واقعی هست و هم پرسناری حسابی. 

سریوژا باخود گنت : ,آهان» اینکار خویبست» بگذار 
به شیرخوارگه بفرستند, - و از اين بابت احساس راحتی کرد. 
لیدا همیشه آرزو میکرد که ویکتور را به شیرخوارکه بدهند... 
سریوژا بروی تختخواب رفت و قصد داشت تا لبونا خوابیده 
وجخ نمیزند و صورتش از چین و چروک پوشیده نمیشود 
او را خوب تماشا کند. معلوم شد که لیونا مژکان دارد 
ولی مژگانهايش خیلی کوتاه هستند. پوست صورت او سرخ 
پررنگ ولی نرم ومخملی بود» سریوژا با انگشت نلنگری 
یاو زد تا پوست او را لمس کند,.. 

ماما که وارد اطاق بیش داد زد . 





- تو چکار میکنی! 
سریوژّا از این فریاد غیر منتظریکه خورد و انکشتش 
را پس کشيد.., 


7-4 ۱۹۲ 


فورا از روی تختخواب بیا پائین! مگر میشود با 
دست کئیف اورا لس کردا 

سریوژا که با ترس از تختخواب پائین میامد گفت : 

- دستهای من پاک هستند. 

مایا گفت * 

-سریوژنک؛ فعلا تا او کوچک است باو نزدیک 
تشو. ممکن است تو غیر عمدی اورا هل بدهی... کسی 
چه میداند. و لطناً بچه‌ها را بخائه نیاوره سمکن است مرضی 
باو سرایت کند... ماما سپس با لحنی آمرانه و در عین حال 
نوازش کننده گنت : - بهتراست از این اطاق برویم. 

سریوژا گوش بفرمان از اطاق خارج شد. او متفکر بود. 
تمام اینپا بر طبق انتظارات او نبود... ماما شالی جلو پنجره 
آویزان کرد تا روشنائی مان خواب لیوتا نشود و پشت سر 
سریوژا از اطاق بیرون آمد و آهسته دررا بست... 


واسکا و دائی او 


واسکا دائی دارد. شاید لیدا بدون قید وشرط میگفت 
که این حرف دروغ است و واسکا اصلاً دائی ندارد» ول 
نا گزیر باید ساکت باشد زیرا دائی هست وعکس او 
روی تفسه میان دو گلدان گل شقایق مصنوعی قرار گرفته است. 
دائی وامکا زیر درخت نخل خود نمائی میکند» تمام نباسهایش 
سفید است. خورشید باچنان روشنائی خیره کننده‌ای میتابد که 
صورت و لباس او دیده نمیشود,در عکس فتط نخل و دو 
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سابه میاه؛ یک سایه نخل و دیگری سایه دائی خوب دیده 
بیشود که سایه دائی کوتاه وسایه نخل دراز است. 

صورت سم ثیست» ولی حیف "که نمیتوان معین کرد 
دائی واسکا چه لباسی پوشیده است. او دائی معمولی نیست ‏ 
بلکه ناخدای کشتی اوقیانوس پیماست. چقدر جالب است 
و انسان میخواهد بداند اخدای کشتی اوقیانوس پیعا چه 
لباسی میپوشد. واسکا میگوید دائیش این عکسرا در شهر 
عونولولو در جزیره اوآهو برداشته است. تاهکاهی هدایائی 
از دائی بپرسد وبادر واسکا بخود بینازد ؛ 

- باز هم کوستبا دو قواه فرستاده است. 

مادر واسکا یک نکه پاره را قواره مینامد. ول در 
هدایای دائی چیزهای ۰ 
بطری پر از الکل و در آن یک بچد کرو کدیل: کوخولو: 
کوچولو باندازه باهی ولی کر وکدیل واقعی» در الکل صد 
سال هم میماند وضایع نميشود. معلوم است که واسکا افاده 
هیکند زیرا تمام آنچه که مسایر بچه‌ها دارند در مقابل 
بچه کر وکدیل بیک جو نمیارزد. 

یا اینکه دربیان بسته‌ای که فرسناده بود گوش- 
ماهی بزرگی دیده میشد : ازبیرون رنگش خاکستری و از 
داخل گلی بود - لبه‌های گلی رنگ آن مثل دولب کمی 
باز بودند و اگر آنرا دم گوش بگیرند صدائی شبیه به. غرش 
متظم امواج دریائی دوردست شنیده میشود. هروقت واسکا 
سردماغ باشد کوش‌ماهی را به سریوژا بیدهد که صدای 
آنرا بشنود. سریوژ! هم بیحرکت با چشمانی باز میایستاد 
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و گوش‌باهیرا بگوش خود میچسباند» تفس را در سینه 
خیس میکند و به غرش خقیف و جاودانی که از اعماق 
گوش ماهی بر میخیزد» گوش فرا میدهد. این چه غرشیست؟ 
چطور در داخل گوش ماهی بوجود میاید؟ چرا از شنیدن آن 
نگرانی به آدم دست میدهد وآدم هی میخواهد به آن 
کوش بدهد؟ 

و این دائی غیر عادی و فوق‌العاده - همین دائی 
پس‌از مسافرت به هوئولولو و جزاثر گونا کون دیکر بسرش 
زده است که بياید و سهمان واسکا بشود! واسکا وقتی از 
خانه ببرون میامد این خبررا اطلاع داد» او بی اعتنا در 
حالیکه پاپیروسی در گوشه لب داشت و از دود آن چشمانش 
را بهم فشرده بود این خبررا اطلاع داد و چنان اطلاع داد 
که کوئی هیچ حادئه برجسته‌ای اتفاق نیافتاده است» و وقتی 
شوریک پس‌از مدتی سکوت با صدائی خفه پرسید :« کدام دائی؟ 
ناخداگی - واسکا جواب داد : 

پس کدام دائی؟ من دائی دیگری ندارم. 

آوبا لحن. مخصوصی گفت «من ندارم» تا اينکه واضح 
بشود . شما ممکن است دائی‌های دیگری» غیرناخدا» 
داشته باشید» ولی من نمیتوانم. وهمه اذعان کردند که 
واقعاً همینطور است. 

سریوژا پرسید : 

- او بزودی میاید؟ 

واسکا جوابداد : 

پس از یی دو هفته. خوب» من رفتم گچ بخرم. 
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سریوژا پرسید :ٍ 

- گچ برای چه لازم داری؟ 

مادرم میخواهد سقف اطاق را سید بکند. 

البته برای چنین دائی برجسته‌ای باید ستفپا را سفید 
کرد 

لیدا گفت : 

- او دروخ میگوید. هیچکس بخانه آنبا نخواهد آید. 

او اين حرف را زد ویاشتاب عقب عقب رفت تا 
مبادا پس کردنی بخورد. ولی دامکا اين بار باو پس گردنی 
نزد. حتی واحمق, هم تگفث - فقط در حالیکه کیف حصیری 
را که گونی برایگچ را در؛آن گذاشته بود» تکان میداد از 
.آنها دور شد. لیدا هم مثل تو سری خورده‌ها سرجایش ماند. 

... سقف‌ها را سفید کردند و بدیوارها کاغذهای تازه 
چسپاندند. واسکا به تکه‌های کاغذ سریشم میمالید و به 
مادرش میداد و او بدیوار میچسباند. بجه‌ها از هشتی تماشا 
میکردند. واسکا دستور داده بود که بداخل اطاق نيایند, او 
گنته بود . 

-شما همه چیز را هم میریزید. 

بعد بادر واسک کف اطاق را شست و زیلو را روی کف 
اطاق پپن کرد. او و واسکا روی این زیلو راه میرفتند 
و پایشان را روی کف اطاق نمیگذاشتند, مادر واسکا میگنت : 

- ملوانال نظافت را خیلی دوست دارند. 

ساعت شماطه را به اطاق عتبی» که دائی در آنجا 
خواهد خوابید منتقل کردند. مادر واسکا گفت : 
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- ملوانان همه کارها را از روی ساعت انجام ميدهند. 

در انتظار دائی بیقراری میکردند. هر وقت اتوموبیلی 
بخیابان دور میپیچید همه ساکت ميشدند : آیا اين دائی 
واسک یست که از ایستگاه راء آهن میاید؟ ولی اتوسوبیل 
بیگذشت و از دائی خبری نبود و لیدا خوشحای میکرد. 
برای خوشحالی او علتهای مخصوصی وجود داشت که دیگران 
آنپارا درک نمیکردند. 

مادر واسکاه عصرها وقتی از کار برمیگشت و اسور خانه‌را 
منم میکرد» از حیاط بیرون میرفت و کنار پرچین میایستاد تا 
از برادر ناخدای خود پیش زنپای عمسایه تعریف ندء 
بچه‌ها دور از آنها میایستادند و گوش میدادند. مادر 
واسکا تعریف میکرد : 

- او حالا بکورورت رفنه تا سلامنیش را سرجا بباورد. 
تلبش چندان خوب کار نمیکند» البته برای استراحت پروانه 
بهترین آسایشگاهها را باو داده‌اند. پس از معالجه بنزد 
ما میاید, 

مادر واسک بعداً بیگفت ؛ 

- ابا آنوقتها او حقدر قشنگ آواز میخواند! چقدر 
تصنیف شما کجا» کجا رفتید, را در باشگاه قشنگ اجرا 
میکرد» بهتر از کاژلوفسک میخواند! البته حالا چاق شده 
و نفسش میگیرد» در عائله‌اش هم که خدا میداند چه 
میگذرد» بااين احوال البته حوصله آواز خواندن ندارد. 

سپس او صدایش را آهسته میکرد و چیزی محرمانه 
از بچه‌ها تعریف میکرد, بعد میگفت :ٍ 


۱۱۷۲ 


وهمه_ دخترند» یک موخرسائی است دومی موبور 
وسومی موحنائی است. فقط دختر بزرگ آنها به کویتیا 
شباهت دارد. و او با کشتی دریا نوردی میکند و غصه 
میخورد. زنش از لحاظ دخترها شانس دارد. تربیت کردن 
ده دختر آسانتر از تربیت کردن یک پسر است. 

همسایه‌ها به واسکا ناه میکردند. مادر واسکا به سخنان 
خود ادامه داد 

بگذار برادرم مرا راهنمائی کند. او نظر مردانه خود 
را ابراز خواهد کرد. من دیگر از حال عادی خارج شده‌ام 

خاله ژنکا آمی کشید و گفت : 

- بزرگ کردن پسر بچه‌ها عذاب دارد. 

خاله پاشا اعتراض کرد : 

پسته باینست که چه پسری باشد. مثلا پسر با 
بسیار نازک و نارنجیست. 

مادر واسکا جواب داد : 

فعلا تا کوچولوست نازک و نارنچیست. پسر 
بچه‌ها در کوچق همشان نازک و ارنجی هستند. اما 
وقتی بزرگ شد او هم نهاد خودش را نشان خواهد داد. 

دائی ناخدا شب وارد شد - بچه‌ها صبح برای س رکشی 
به باغ واسکا رفتند و دائی واسکا آنجا ایستاده بود» همانظور 
که در عکس او را دیده بودنده سراپا لباس سفیدی مانند 
برف پوشیده‌بود» فرنچج سفید و هلوار اتو کشیده سفید بتن 
کرده و کفش سفید یبا داشت. روی فرنجش زردوزی شده» 
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دستهایش را بپشتش گذاشته و ایستاده و با صدائی نرم 

و کمی تودماغی و با یک خورده نفس تنگی میگفت : 
- چقدر با طراوت است. عجب بپشتی است. پس 

از مسافرت در مناطق استوائی روح انسان در اینجا امتراحت 

میکند. پولیا؛ نوچه خوشبختی "که درچنین ‏ محلی‌زندکی 

مادر واسک یاو میگوید : 

آرهء محل ما بد کب یست. 

دائی فریادی خفیف کشید و کنت : 

آم. آشیانه:سار؛ آميانة سار روص درختسیدارا 

پولیاء کتاب ادبیات ما را بخاطر داری» در آن کتاب هم عینا 

تصویری بهمین شکل - درخت سپیدار و لانه سار وجود 


غاقت ۱ 


مادر واسکا گفت + 

- این لانه را واسکا برای سارها بدرخت آویخته است, 

دائی واسکا گفت : 

- چه پسر نیک سرشتی است. 

واسکا_ دست ورو شبته و سربزیر بدون کبی 
همینجا ایستاده و سرش را مثل روزهای جشن اول ناه مه 
شانه کرده بود. 

مادر واسکا گفت + 

- برويم صبحانه بخوریم . 

دائی واسکا اعتراض ‏ کرد : 

من میخواهم از این هوا تنفس کتم. 
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ول بادر واسکا اورا برد. او با هیکل بزرگش مانند 
برجی سفید وطلا کویی شده بروی ایوان رفت وسیس در 
اطاق ناپدید شد. اومردی فربه و زیبا بود وسیمائی سهربان 
وغیغب داشت. پوست صورتش از آفتاب سوخته وب 
پیشانیش سفید بود و خط مستقیمی پیشانی سفید و پوست 
آفتاب زده او را از هم جدا میکرد... واسکا بطرف پرچین 
آمد» سریوژا وشوریک خود را باين پرچین چسبانده و از 
میان چویبای آن پتماشا مشغول بودند. واسکا با بزرگواری 
از آنپا پرسید : 

- خوب» کوچولوها شما چه میخواهید؟ 

ولی آنها فقط فروفری کردند وواسکا گفت + 

- او برایم ساعت آورده است. - آری» روی مچ دست 
چپ او ساعت واقعی با بند ساعت دیده میشد! او دستش 
را بلند کرد وبه تیک تاک ساعت کوش داد وسس یچ 
کوک آنرا چرخاند... 

سریوژا پرسید : 

سما ميتوانيم به خانه تو بیائیم؟ 

واسکا اجازه داد . 

- اشکالی ندارد» بيائید. اما بشرط آنکه سا کت باشید. 
وقتی او میخوابد و وقتی قوم و خویشان ما میایند بدون بگو 
و مگو جیم. بشوید, در منزل ما شورای خانوادگی خواهد بود. 

سریوژا پرسید : 

- چه شورای خانوادگی؟ 

واسک توضیح داد : 
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تکلیف مرا معین خواهند کرد, 

او داخل خائه شد و بچه‌ها هم ساکت و خابوش 
داخل شده و در آستانه خانه ایستادند. 

دائی ناخدا روی یک تکه نان کره مالید و تخم مرغ 
پختهرا توی گیلاسی گذاشت وبا قاشفی آنرا شکست و 
با احتیاط پوست تخم مرغ را از سرآن برداشت و بروی تخم 
مرخ نمک پاشید. او نمک‌را با نوک کارد از نمکدان برداشت. 
چیزی کسر داشت و چشانش بدنبال چیزی میگشتند و 
ابروهای کمرنگش ناراحتی و نگرانیش را نشان میدادند. 
بالاخره او با صدای نرم و لحن موادب پرسید : 

- پولیا؛ ببخش» سمکن است دستمال سفره بمن بدهی؟ 

مادر واسکا ازجایش چست ویک حوله تمیز باو داد. 
او تشکر کرد و حوله را روی زانوهایش پپن نموده ومشغول 
خوردن شد. او نکه‌های بسیار کوچی از نان را بدهان 
میگذاشت و تقریباً معلوم نبود که او چطور میجود و فرو میدهد. 
اما واسکا پکر شده و از صورتش افکار و احساسات مختلفی 
خوانده میشد : از اینکه در خانه آنپا دستمال سفره پیدا 
نمیشد او نارافی بود و در عین حال بوجود دائی تربیت شده 
خود که بدون دستمال سفره نمیتواند صبحانه بخورد» افتخار 
میکرد. 

مادر واسکا تعداد زیادی خورا کیهای گونا کون روی 
میز چیده بود. دائی از هر غذائی یک ذره برداشت ول 
ازکنار بنظر میرسید که او هیچ چیز نمبخورد. مادر واسکا 


با آء و ثاله گفت: 
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تو غذا نمیخوری! از غذاهای ما خوشت نمباید! 

دائی گفت : 

همه غذاهای تو بسیار خوشمزه‌است» پولیا دلگیر 
نشوه من رژیم گرفته‌ام. 

او از نوشیدن ودکا امتناع کرد وگفت + 

منکن ثیست,سسپن پا حرکتی خوش نماء بکنک 
دو انکثت گیلاس کوچک را مجسم نمود و گفت : - در 
روز یکمرتبه قبل از ناهار یک گیلاس کوچک کونياک 
به اتساع شرائین کمک میکند. اين تنها مشروبیست که 
میتوانم بخورم. 

پس از صبحانه او به واسکا پیشنهاد کرد که بگردش 
بروند و کاسکت خود را که سفید و زردوزی شده بود» بسر 
گذاشت. 

واسکا به سریوژا و شوریک گفت : 

- شما پخانه‌های خود بروید. 

دائی با صدائی تو دماغی گفت + 

بهبه, آنهارا هم با خود میبریم! چه پسرهای 
نیک سرشتی! چه برادران دلربائی! 

شوریک با صداثی خفه گفت : 

- ما برادر یستیم . 

واسکا گنته او را تایید کرد - 

آنها برادر نیستند. 

دائیش تعجب کرد : 

- راست میکوئی؟ من تصور کردم برادرند. ازیک 


وف 


لحاظ بهم شباهت دارند. یی مو بور ودیگری مو میاه اسن.,. 
خوب اگر برادر نیستند هم عیبی ندارده در هر صورت برویم 
گردش کنیم! 

لیدا دید که آنپا چگونه به خیابان آمدند. لیدا دوید 
که خودش را به آنها برساند. ولی واسکا سرش را بعقب 
پ رگرداند و باو نکاهی کرد و لیدا برگشت و جست وخیز 
کنال بسمت دیگر دوند. 

در بيشه گردش کردند ودائی از دیدن درختها 
لذت میبرد و تحسین و تمچید میکرد. در کشتزارها گردش 
میکردند و دائی از دیدن خوشه غلات لذت میبرد و تحسین و 
تمجید میکرد. اگر راستش را گفته باشیم تحسین و تمجیدهای 
او آنپارادلزده کرد : بهتر بود ازدریا و از جزیره‌ها برایشان 
تعریف میکرد. ‏ باتمام این تفاصیل او دلپسند بود و چشم 
انسان از دیدن یراتهای زری او که در آفتاب مید رخشیدند» 
درد میگرفت. او با واسکا میرفت وسریوژا و شوریک گاهی 
عقب میماندند و گاهی به پیش میدویدند تا از روبرو به 
دائی نگاه کرده و لذت ببرند. بکنار رودخانه رسیدند. دائی 
به ساعتش نکاهی کرد و گفت خوب بود اکر آب تنی 
میکردند. واسکا به ساعتش ناه کرد و کفت میتوان آب- 
تبی کرد. آنها روی شن پاک و تمیز که در زیر آفتاب 
کرم شده بود» شروع بکندن لباسهایشان "کردند. 

سریوژا و شوریک از اینکه دائی بجای پیراهن راء 
راه ملوانی پیراهنی سفید و معمولی در زیر 
اوقاتشان تلخ شد. ابا عنکامیکه دائی دستهایش را بعقب 
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سربرد و پیراهن خود را از سر بیرون آورد» آنها از حیرت 
خشکشان زد. 

تمام بدن دائی از گردن تا زیر شلواری» تام بدن 
پپناور و هموار از آفتاب میاه شده او که از پی و چربی 
چین خوردهء تمام اين بدن از نقش ونکارماثی کبود 
پوشیده بود. دائی تمام قد ایستاد و بچه‌ها دیدند که اینپا 
نقتش ونکار نیست» بلکه تصاویر و کتیبههائیست. روی 
مینه‌اش تصویر یک پری دریائی رسم شده بود که دمش 
بانند دم ماهی وسرش سر انسان و کیسوان بلندی داشت. 
ازربی شانه چپ رتیل هشت پای دریاثی یاپاهای 
پیچ وتاب خورده وچشانی مانند چشمان انسان 
بسمت پری دریائی میخزید. پری دستهایش را بطرف 
او دراز کرده و رویش را از او بر گردانده و الشماس میکرد 
که رتیل او را صید ‏ نکند - منظرهای واضح وجانگداز 
بود! روی شانه راست کتیبه بزرگی م رکب از سطور متعدد 
دیده ميشد و روی دست راست هم همینطرر- میتوان گفت 
که سمت راست بدن دائی سراپا از کنیبه پوشیده شده 
بود, روی دست چپ, بالاتر از آرنج دو کبوتر نوک در نوک 
یکدیگر فرو برده و همدیگر را میبوسند و بالای سرشان دسته- 

وتاجی نقش شده و پائین تر از آرنج شلفمی رسم شده 
ری یت ود 
نوشته بودند : موسیاه. 
۱۳ 

عالیست ! 

سریوژا آهی کشید. و گفت : 
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- عالیست ۱ 

داتی برودخانه داحل شد و بزیر آب فرو رت و با 
موهائی خیس وصورتی حای از معادت اززیر آب ببرون آید 
وفرو فری کرد وعلیه جریان آب بشنا پرداخت. بچه‌ها 
هم واله وشیدا بدنبالش روانه شدند. 

دائی چقدر عالی شنا میکرد! او بازی کنان در آب 
حرکت میکرد و آب بازی کنان بدن عظیم او را نگه میداشت. 
او تا کنار پل شبا کرد و بعد برگشت وبیشت خوایید و در 
حالیکه با حرکات نامحسوس نوک پا خود را روی آب هدایت 
میکرد بسمت پائین رودخانه روانه شد. و در زیر آب 
پری آبی مانند موجود زنده‌ای روی سینه او تکان میخورد. 

بعد دائی با شکم روی شن ساحل دراز کشید و چشمانش 
را بست و از فرط سعادت لبخند میزد و بچه‌ها به پشت او 
نکاه میکردند که جمجمه و دو استخوان بازو - مانند علامت 
برچ ترانسفورماتور- وماه وستارگان و زنی با پیراهنی بلند 
که چشمانش را پا دستمال بسته‌اند و دو زانو روی ابرها 
نشسته است» روی آن ترسیم شده بود, شوریک بخود جرات 
داد و پرسید : 

دائی» اینها روی پشت شما از چیست؟ 

دائی خندید و بلند شد وشروع کرد به پاک کردن 
بدن خود از شن وسیس گفت : 

اینها یادکار دوران نو جوانی و بی تمدنی منست, 
عزیزان من» میدانید» روزکاری من تا آن درجه بی تمدن بودم 
که تمام بدنم را بااين تصاویر مزخرف پوشاندم و باید 
بگویم که این تصاویر متاسفانه همیشگی است. 
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شوریک پرسید 

چه چیزهائی روی یدن شما نوشته شده؟ 

دائی جواب داد : 

مگر اهمیتی دارد که چه مزخرفی روی بدن من 
نوشته شده است. احساسات و اعمال انسان اهمیت دارند» 
وامیا بمقیده تو هم اینطور است؟ 

واسکا گفت : 

صتیج است! 

- مریوژا پرسید : 

پس دریا؟ دریا چطور است؟ 

دائی تکرار کرد : 

دریاء دریا؟ چطور برایت تشریح کنم. دریا 
دریاست. زیباتر از دریا چیزی نیست. دریا را باید با 
چشم خود دید. ۱ 

شوریک پرسید : 

وقنی طوفان میشود وحئتناک است؟ 

دائی جواب داد :ٍ 

طوفان زیباست, در دریا همه چیز زیباست. سپس 
در حالیکه سرتی را متفکرانه نکان میداد این شعر را خواند : 

«گفت چه‌تفاوت کند که ی و کجاء 

من و توای رفیق ببپمتاه 

روی امواج بحر طوفانی» دربیان هیاهوی دریا» 

با دلی شاد و خاطری آرام» ره سپاريم باز مابشنا» 
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وشروع بپوشیدن شلوار خود کرد. 

او پس از گردش استراحت میکرد و بچه‌ها در کوچد 
واسکا جمم شده و پیراسون خال کوییهای دائی بحث میکردند. 
پسر بچه‌ای از سا کنین خیابان کالینین گفت ؛ 

- اینکار را با باروت میکنند. ابتدا نقش را روی بدن 
میکشند وبعد با باروت خال میکوبند, من اینرا در جائی 
خواندهام. 

پسربچه دیگری پرسید : 

- از کجا باروت بدست میاوری؟ 

- از کجا» از مغازه. 

خیال کردی که در مغازه بتو باروت میدهند. 
به کمتر از شانزده ساله سیکار نمیفروشند.باروت که حای 
خود دارد. 

- ممکن است از شکارچی‌ها بگیریم. 

- بخیالت میرسد که آنها بتو باروت میدهند. 

الیته که میدهند. 

الیته که نمیدهند, 

اما پسر بچه سوم گفت : 

- در گذشته با باروت میکردند» ولی حالا با مرکب 
و جوهر خال کوبی میکنند. 

کسی از میان بچه‌ها پرسید : 

- اگر با جوهر بکوبند تاول میزند؟ 

- تاول میزند و آنبم چه جور, 
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با م رکب بهتر است, با م رکب بهتر تاول میزند. 
از جوهر هم خیلی خوب تاول میزند. 
سریوژا باین صحبتها گوش میداد و شهر هونولولو را 
در چزیره اوآهو در نظر مجسم میکرد که در آنجا درختهای 
تخل میرویند و خورشید در آنجا باچتان روشنی سفیدی میتابد 
که چشم انسان را خیره میکند. و در آنجا ناخداها با جامه‌های 
سفیدزر دوزی شده ایستاده و عکس میاندازند. سریوژا با خود 
میگفت : ,منهم همینطور عکس خواهم برداشت». او هم 
مانند تمام پسربچه‌هائیکه در باره باروت وجوهر بحث 
میکردند» ایمان راسخ داشت که هرچه در جپان هست 
و هرچه را که مطلقاً وجود دارد و منجمله ناخدائی و مسافرت 
به هوئولولو را در آینده خواهد دید» او باين مطلب ایمان 
داشت همانطور که ایمان داشت هرگز نخواهد مرد. در زندگانی 
بیپایان خود همه چیز را امتحان خواهد کرد و برهمه 
چیز وتوف خواهد یافت. 
طرف عصر دلش برای دائی واسکا تک شد» دائی 
واسکا شب قبل در طول راه نخوابیده و حالا استراحت میکرد, 
مادر واسکا با کفش پائنه بلند تو خیابان دوید و ضمن دویدن 
برای خاله پاشا تعریف کرد که برای خریدن کونیاک 
مپرود زیرا کوستیا مشروب دیگری نمیخورد. خورشید غروب 
کرد. خویشاوندان واسکا آمدند. در خانه آنها چراغ برقها 
روشن شد. و از خیابان» ازپشت برده وگلهای شمعدانی 
یسح دیده نميشد. وقتی شوریک اورا بخانه خود دعوت 
کرد وگفت از بالای درخت .زیرفون همه چیز پیداست سریوژا 
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خوشحال شد. شوریک در حالیکه کنار سریوژا پا بپا میکرد 
آبالحنی جدی میگفت : 

- وقتی او از خواب بیدار شد ورزش کرد. و وقتی 
صورتش را تراشید از یک لوله‌ای بصورت خود اود کلن 
پا شید. آنها شام خورده‌اند... بیا از طریی کوچه برویم والا 
لیدا انگل ما خواهد شد. 

درخت زیرفون سالخورده‌ای درانتهای حیاط تیموخینها 
کنار پرچینی که حیاط آنهارا از باغ خائه واسکا 
جدا میکرد روئیده بود. بلافاصله پشت پرچین دیوار خائه 
واسکا واقع شده بود وی از پرچین نميشد بالا رفت» زیرا 
پرچین پوسیده وخش وخش میکند و میریزد... در میان 
تنه درخت زیرفون حفره‌ایست که یکسال تابستان هدهدها 
در آن زندگی میکردند. حالا شوریک چیزهای را که بهتراست 
از نظر بزرگترها مخفی کرد - مانند. پوکه‌های ‏ فشنگ و 
ذره بين خود را در آن مخنی میکند. در روزهای آفتابی با 
کمک ذرهیین میتوان روی پرچین‌ها و نیمکتها را سوزائد 
و این ترتیب حروفی نقش کرد. 

بچه‌ها پاهای خودرا میان پوست خیم و ترک خورده 
بند کرده واز درخت زیرفون بالا رفته و رری شاخه‌ای 
گر‌دار و پرشاخ وبرگ نشمتند. شوریک تن درخت را 
بغل کرد و سریوژا بشوریک بند شد. 

آنها در زیر سایبانی از برگ که مانند پرنیان خش 
وخش میکرد و با ترمی ‏ آنان را نوازش میداد و عطر تازه 
و تلخ مزه‌ای منتشر میکرد جای گرفتند. دز بالای سر آنبا 
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تاج درخت که پس از غروب هنوز شعاعهای خورشید به 
آن یتایید زرد طلائی بود و قسشهای پائین تر آن بتدریج 
در تاریک و روشن غروب تیره تر و تاریکتر ميشد, شاخه 
کوچک با برگهای سیاءه رنگ در جلو صورت سریوژا میلرزید 
ولی منظره داخلی خانه واسکارا نمیپوشاند. در آنجا چراغ 
برق روشن بود و دائی ناخدا در مان خویشاوندان نشسته 
بود و محبتپایشان شنیده میشد. مادر واسکا دستهایش را 
باطراف تکان میداد و گفت + 

وقیضی_ مینویسند که از بانو چوماچنکو ب. پ. 
مبلغ بیست و پنج روبل بعلت اختلال نظم و آرامش در خیابان 
جریمه اخذ شده است, ۰ خدرنامه کتاب های رایگان پازسی 

یی از زنهای خویشاوند آنها میخندد. مادر واسکا 
میگوید : 

- بنظر من بهیچوجه خنده‌آور نیست. و دوباره پس 
از دوماه مرا به کلانتری احضار بیکنند و صورت مجلسی 
نشائم میدهند و دو باره در قبض مینویسند که من بابت 
شيشه ویترین سینما که شکسته شده پنجاه روبل جریمه پرداخته‌ام. 

یک دیگر از زنهای قوم و خویش آنبا گفت : 

تعریف کن که او چطور با بچه‌های بزرگ 
کتک کاری کرد. تو تعریف کن که چطور او با آتش 
مییکار لحاف را سوزاند و چیزی ننانده بود که تمام خانه 
آنش بگیرد. 

دائی ناخدا پرسید : 

- برای خریدن سیکار پول از کجا میآورد؟ 


۱۳۰ 





واسکا آرنج را به زانو و گون‌اش را بکف دست تکیه 
داده و با سر شانه کرده وموهای مرتب» متواضم نشسته بود. 
دائی با صدای رم خود گفت + 
بیفیرت » از تومیپرسما از کجا پول بدست میاوری؟ 
واسکا بابروهایش کره انداخته و جواب میدهد : 
مادرم میدهد, 
دائی میگوید : 
پولیا» مرا بیخش» من سر در نمیاورم. 
مادر واسکا پشیون و زاری پرداخت. 
دائی به واسکا دستور میدهد :ٍ 
- کارنایه‌ات را نشان یده. 
واسکا بلند میشود و کارنامه‌اش را میآورد. 
پلکهایش را بهم فشرد و کارنامه را ورق زد و بنرمی کت 
پست نطرت» حیوان. 
یعد کارنامه را بروی میز پرت کرد و دستمانش را 
بیرون آفرد و بباد زدن خود پرداخت و گفت : 
یله» مایه تاسف است. اگر خیر او را میخواهی 
مو- وت ظف فی از او زهر چشم بکیری, مثل همبر من 
نینا... دخترهایمان را بسیار عالی تربیت کرده است! با 
انضباط هستند و پیالو مشق میکنند... چرا؟ برای اینکه 
از آنبا زهر چشم گرفته است. 
قوم و خویشها دسته جمعی گفتند : 
ترییت دخترها آسانتر است! دختر با پسر 











تفارت دارد1 
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آن خویشاوندی که درمورد سوختن لحاف چفول 
کرده بود گفت + 

کویتیا, اين نکته را هم در نظر بگیر که وفتی 
باو پول نمیدهند خودش بی اجازه ازکیف مادرش برمیدارد, 

مادر واسکا با صدای بلندتری به شیون و زاری پرداخت. 

واسکا پرسید > 

- پس از ک پول بگیرم؟ از غریبه‌ها؟ 

دائی تو دماعی داد زد : 

گمشو از ایتجا... 

و بمد خودش هم از جایش بلند شد. 

شوریک در گوش سریوژا گفت : 

- حالا کتکش خواهد زد... 

صدای_ ترق و تروقی بلند شد وشاخه‌ای که آنها 
ردیش نشسته بودند با سرعت وخش وخش بپائین سقوط 
کرد» سریوژا هم که به شوریک چسبیده بود با شاخه بپائین 
افتاد, شوریک همانطور که روی زمین دراز کشیده بود گفت :ٍ 

فکر نق ونق را هم بسرت راه نده! 

آنها از زمین برخاستند و اعضای ضرب دیده خود را 
مالش دادند. واسکا ازبشت پرچین ناه کرد و بتمام جریان 
پی برد و گفت + 

من جاسوسی کردن را نشانتان میدهم | 

میکل سفیدی. که زری دوزیهایش برق میزدند پشت 
سر واسکا در میان روشنائی پنجره ظاهر شد و با لحنی حای 
از خستگ گفت : 
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پسر هرزه» سیکارها را بده بمن! 

سریوژا و شوریک نگ لنکان ازمیان کرتهای باغچه 
میرفتند و بعقب سر نگاه میکردند. آنپا دیدند که واسک 
قوطی سیکار را به دائیش داد و دائی همانجا سیکارها را پاره 
و ربزه ریزه کرد و بعد از پشت گردن یقه واسکا را گرفت 
و اورا بخانه برد... 

صبح بدر خائه واسکا قفلی آویخته بود. لیدا گفت 
که آنها از سر سفیده صبح به منزل خویشاوندانشان در 
کلخوز «چکالوفه رفته‌اند. تمام روز هیچکس در خانه آنها 
لبود. صبح روز بعد هم مادر واسکا حق حق کنان قفلی 
پدر خانه زد و اشک ریزان به سرکار خود رفت : واسکا در 
آن شب برای هميشه با دائیش از آنجا رفته بودنده دائی 
اورا باخود برد تا از نو او را ترییت نماید و به آموزشگاه 
نیروی دریائی بنام «ناخیموف, بفرستد. بلهء بخاطر آنکه واسکا 
از کیف مادرش پول برمیداشت وشيشه ویترین سینما را 
شکسته بود چنین سعادتی نصیبش شد. مادر واسکا به خاله 
پاشا میگفت : 

قوم و خویشها کوشش بخرج دادند. آنها واسکارا 
درنظر کوستیا چنان مجسم کردند که یک جنایتکار تمام 
عیار از آب در آمد, اما مگر او پسر بدی _ بود - بیادتان 
هست که او یک متر مکعب هیزم را شکست و بعد روی 
هم چید. و بمن در چسبانیدن کاغذ بدیوارها کمک میکرد. 
حالا او چطور بدون من... 

مادر واسکا بغض میکرد. 
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وبعد گریه کنان گفت : 

پسر آئپا که نیست و باینجپت برایشان تفاوت 
نمیکند وعلی‌السویه است. هر سال پائیز روی گردن 
واسکا کورک در میاید. در آنجا ک باین چیزها توجه 
خواهد کرد.. 

او تاب دیدن پسر بچه‌ای که کپی خودرا وارونه 
بسرگذاشته باشد» نداشت وبکریه میافتاد. یک روزهم 
سریوژا و شوریک را بخانه خود دعوت کرد و برایشان از 
واسکا و ایام کودی او تعریفپا کرد وعکسپائی را که 
پرادرش» ناخدا» باو هدیه کرده بود به بچه‌ها نشان داد. 
در این عکسها شپرهای ساحلی و بیشه‌های موز و ساختمانهای 
باستانی» ملوانانیکه روی عرشه کشتی ایستاده بودند» مردمی 
سوار فیل» و قایقی که امواج دریا را میشکاند و پیش میرود» 
رقاصه‌ای سیاه پوست که النگو بپاهایش انداخته» پسر. 
بچه‌هائی سیاه پوست با لبانی کلفت و موهائی فرفری دیده 
بيشد, همه اينها نا شناس و نا آشنا بود و در باره همه 
آنها میبایستی پرسید که چیست وچه نام دارد و تقریباً 
در تمام عکسها دریاء دریائی بی پایان که با آسمان در 
هم ميامیزد» دریائی زنده متلا طم» ابری تابنااک از کف سفید 
امواج وجود داشت و این جهان ناشناس مانند آن صدف گلی 
رنگ که وقتی بکوش بچسبانند آواز میخواند» ترانه‌ای ژرف 
و دلربا میسرانید... 

اکنون دیگر باغ خانه واسکا خالی و خاموش بود. 


ان باخ تقریاً یه باغی اجتماعی شید هده بود. اکر بان 


نت 
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داخل شوی و تمام روز را در آنجا بازی کنی هیچکس به تو 
چیزی نخواهد گفت وترا از آنجا تخواهد راند... صاحب 
باغ از آنجا رنت و بجهانی گلی رنک و سراینده رهسپار شد» 
سریوژا نیز روزی به همانجا خواهد رفت. 


عواقب آثنائی با دائی واسکا 
کاس کاس سست: 1 

بين خیابان کالینین و خیابال دور روابطی محرمانه 
بوجود آبده بود. مذاکراتی جریان داشت. شوریک باینجا 
و آنجا میرفت و مشغول دوندگی بود و برای سریوژا خبر 
میاورد. او بتفکر وسرگرم افکار خود شتابان با پاهای 
سیاه و فربه خود راه میرود و چشمان سیاهش باطراف سوسو 
میزنند. خاصیت چشمان او اینست به تا فکر تازهای 
در سر شوریک پیدا بشود آنها به چپ و راست سوسو میزنند 
و هرکس بییند میفهمد که فکر تاژ‌ای بسر شوریک زده 
است. مادرش نگران میشود و پدرش تیموخین شوفر» ازپیش 
او را با کمربند خود تهدید مبکند. زیرا انکار شوریک 
هميشه شیطنت بار است, باینجپت است که پدر ومادرش 
مضطرب میشوند» آخر آنپا دلشان میخواهد که پمرشانل 
زنده و سلامت باشد, 

شوریک یکمریند .پدرش اعتنائی ندارد. وقتیکه 
بچه‌های خیابان کالینین میخواهند خال کوبی ند چه 
یای از کمربند میتوان داشت. بچه‌ها متشکل و دسته جمعی 
برای این کار آماده ميشوند. سطان‌ها تمام جزئیات را؛ 


خال بخال» از شوریک و سریوژا پرسیده‌اند که در کجای 
بدن دائی واسکا چه تصویری خال کوبی شده بود» آنها 
بر طبق نشاندادهای شوریک وسریوژا تصاویری تمیه 
کرده‌اند و حالا از پذیرنتن شوریک و سریوژا به جرگه خود 
امتناع میکنند و میکویند «اين فسقلی‌ها را کجا راه بدهیم», 
ابلیس‌ها. مگر دراین دنیا حقانیت هست؟ 

بهیچ کس هم نمیتوان شکایت کرد - سوگند یاد 
کرده‌اند که در تمام دنیا یعنی در خیابان دور - حتی یک 
کلمه هم به هیچکس نگویند. سخن‌چین معروف ‏ یعنی 
لیدا در خیابان دور زندگی میکند و بدون آنکه دیناری 
پرایش فائده متصور باشد - فقط از روی مردم‌آزاری بگوش 
بزرگترها میرساند و آنها هم هیاهو برپا میکنند و دبستان 
مداخله خواهد کرد و پند و اندرز در شورای آموزگران و 
جلسات اولیاء کودکان شروع میشود و بجای اقدامی 
ثبربخش به سرکردانی و گرفتاری اندوهنای دچار خواهند 
شلد 

باینجپت خیابان کالینین مقاصد خودرا از خیابان دور 
پنیان میکرد. اما از شوریک باین آسائیها نمیتوان چیزی را 
بخنی نمود. گذشته از اين او تصاویر را دیده بود. تصاویر 
مجللی که بروی کاغذ رسم و کاغذ زر ورق نقاشی کرده بودند. 
شوریک به سریوژا چنین اطلاع داد : 

آنها خودشان هم تصاویری اختراع کرده‌اند. 
هواپیما و نهنگی که آب از سرش فواره میزند نقاشی کرده و 
شعارهائی نوشته‌اند... صفحه کاغذ نقاشی شده را روی پوست 
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بدن میگذارند و با سنجاق روی خطوط آن میزنند. باید چیزی 
حسابی از آب دربياید. 

سریوژا از این فکر که خال را با سنجاق خواهند کویید 
زهره‌اش آب شد!.. ۱ 

ابا هرچه از عهده شوریک ساخته است سریوژا هم 
میتواند انجام دهد و او با خونسردی تصنعی گنت : 

آره باید چیزی حسابی از آب بیاید. 

بچه‌های خیابان کالینین نه فقط ازکربیدن نهنگ 
بپوست شوریک وسریرژا امتناع میکردند بلکه حاضر نبودند 
حتی یک شعار کوچک هم برای آنپا بکوبند. شوریک 
بیپوده بهر دری میکوفت و اقناع و التماس میکرد. آنبا 
باو جواب میدادتد : 

چه حرفی میزنی. شاید شونی میکنی. برد بی 
کارت, 

شوریک و سریوژا را از خود میراندند. کار یکلی خراب 
بود تا اينکه شوریک آرسنتی را بهواداری از خود متمایل کرد. 

همه پدرها و بادرها واله وشیدای آرسنتی بودند. او 
شاکرد اول و بچه‌ای کتاب خوان و تر و تمیز بود و نفوذ 
و احترام عظیمی داشت, سهمتر از همه اينکه با وجدان بود س 
پس از شوخیهای مختلف گفت : ۰ 

ین معتقدم که باید پاداش خدمات آنها را داد, 
برای هر کدامشان یک حرف میکوييم. حرف اول اسمشان 
را میکوب 


تو موانقی؟ 


.- او از شوریک پرسید + 
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شوریک جوابداد : 

- نهء با با کوپیدن یک حرف موافق یستیم, 
والری پپلوان که شاگرد کلاس پنجم بود گفت : 
پس برو پی کارت. هیچ چیزی برایتان نخواهیم 


کویید. 

شوریک رفت ولی چاره دیگری نداشت و دو باره 
برگشت و گفت بسیار خوب» یک حرف بکویید؛ بتن من حرف 
«شین» و بتن سریوژا حرف سین»» اما بشرظ آنکه حسابی 
و بدون تقلب باشد. فردا میبایستی در خانه والری تمام 
جریان انجام بگیرد -- بادر والری بماموریت رفته بود. 

شوریک وسریوژا در ساعت مقر بخانه والری آمدند. 
لاریسکاه خواهر والری» روی ایوان خانه نشسته و برودری 
دوزی میکرد. اورا در آنجا نشانده بودند که اگر شخصی 
غریبه بياید او بگوید که کسی در خانه لیست. بچه‌ها 
درحیاط کنار حمام جمع شدند. تمام پسرهای کلاس پنجم 
وحتی کلاس ششم ویک دختر فربه و رنگ پریده در آنجا 
جمع شده بودند, این دختر قیافه‌ای بسیار جدی داشت و لب 
رنگ پریده و کلفت زیرینش پپائین آویزان بود و بنظر 
میرسی د که بخصوص همین لب آویزان حالت جدی و آمرانه‌ای 
به صورت او میدهد واگر دخترک لبش را جمم کند حالت 
جدی و آمرانه صورتش بکلی از بين خواهد رفت... این 
دختر که اسمش کاپا بود - با قیچی تنظیف بییرید و 
روی جپارپایه میگذاشت. کاپا در کمیسیون بهداشتی دبستان 
عضویت داشت و روی چهارپایه کهنه تمیزی پین کرده بود. 
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حمام تنک و دیوارهایش دود زده بود» پنجره‌ای تارو 
تیره زير ستف حمام دیده ميشد. درجلو در کنده هیزم کوتاهی 
قرار گرفته و تصاویر خال کوبی را لوله کرده و روی یمکت 
گذاشته بودند. بچه‌ها به حمام داخل شده و تصاویر را 
تماشا کرده و شاد و خندان پحث میکردند و با .رضایت خاطر 
بهم دشنام میدادند و هر کس هر تصویری را که دلخواهش 
بود انتخاب میکرد. اختلافی بوجود نمیامد زیرا با یک 
تصویر میتوان به تن هر چقدر آدم که بخواهید, خال کویید. 
شوریک و سریوژا که جرأت نمیکردند به نیمکت دست درازی 
کنند از دور بتماشای تصاویر مشغول بودند و لذت میبردند» ۰ 
زیرا بچه‌های دیگر خیلی بزرگ و توانا و ستقل و مقبز 
بودند. 

آرستی مستقیماً از سردرس با کیف خود پس از درس 
ششم آمد. او خواهش کرد که او را در نوبت اول خال- 
کوبی کنند و گفت : تکالیف زیادی باو داده‌اند و باید در 
خانه یک انشاء بنویسد و بخش بزرگی از جغرافی را حاضر 
کند. چون برای جد و جهد او احترام قائل بودند قرار شد 
او را مقدم برهمه خال کویی کنند. آرسنتی بانزا کت کیفش 
را بروی نیبکت گذاشت و لبخند زنان پیراهنش را بیرون 
آورد و تا کمر لخت شد و پشت بدر روی کنده هیزم 
بچه‌های بزرگسال او را احاطه کردند. سریوژا و 
شوریک را از حمام بحیاط فرستادند و آنها هر چه جشت 
وخیز میکردند چیزی -نمیدیدند. گفتگوها خاموش شدء 
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ترق و. توروق وخش وخش کاغذ بکوش رسید و کمی بمد 
صدای والری شنیده شد که میگفت : 

کاپکا! بدو برو پیش لاریسکا ویکو حوله بدهد, 

کاپا با تیافه جدی خود میدوید و هنگام دویدن لب 
آویزانش تکان میخورد» بدو برگشت و حوله را از بالای سرها 
بطرف والری پرتاب کرد. سریوژا جست و خی زکنان پرسید : 

برای چه حوله میخواهند؟ شوریک بگو برای چه 
حوله میخواهند؟ 

شوریک در حالیکه سر خودرا میان حلقه بچه‌ها 
فرو برده بودتا بدبیند در آنجا چه میگذرد» با لحنی 
شیطت بار گفت : 

لابد خون جاری شده! 

پسربچه قد بلندی سیمای خشمگین خود را بطرف 
آنها برگرداند و با صدائی آرام ولی تهدیدآمیز گفت : 

آهای» اینجا بازیگوشی نکنید! 

سکوت پپایان ادامه داشت. بیخبری فوق‌العاده 
آزار میداد, سربوژا خسته شدء دلتنگ شده سنجاقک‌ها را 
شکار کرد» حیاط منزل والری و لاریسک را از نظر گذراند... 
بالاخره سرحرف باز شد» بچه‌ها از جایشان تکان خوردند وکنار 
رفتند و آرستتی بیرون آبد -آه! - او را دیگر نمیشد شناخت - 
آنجا که سینه سفید او قرار داشت » آنجا که پشت سفید او 
بودء سراسر از کمر تا گردن برنگ بنفش وحشتنای در 
آمده و حوله‌ای که دور کمر پیچیده بود از لکه‌های خون 
و جوهر رنکارنگ بنظر میریبید. صورتش مثل گچ سقید 
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شده و رنگش پریده بود و لی لبخند میزد» اين آرسنتی واقعاً 
قپربانست! او با قدسپای استوار بطرف کاپا رفت و حولهرا 
از کمرش با زکرد و گفت : 

محکمتر با تنظیف ببند. 

یک از بچه‌ها گفت : 

- بپتراست کوچولوها را جلو بياندازيم تا ایجاد 
وحشت نکنند. بچه‌هارا بجلو بياندازیم. 

والری با دستهای پنفش خود از حمام بیرون آمد 
پرسید : 

آهای کوچولوها: کجا هستید؟ منصرف نشده‌اید 
که؟.. پس یا اله فرزتر بیائید. 

چطور میتوان گفت که «سنصرف شده‌ام». مگر وقتی آرسنتی 
سرا پا غرق جوهر و خون آنجا ایستاده و بادم لبخند میزند 
جرات اظهار چنین مطلبی را در خود میبایی؟.. 

سریوژا با خود گفت : «کوپیدن یک حرف زیاد طول 
نمیکشد اء 

او پشت سر شوریک به حمام خالی وارد شد, بچه‌های 
بزرگتر تماشا میکردند که چگونه کاپا تنظیف را بدور بدن 
آرسنتی میپیجد. والری روی کنده هیزم نشست و پرسید : 

بهر کدام از شما چه حرفی را باید کویید؟ 

شوریک گفت : 

بتن من حرف شه», حوله لازم ثیست؟ 

والری گنت : 

به لباست لکه نخواهد افتاد. روی دستت میکویم. 


۱41 


اودست شوریک را کرفت وسنجاق را به محلی پائینتر 
از آرنج او فرو کرد. شوریک از جا جست و فریاد زد : 

اوی! .. 

والری گفت : 

اگر میخواهی اوی اوی بکنی برو بخانه. - بعد 
دویاره سنجاق را بدست شوریک فروکرد و ادامه داد : تو 
تصور کن که من دارم با سنجاق خاری را از دستت بیرون 
میاورم» آنوقت دردت نخواهد آمد. 

شوریک محکم جلو خودش را گرنت و دیگر نق 
نزد» نقط از یک پا بروی پای دیگر میجست و بدستش که 
قطرات سرخ خون یک پس از دیگر بروی آن پدیدار ميشدند 
فوت میکرد. والری با سنجاق پوست بین نقطه‌ها را پاره کرد - 
شوریک از جا جست و باپاشنه پاها بخود ضربت میزد و باتمام 
قوا بدستش فوت میکرد» خون مانند جوثی از دستش جاری 
شد, ,, 

رنگ از رخسار سریوژا پریده بود و او باچشمانی بزرگ 

بیحر کت به خون نگاه میکرد و با خود میگفت : «حرف شین 
بزرگست» سه دندانه وبعد هم یک قوس دارد» شوریک 
بینوا؛ ابا حرف سین لابد کوناه تر است» آفرین به شوریک؛ 
جیغ نمیزنده منهم جیغ نخواهم زد» آخ آخ - آخ فرار غیر 
ممکن است» مسخره خواهند کرد و شوریک خواهد لفت 
که من ترسو هستم...» 

والری شيشه جوهر را از روی نیمکت برداشت و با 
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قلم مو درست روی دست خون آلود شوریک جوهر سالید 





- تمام شد. نفر بعدی! 
سریوژا کامی بپیش گذاشت و دستش‌را دراز کرد... 
...این واقعه در اواخر تابستان وقتی که تازه درس 
در دیستان آغاز شده و روزها گرم و زرین و خواب آور بودند» 
اتفاق افتاد - اما حالا پائیز است و از پنجره آسمان اخم 
آلود و ابر گرفته دیده میشود» خاله پاشا درز پنجره‌ها را 
پا نوار کاغذی سفید مسدود نموده و بین دو چپار چوب 
پنحره‌ها پبه پپن کرده و روی آن استکانی پراز نیک 
گذاشته است... 

سریوژا در بستر خواییده است. دو صندلی را نزدیک 
تخت او گذاشته‌اند. روی یک سندلی بازیچه‌های او انبار 
شده و سریوژا روی صندلی دیگر با آنها بازی میکند, روی 
صندلی بازی کردن مشکل است. حتی تانک هم نمیتواند از 
جایش بجنبد» مثلا اگر باید دشمن را عتب نشاند» فقط 














" تاپشتی صندلی میتوان پیش رفت و والسلام» مگر اینپم 


میدان جنگ است. 

ناخوشی او از وقتی شروع شد که سریوژا دست چپ 
متورم و سوزان وغرق در جوهر را با دست راست گرفته و 
از حمام منزل والری بیرون آمد. او از حمام بیرون آمد - 
از روشنائی دائره‌های سیاهی جلو چشمانش مبچرخیدند» 
بوی دود سیکار به بینیش خورد و حال استفراغ پاو دست داد... 
روی, علف دراز کشید» دست تنظیف بسته‌اش از درد میگداخت 
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و او را شکنجه میداد. شوریک ویک پسربچه دیگر او را 
بخانه آوردند. خاله پاشا متوجه چیزی نشده زیرا سریوژا 
پیراهنی" آستین بلند بتن داشت. او خاموش بخانه رفت و 
روی تختخواب دراز کشید. 

ول تب و استفراغ بزودی شروع شد. خاله پاشا 
سراسیمه شد و به ماما در مدرسه تلفون کرد ماما بخانه 
دوید و بعد دکتر آمد» سریوژا را لخت کردند و تنظیف را 
از دستش گشودند, آه و دادئان بنند شد: از او چیزی 
میپرسیدند ولی او جواب نمیداد - او خواب میدید» خوابهائی 
نفرت‌انگیز و مپوع میدید: شخصی زورمند توانا با 
زیر پیراهنی قرمز ودستبائی لخت و کبود که از آنها بوی 
آزار دهنده جوهر بمشام میرسید» -- کنده هیزمی که قصاب 
روی آن گوشت را با ساتور تکه تکه میکند - پسر بچه‌هائی 
خون آلود که بهم دشنام میدهند... او بدون آنکه 
درک کند چه میگوید» آنچه را میدید تعریف میکرد. 
بزرگترها بدینطریق از همه چیز با خبر شدند. مدنها تمیتوانستند 
بفهمند که او چرا از داس صحبت میکند» اما وتتی زخم 
دستش التیام یافت وشسته شد آنپا باین مطلب پی بردند» 
روی دست او با جوهری آبی روشن حرف بس, که به داس 
شیاهت دارد برای همیشه شده بود. 

آنها نسبت به سریوژا سپربان بودند و او را نوازش 
میکردند - ولی کمتر از والری هم او را آزار نمیدادند. 
بخصوص دکتر که بی رحم و مروت پنیسیلین به سریوژا 
تزریق میکرد و سریوژا که از درد گریه نکرده بود» از تحقیر 
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و خواری و از اتوانی در برابر خواری و تحتیر گریه و زاری 
را سرمیداد و از اینکه شرم و آزرم او مورد اهانت قرار 
گرفته بود اله و زاری میکرد... دکتر باینها اکتفا نکرد 
ویک زن مردم آزاری را که روپوش سفید بتن داشت وپزشکیار 
بود بخانه آنها فرستاد و اين زن با ماشین مخصوصی انگشتهای 
سریوژا را سوراخ میکرد و از آنبا خون میگرفت. د کتر پس 
از اين شکنجه‌ها با سریوژا شوخی میکرد و بسرش دست 
میکشيد و این عرکت دیگر واقعاً مسخره بود. 

۰ سریوژا که از بازی روی صندلی خسته شده روی 
تخت دراز کشیده و به وفع ناگوار خود مياندیشد. میکوشد 
علت العلل مصیبت خودرا بباید و باخود میگوید : 

داگر خال کوبي تمیکردم ناخوش نمشدم. و اگر 
با دائی واسکا آشنا تشده بودمء خال کوبی نمیکردم. و اگر 
او بدیدن واسکا نمیامد» من بااو آشنا نمیشدم. بله, اگر او 
از آمدن باینجا منصرف ميشد» برای من هیچ اتفاقی نمیانتاد 
و عالا من سالم بودم». 

او نسبت به دائی واسکا نفرتی احساس نمیکند. 
ظاحراً در دنیا وقایع یکی بدیگری متصل میشود و نمیتوان 
پیش بینی کرد که مصیبت در کجا انساثرا تهدید میکند, 

براي سرکرم کردن او میکوشند. مادرش یکت جعبه 
آئینه با ماهیپای سرخ باو هدیه کرد. در این جعبه آئینه 
گیاههای آیی هم رشد میکنند. یماهیها باید از گردی که 
در جعبه مخصوصیست غذا داد. بادرش لفت :ٍ 
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- او بحیوانات بسیار علاقه دارد و اين جعبه آئینه 
او را سرگرم خواهد کرد. 

درست میگویند» او جانوران را دوست دارد. او زابک 
گربه خود را دوست داشت» کلاغ دستی خوده لیات 
کالیا را دوست داشت. ابا ماهی که جانور نیست, 

زایکا گربه براق و گرمیست و تا وقتی اینقدر پیر 
و عبوس نشده بود» ممکن بود با او بازی کرد. کالیا -. کلیا 
پرنده پرنشاط و خنده آوری بود» در اطاقبا پرواز میکرد 
و قاشقها را میدزدید و هر وقت سریوژا او را صدا میکرد 
بنزدش میپرید, اما از ماهیها چه دلخوشی بانسان دست 
میدهد؟ در جعبه آئینه شنا میکنند و هیچ کاری از آنبا 
ساخته نیستءفقط دمشان را میجنبانند... ماما چیزی نمیفپمد. 

سریوژا به بچه‌هاء به بازی خوب؛ به گنتگوهای خوب 
احتیاج دارد. دل او برای شوریک بیشتر از سایر بچه‌ها 
تنگ شده است. وقتی هنوز چپار چوب پتجره‌ها را مسدود نکرده 
بودند و پنجره باز بود» شوریک بزیر پنجره اطاتش آمد و 
داد زد 

- مریوژا! تو چطوری؟ 

سریوژا ازجا جست و روی زانوهایش نشست و جیغ 


زد : 
- بیا اینجا! بیا پیش من [ 
(فرق سر شوریک از پنجره دیده ش) شوریک گفت : 
مرا به نزد تو راه نمیدهند. سالم بشو و خودت 
بیا بیروت. 
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مریوژا با هیجان پرسید : 

تو چکار میکنی؟ 

شوریک جوابداد : 

پاپا برایم کیف خریده و من بدبستان خواهم رفت. 
شناسنامه ام را بدبستان داده‌اند. اما آرسنتی هم ناخوش 
شده است. اما از سایر بچه‌ها کسی ناخوش نشد. و منهم 
ناخوش نشدم. اما والری را به دیستان دیگری منتقل کردئد 
و او حالا باید راه درازی تا دبستان را بچیماید. 

یکباره چقدر اخبار تازه! 

جدای شوریک از دور شنیده شد : 

خدا سافظ!_زودتر بیا بیرون اسلابد خاله پاشا به 
حیاط رفته بود... 

آمه اگر سریوژا هم میتوانست بانجا برود! بدتبال 
شوریک بدود! بخیابان برود! قبل از ناخوشی چه زندگانی 
خوبی داشت !1 چه چیزهائی داشت و چه چبزی را از دست 
داده بود! 





غیر قابل_فهم 

پالاخره به سریوژا اجازه دادند از بستر بلند شود و بعد 
اجازه گردشن باو دادند. ولی خروج از خانه و رفتن به 
منزل هسایکان را برای او معنوع کردند : زیرا میترسند 
مبادا دو باره اتفاتی برایش روی بدهد. 

گذشته از آن سریوژا فقط تا وق ناهار اجازه گردش 
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دارد» زیرا در اینموقع رفقایش در مدرسه هستند. حتی 
شوریک را هم که منوز هفتسالش نشده است پدر و مادرش 
بعد از قضیه خال کوبی بدیستان فرستاده‌اند تا بیشتر تحت 
نظر باشد و بکار حسابی مشغول شود.., بازی با بچه‌های 
خردسال هم برای سریوژا جالب نیست. 

یکروز سریوژا وقتی از اطاق بیرون آمد دید مردی 
اشناس که کلاه گوشی دار مندرس و کرک ریخته‌ای 
بسر دارد روی الوارمائیکه کنار انبار چیده‌اند نشسته است. 
صورت این مرد مانند یروس و لباسش ژنده و پاره بود. 
او نشسته و سیگاربسیار کوچکی را میکشید» سیگارش آنقدر 
کوچک برد که تماماً بين دو سرانکشت میاه و زرد او 
جاگرفته و دود آن مستقیماً از انکشتانش برمیخاست مایه 
تعجب بود که چطور اين مرد انگشتان خود را نمیسوزاند.. 
پدست دیگر او کهنه‌ای چرک و کثیف بسته شده بود. 
به پوتینهایش بجای بند کفش ریسمان انداخته‌بود. سریوژا 
تمام اینها را از نظر گذراند و پرسید : 

- شما_ با کوروستلف کار دارید؟ 

مرد ناشتاس جوابداد : 

با کدام کوروستاف؟ من کوروستلف را نمیشناسم, 

پس شما پا ل و کیان کار دارید؟ 





- آنپا منزل نیستند. فقط خاله پاشا و من منزل 
هستیم . شما" دردنان نمیاید؟ 
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چرا دردم بیاید؟ 

- شما انگشتانتان را میسوزانید. 

آها! 

مرد ناشناس آخرین پک را به سیکارش زد و ته 
میگار کوچکش را بزمین انداخت و لکدمال کرد. 

سریوژا پرسید : 

-شما دست دیگرتان را سوزانده‌اید؟ 

مرد ناشناس باو جواب نداد و با نظری عبوس و 
اضطراب آلود باو نگاه کرد. سریوژا با خود گفت : «چرا 
اینطور پمن نگاه میکند؟», مرد ناشناس پرسید : 

- چطور زندگی میکنید؟ خوب زندگی میکنید؟ 

سریوژا پاسخ داد : 

ب متشکرم. خوب زندگی میکنیم . 

-مال و منال زیاد دارید؟ 

-مال و منال یعنی چه؟ 

-بثلا چه چیزمائی دارید؟ 

سریوژا گنت : 

من دوچرخه دارم. اسیاب بازی دارم. همه جور 
اسباپ بازی چه کوک دار وچه بی کوک دارم, ابا لیونا 
کم اسباب بازی دارد» همداش جفجغه دارد. 

مرد ناشناس پرسید : 

پارچه قواره دارید؟ 

و پس از آنکه فکر کرد که لابد سریوژا معنی این 
کلمه را نمیفهمد برایش توضیح داد : 


۱4۹ 


مقصود مرا از کلمه قواره میفیمی؟ یعنی پارچد 
برای لباس» برای پالتو, 

سریوژا کفت : 

ما قواره نداریم. مادر واسکا دارد. 

- این مادر واسکا کجا زندگی میکند؟ 
معلوم نیست که ادامه این گنتگو یکجا ممکن 
بود بکشد؛ ولی چفت در صدائی کرد و ل وکيانيچ وارد 
حیاط شد و پرسید : 

بی هستید؟ چه بیخواهید؟ 

مرد ناشناس از روی الوار بلد شد و وضع مفلوک 
و بینوائی بخود گرفت و جوابداد : 

ارباب» در جستجوی کار و دستمزد هستم. 

ل وکیانیج پرسید : 

هرا در خانه‌ها جستجو میکنی؟ محل سکوئت 
شما کجاست؟ 
مرد ناشناس پاسخ داد :ٍ 

درحال حاضر محل سکوئت ندارم. 

قبلاً_ کجا بود؟ 

-محل سکونتی را که داشتم باد برد. مدتها از 
آن روزکار گذشته است. 

مثل اينکه از زندان بیرون آمده‌ای؟ 

یکماه است که آزاد شام 

- بچه جرمی زندانی بودی؟ 

مرد ناشناس پایپا کرد و جوابداد ۰ 
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بجرم اينکه گویا نسبت به مالکیت خصوصی 
دیگران بینزا کتی کرده‌ام. بیپوده محکويم کردند. دادکاه 
اشتباه کرد. 

پسن چرا بخانه‌ات نرفت‌ای و ولگردی میکنی؟ 

مرد اشناس جوابداد : 

من بخانه خودم رفتم ولی زنم مرا نبذیرفت. مرد 
دیگری برای خود پیدا کرده که کارمند مغازه است! گذشته 
از آن در آنجابین اجازه اقامت نمیدهند.,, حالا بشهر چیتا 
پنزد مادرم رواته شده‌ام. مادرم در چیتا زندگی میکند. 

سریوژا از حیرت دهان خود را باز کرده و حرفهای_ او را 
گوش میکرد. این مرد زندانی بوده است! .. در ژندانیکه به 
پنجره‌هایش بیله‌های آهنی کوییده‌اند و تگببانانی ریشدار 
و تا دندان مسلح به انواع شمشیرها و تبرزینها محافظ 
آن هستند» درست ممانطور "که در کتابپای قصه تشریح 
شده... و حالا در شبری بنام چیتا مادرش در انتظار اوست 
و احتمالا آن زن بینوا گریه وزاری میکند... وقتی او بنزد 
مادرش برود» آن زن ینوا شاد خواهد شد. برایش لباس 
و پالتو خواهد. ‏ دوخت. و برای پوتینهایش بند کنش 
خواهد خرید... 

لوکیانیچ گفت : 

- به چیتا میروی - سفر درازیست ... اما چطور میروی؟ 
موفق بیشوی برای خودت کاروکاسبی پیداکنی یا اینکه 
باز هم بهمان طریق» از راء مالکیت خصوصی دیگران امرار 


معاش میکنی؟.. 


مرد تاشناس گرهی بابروهایش انداخت و گفت + 

- اجاژه بدهید برایتان هیزم اره کنم. 

لوكيانيج گفت : 

خوب» اره کن. 

و اره را از انبار آورد و باو داد. 

خاله پاشا که صدای آنهارا شنیده بود بروی ایوان 
آمد و به صحیتهای آنپا گوش میداد. هرچند هنوز زود 
بود که مرغهارا بخوابانند, معلوم نبود که جرا خاله پاشا 
مرغهارا بپوای آب و دانه بد انبار برد و در انبار را با قفل 
بست و کلیدش را بجییش گذاشت. و بعد یواشکی به سریوژا 





-سریوژا» فعلا تا تو درحیاط میگردی مواظب باش 
که مر دکه اره را ثبرد. 

سریوژا بدور آن مرد قدم میزد و با کنجکاوی و تردید 
و انموس و تا حدودی با ئرس باو نگاه میکرد. از فرط 
اخترام به سرنوشت اسرارآمیز و برجسته او دیکر جرأت 
مکالمه با او را نداشت. مرد ناشناس هم سکوت کرده بود. 
او با جدیت اره میکرد و نقط کاهگاهی توقف میکرد تا سیگاری 
بپیچد و آتش بزند. 

سریوژا را برای اهار خوردن صدا کردند. کوروستلف 
و ماما خانه. نبودند و آنپا سه نفری تاهار میخوردند. 
لوكيانيچ پس از خوردن سوپ کلم بد خاله پاشا گنت : 

چکمه نمدی کپنه مرا باين دزد جللبری بده, 

خاله پاشا کفت : 


- تو هنوز خودت میتوانی این چکمه‌هارا بپوشی. او 
پوتین‌های بدی پپا ندارد. 

ل وکيانيچ گفت : 

- چطور با این پوستین‌ها میتوان به چیتا رفت. 

خاله پاشا گفت < 

من باو غذا میدهم. از سوپ دیروزی مقدار زیادی 
پاقیمائده است , 

ل وکيانیج پس از ناهار برای استراحت دراز کشید 
و خاله پاشا سنرهرا از روی میز جمم کرد و توی اشکاف 
گذاشت. سریوژا پرسید : 

چرا تو سفره را جمع کردی؟ 

خاله پاشا پاسخ داد : 

بدون سفره هم برای او خویست. او مثل طاعون 
کثیف است. 

خاله پاشا سوپ را گرم کرد و نان را برید و با صدائی 
محزون مرد تاشناس را صدا کرد + 

- بیائید غذا بخورید. 

مردک آبد و مدت زیادی پاهایش را با پلاس 
جلو در پاک بیکرد. بعد دستمایش را شست و خاله 
پاشا از کوزه آب روی دستش سیریخت. روی ساقچه روشونی 
دو قطعه صابون هست یکی صورتی و دیگری حا کستری 
صابون رختشوئی» مردک صابون خا کستری‌را برداشت :ٍ 
يا نمیدانست که دست و رو را باید با صابون صورتی شست 
و يا اینکه صابون دست و رو شوثی هم مانند سفره و سوب 
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کلم امروزی برای او مجاز نبود. اصولا او خجالت میکشيد 
و در آشپزخانه با قدسپای امطمتن و محتاط راه میرفت 
و درست باتند آن بود که میترسد مبادا تخته‌های کف 
آشپزخانه را بشکند. حاله پاشا چهارچشی او را میبائید. 
مردک موقعیکه روی صندلی مینشست صلیب کشید و 
سریوژا دیدکه خاله پاشا از اين حرکت خوشش آمد. 
خاله پاشا یک بشقاب پر و لبریز برای مردک سوب ریخت 
و با سپربانی گفت : 

- بخورید» نوش جانتان باشد. 

بردک ساکت و یکباره شقاب سوپ و سد تکه 
بسیار بزرگ نان‌را خورد» آرواره‌هایش بشدت تکان میخوردند 
و با فروفر از بینی نفس میکشيد. خاله پاشا بازهم برایش 
سوپ ریخت و یک استکان کوچک ودکا باو داد و گفت : 

حالا مشروب هم میشود خورد» ولی مشروب خوردن 
با شکم کرسه و خالی خوب نیست. 

مردک استکان ودکارا بلند کرد و کفت : 

- خاله بسلامتی شما» خدا بشما عوض بدهد. 

سرش را بعقب برد و دهانش را باز کرد و دریک 
لحظه تمام محتوی استکان را بدهانش ریخت. تا سریوژا 
نگاه کرد استکان خالل روی میز بود. 

سریوژا با خود گفت «سرحبا!ه 

پس از آن مردک دیکر آنقدر بسرعت غذا نمیخورد 
و صحبت میکرد. او حکایت کرد که چطور بنزد زنش 
برگشته و زنش او را به خانه راه نداده است. او میکفت :ٍ 
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-وهیچ چیز بمن نداد. ما مال و منال بقدر کافی 
داشتیم. چرخ خیاطی» گرامافون» ظرف و ظروف داشتیم... 
هیچ چیز بمن نداد. میکوید جانی از هرکجا آیده‌ای 
بهمانجا برگرد؛ تو زندگی مرا تباه کرده‌ای. من باو گفتم - 
لااتل گراماقون را بمن بده و در نظر بگیرکه باهم این 
اثائیه را خريده‌ايم. اما او حیفش مياید. از کت و شلوار من 
برای خودش لباس دوخته و پالتوی مرا بوسیله مغازه امانت 
فروشی فروخته است, 

خاله پاشا پرسید : 

قبلا خوب زندگی میکردید؟ 

مردک جواب داد : 

- چنان زندگی ميکرديم که بهتر از آن ممکن 
تیست: زئم دیوانه‌وار مرا دوست داشت. ولی حالا کارمند 
مغازه آنجاست. من او را دیدم» تماشائی ندارد. هیچ 
بر و روثی ندارد. نمیدانم زنم به چه چیزش دلماخته است؟ 
معلوم است» برای اینکه کارمند بغاژه است . 

او در باره مادر خود هم صحیت کرد و گفت که 
چقدر حقوق بازنشستگی میگیرد و برای او هدیه فرستاده 
است. خاله پاشا بکلی سپربان شد و یه مردک گوشت 
پخته و چائی داد و بعد اجازه داد که سیگار بکشد. 

مردک میگفت : 

البته اگر لاتل با گراافون بخائه مادرم میرفتم 
پهتر بود. 


سریوژا باخود گفت : بالبته که بهتربوده آنوقت 
آنها میتوانستند گراما فون‌را کوک کنند و صفحه یگذارنده. 

خاله پاشا گفت + 

-شاید بسرکاری بروید و زندگی رو براه بشود. 

مردک گفت + 

بت هی خوشش نمیاید که با را استخدام کند. 

خاله پاشا آهی کشید و سرش را تکان داد و گوثی 
هم با اين مردک و هم با کسانیکه خوششان نمیاید او را 
استخدام کنند» همدردی میکرد. بردک پس از کمی 
سکوت گفت : 

مبله» منهم ممکن بود نه تنها کارمند مغازه بلکه هر 
کسی که دلتان بخواهد باشم؛ ولی وقتم را بیجپت بهدر 
دادم, 

خلله پاشا با خوش‌روئی گفت : 

آخر چرا وقتتان را بیپوده بهدر دادید. اگرببپوده 
بهدر نمیدادید بپتر بود, 

مردک گفت : 

حالاپس از تمام این حوادث دیگرچه جای این 
محبتباست. حالا مثل اينکه گنتن این حرفها تأثیری 
ندارد. خوب, خاله» از شما متشکرم. بروم بقیه هیزم‌را اره 

مردک بحیاط رفت. خاله پاشا دیگر نگذاشت سریوژا 
برای گردش به حیاط برود» زیرا باران شروع بباریدن کرد. 
سریوژا پرسید : 


- چرا این مردکه اینطوریست؟ 
خاله پاشا گفت + 
- زندانی بوده» ت وکه شنیدی. . بومه ا0جعومط 28/51۵0۵00/۵2 
- چرا زندانی بوده؟ 
- بد جوری زندگی میکرد و باین دلیل زندانی شد. 
اگر خوب زندگی میکرد زندانیش نمیکردند. 
ل وکيانیچ که پیی از ناهار استراحت کرده بود 
برای کار باداره خود رهسپار میشد. سریوژا از او پرسید : 
اگر کسی بد جوری زندگی بکند زندانیش میکنند؟ 
لوکیانیج گفت : 
- میدانی چیست. او ابوال دیگران را میدزدیده است. 
مثلاً من کار میکردم و حقوق میگرفتم و او میامد و میدزدید. 
مگر ایتکار خویست؟ ۰ 
له 
معلوم است که کار بدیست. 
بت او آدم بدیست؟ 
البته که آدم بدیست, 
سپس جرا دستور دادی که چکمه نمدی تو را باو 
بدهند؟ 
- دلم_ بحالش سوخت. 
تو دلت بحال آدسهای بد میسوزد؟ 
ل وکیانیچ 1 
-بیدانی چیست» دل من نه از آنجهت که او 
آدم بدیست بلکه از آن جهت که او تقریباً پا برهنه است» 


خبر نامه کناب های زابگان با سی 
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بحالش سوخت... بطور کلی... 7 کسی بد 


زندگی میکند برای انسان مطبوع ... باری بهر 
جپت... اگر او خوبی_ بود من یف شک با 
رغبت و رضایت خاطر بیشتر: ری چکمه نمدی خود را بار میدادم. وی 


- سپس لو کيانيچ وه من رفتم! -و با عجله 
بسمت اداره حود دوید. 

سریوژا با خود گفت : ,آدم عجیب و غریبی است» 
از حرفهایش هیچ چیز دستگیر آدم نمیشوده. 

او به پنجره و به قطرات تک تک و خاکستری 
باران مینگریست و میکوشید کلافه سردرگم حرنهای 
لوکيانیچ را با زکند... مردک با کلاه کوشی دار مندرس 
خود از خیابان کنار خانه رد شد» چکمه‌های نمدی را که 
ساقه‌هایشان را بهم فرو کرده و کنهایشان در جهات 
مختلف قرار گرفته بودند؛ زیر بقل زده بود, باما آمد و لیونارا 
که در پتوی کوچک سرخی پیچیده شده بود» از شیر خواره 
بخانه آورد. سریوژا گذ 

سیابا! پادت هست که حکایت میکردی یکی 
دفتر دیگری را دزدیده بود. او را زندانی کردند؟ 


بابا گنت : 
چه حرفی میزنی! البته که زندانیش نکردند. 
س چرا؟ 


- او کوچکست. هشت ساله است, 
یکوچک ها اجازه داده میشود؟ 
- چه چیز اجازه دادء بیشود؟ 


۱۰۸ 


- دزدی بکنند, 

ماما گفت : 

ند بکوچک‌ها هم اجازه داده نمیشود ول من 
با او مذاکره کردم و او پس از اين هرگز دزدی تخواهد 
کرد. بکو ببینم تو این چیزهارا چرا میبرسی؟ 

سریوژا داستان مردی را که از زندان آمده بود 
تعریف کرد. 

اما گفت : 

متاسفانه هنوز چنین افرادی دیده ميشوند, 
وقتی تو بزرگ شدی با در اين باره باهم صحبت میکنیم. 
لطفاً قارم مخصوص رفوگری‌را از خاله پاشا بگیر و برایم 
بیاور. 

سریوژا قارچ را آورد و پرسید : 

چرا او دزدی بیکرده است؟ 

- نمیخواست کارکند و باینجهت دزدی میکرد. 

ب او میدانست که زندانیش خواهند کرد؟ 

البته که میدانست. 

- مگر او نمیترسیده است؟ ماما! مگر زندان ترسناک 
نیست؟ 

مایا عصبانی شد : 

خوب» کافیست! آخرمن بتو گفتم که حالا زود 
است تا تو باین مطالب فکر کنی! بهتراست به چیز دیگری 
فکر کنی! من اساسا نمیخواهم از این حرفها بشنوم! 

مریوژا به ابروهای کره خورده مادرش نگاه کرد 
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و دیگر چیزی پرسید. او به آشپزخانه رفت و با کمچه از 
سطل آب برداشت و باستکان ریخت و کوشید یکباره 
و لاجرعه بنوشد, وی هرچه سرش را بعقب خم کرد و 
دهانش را پیشتر گشود بی نتیجه بود و فقط از سرتا پا 
خیس شد. آب حتی به پس کردن وپشت یقه‌اش تشت 
کرد و از پشتش بزیر جاری شد. سریوژا خیس شدن پیراهنش 
را از سایرین پنپان کرد» والا آنها ممکن بود هیاهو 
برپا کنند و باو ناسزا بگویند و لباسش را عوض کنند. 
پیراهنش تا موقم خواب خشک شد. 

بزرگترها تصور میکردند که او خواییده و در 
ناهارخوری با صدای بلند صحیت میکردند. کوروستلف 











وقتی او چیزی میپرسد باو باید جواب داد ,آرمه 
یا «ئه», اگر بینابین باو جواب بدهند نمیشهمد, 

لوکیانیج گفت : 

- نتوانستم جواب بدهم و گریختم. 

ماما گفت : 

برای هر من و سالی مشکلاتی وجود دارد و 
نباید بهر سئوال کودک پاسخ داد. چرا در باره مسائلی 
که برای او غیر قابل فهم است» با او مباحثه کنیم؟ 
"از اين کار چه نتیجه‌ای حاصل میکردد؟ فقط عقلش را 
تیره میکند و انکاری در سرش بوجود میاورد که او مطلناً 
برای درک آنها آماده نیست. برای او کافیست که بدائد 
این شخض خطائی مرتکب شده و مجازات گردیده است. 
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من از شما بسیار خواهشمندم که در باره چنین موضوعات 
پا او صحبت نکنید ! 

ل وکیانیج برای تبرئه خود گفت : 

مگر ما پا او صحبت بيکنيم؟ او پاما صحبت میکند! 

سریوژا از اطاق تاربک خود صد! زد : 

کوروستلف! - و آنها همگی یکباره سا کت شدند.,. 

کوروستلف وارد اطاق شد و 

بله؟ 

کارمند مغازه کیست؟ 

کوروستاف گنت : 

قو.,._تو چرا نخوایده‌ای؟ فوراً_بخواب! - 
ولی چشمان باز سریوژا در حال انتظار در اطاق نیمه تاریک 
باو دوخته شده بودند و کوروستلف بسرعت» (و برای 
آنکه ماما نشلود و عصبانی نشود) پچ و پچ کنان پاسخ 
سئوال او را داد... 








دو باره ناخوشیها کردنگیر سریوژا شدند. اینبار بدون 
هیچ علتی به آنژین مبتلا شد. بعداً دکتر گفت : «لوژه‌ها», 
و شکنجه‌های تازه‌ای اختراع کرد -- روغن ماهی و کمپرس, 
و دستور داد که تبش‌را اندازه بگیرند. 

روغتی سیاه و متعفن‌را روی پارچه میمالند و بکردنش 
میچسبانند» روی آن کاغذ سفت روغنی میگذارند. روی آن 
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پنبه و آنوقت روی پنبه بدور گردن تا زی رگوشهایش 
تنظیف می‌پیچند مثل یخی که به تخته کوییده‌اند و 
اینطور باید زندگی "کند. 

باز باید از آنپا تشکر کرد که وادارش نمیکنند در 
رختخواب بخوابد. هروقت که سریوژا تب نداشته باشد 
و در بیرون باران نبارد باو اجازه گردش میدهند. ولی 
چنین تصادفاتی بندرت روی میدهد, تقریباً هميشه يا تب 
دارد ویا باران میبارد. 

رادیو را باز کرده‌اند ولی بسیاری از چیزهائی که رادیو 
میگوید و يا مینوازد برای سریوژا جالب نیست. 

اما بزرکترها خیلی تنبل هستند هر وقت سریوژا از 
آنپا خواهش بیکند که برایش کتابی بخوانند يا قصه‌ای 
حکایت کنند طفره میروند و یگویند وقت ندارند. خاله 
پاشا خانه داری میکند و واقعاً دستپایش بند هستند ول 
دهاش که بند نیست و میتواند قصه بگوید, یا اینکه بابا 
وقتی در مدرسه است یا لیونا را قنداق میکند یا تکالیف 
شاگردانش را بررسی میکند» یک چیزی» اما وتتی جلو 
آئینه ایستاده و گیسوانش را کاهی اینجور و گاهی آنجور 
میبافد و در ضمن آبخند میزنده مشغول چه کاریست؟ سریوژا 
از او خواهش میکند : 

- برایم کتاب بخوان, 

مادرش جواب میدهد : 

منریوژتکا» عبر کن . من مشغولم. 

سریوژا به گیسوان مادرش اشاره کرده و مپرسد : 
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- پس چرا تو دوباره آنهارا باز کردی؟ 

- میخواهم بشکل دیگری آنهارا شانه کنم. 

- برای چه؟ 

- برای من لازم است. 

چرا برای تو لازم است 

- همینطوری, 

پس جرا تو میخندی؟ 

همینجوزی,.. 

چرا همینجوری؟ 

امان سریوژنکا. تو روی اعصاب من تأثیر میکنی. 

سریوژا با خود فکر میکند : چگونه من روی اعصاب 
او تاثیر میکنم؟ پس از کمی تفکر میگوید : 

یاتمام اینها تو برايم کتاب بخوان. 

مادرش میگوید : 

عصر که بخانه مایم برایت میخوانم. 

ابا وقتی عصر او بمنزل بیاید به لیونا غذا خواهد 
داد؛ شستشو میدهد.وبعد اورا میخواباند وبا کوروستلف صحبت 
میکند و دفترهای دانش‌آموزانش را تصحیح میکند. و از 
خواندن کتاب باز شانه خالی خواهد کرد. 

ابا حالا خاله پاشا همه کارهايش را تمام کرده و در 
اطاق خودش روی صندلی نشسته و خستگی در میکند. 
دستهایش را روی زانومایش گذاشته و سا کت نشسته است. 
هیچکس در خانه ئیست» -- در اینموقع سریوژا او را تسلیم 
میکند, رادیو را بسته و کنارش مینشیند و میگوید : 
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- حالا برایم قصه خواهی گفت, 

خاله پاشا خسته وکوفته حواب میدهد : ای خدا! باز 
برایت قصه بگويم. تو که همه قصه‌ها را از بر میدانی. 

باشد» باز هم بگو , 

خاله پاشا آهی کشیده قصدرا آغاز میکند : 

- یکی بود و یکی نبود» شاهی بود و شببانونی. 
آنها دختری داشتند» یکروز... 

سریوژا با لحنی پر توقع گفتار او را قطع میکند : 

- دخترشان زیبا بود؟ 

او بپداند که شاهدخت زیبا بوده» و همه این مطلب 
را میدانند» پس جرا خانه پاشا از اين نکته میگذرد؟ در 
قمه‌ها هیچ مطلیی‌را نباید ناگفته گذاشت. 

زیبابود» زیبا بود. آنقدر زیبا بود که چه بگویم... 
باری» یکروز شاهدخت تصمیم گرفت شوهری برای خود 
انتخاپ کند, تامزدها برای خواستگاری از او آمدند... 

قصه در سیر منطقی خود سیر میکند. سریوژا با 
چشان بزرک و خیره خود به سایه روشن غروب نگاه 
بیکند و با دقت گوش میدهد. او از پیش میداند که حالا 
چه کلمه‌ای تلفظ خواهد شد ولی قصه از اين مطلب بدتر 
نمیشود» بلکه برعکس. 

اگر از او میپرسیدند او نمیتوانست درست توضیح 
بدهد که مقصود از نامزد و خواستگاری چیست» وی او 
همه چیز را بر طبق تصورات خود درک میکند. مثلا وقتی 
بیگویند : «اسب» مثل آنکه .در زمین فرو رفته باشد» 
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اپستاده و بعد چهار نعل بتاخت و تاز در آمد - معلومست که 
یعنی اسب را از زیر خاک بیرون آوردند. 
تاریکی انبوه تر ميشود, پنجره‌ها رنگ آبی و چهار 
چوب پنجره‌ها رنگ میاه بخود میگیرند. جز صدای خاله 
پاشا که سرگذشت. خواستگاران شاهدخت را حکایت میکند 
از دنیا صدای دیگری شنیده نمیشود, در خانه کوچک 
واقع در خیابان دور خاموشی ‏ فرمانرواست, 
خاموشی برای سریوژا غم انگیز است. قصه بزردی به 
آخر رسید وخاله پانا با و جود و خشم سریوژا بهیچ 
قیمتی باگفتن قصه دوم موافقت نکرد و غرغرکنان و خمیا 
کشان به آئپزخانه رنت و سربوژا در اطاق تدها ماند. 
بچه کاری سرگرم شود؟ در طول مدت بیماری از اسباب 
با زیپایش سیر شده. از نقاشی کردن بستوه آمده است. در 
اطاقهای تنگ هم که نمیتوان دوچرخه سواری کرد. 
دلتنگی بدتر از بیماری سریوژا را لخت میکند و از 
جنب و جوش میاندازد» او را فلج کرده دانکارش را مغشوش 
میسازد. همه چیز محزون و اندوهبار است. 
لوكيانيچ چیزی خریده و بخائه آمد» جه‌ای 
خا کستری رنگ که با ریسمان بسته شده است در دست دارد. 
ی 
لکبانیج ریسمان جعه‌را باز کند. اکر آنرا ببرد جعبه 
فوراً باز میشود. وی لو کیانیج مدت درازی نفس نفس میزند 
ءهای سخت ریسمان‌را باز میکند - او میخواهد ریسمان‌را 
صحیح و سالم نگاهدارد» زیرا ریسمان بدرد میخورد. 





۱۹۰ 


سریوژا روی پنجه‌های پا بلند شده و چپار چشی . 
تماشا میکند... اما از درون جعبه خاکستری که ممکن 
بود در آن چیزی جالب توجه بگذارنده یک جنت بوت 
بزرگ و میاه ماهوتی با لبه لاستیکی پدیدار میگردد , 

سریوژا خودش هم بوت‌هائی لاستیکی با نکمه‌هائی 
نظیر این بوت وی بدون ماهوت» دارد. او از این بوتبا 
متفر است و کمترین علاقه‌ای به تماشای آنبا ندارد. با 
روحیه‌ای خراب ولحنی محزون و بی‌اعتنا میپرسد :ٍ 





بوت است, - سپس بینشیند و بوتها را بپا میکند 
و اندازه میگیرد و میگوید : 

- اسم این بوتها «وداع از جوانی» است. 

- جرا؟ 

برای اینکه پیرمردها بپا میکنند. 

مگرتو پیرمرد هستی؟ 

وقتی این بوتبارا میپوشم یعنی پیرمرد هستم. 

لو کيانيچ پا بزمین میکوید و میگوید : 

چه نممتی است! 

و میرود تا بونهای نورا به حاله پاشا نشان بدهد. 

سریوژا در اطاق اهارخوری بروی صندلی بالا میرود 
ود چراخ برق را روئن مبکند. ماهیپا چشمهای خود را 
ابلهانه کشوده و در جعبه آئینه شنا میکنند, سایه سریوژا 
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برویشان میافتد» - آنها بروی آب شنا کرده و در انتظار غذا 
دهانشان را باز میکنند. 
سریوژا با خود میگوید : «جالب توجه اینستکه آیا 
. این ماهیپا از روغن خودشان میخورند بانه؟ه 
او چوب پبه‌را از سر شيشه برمیدارد و کمی روغن 
ماهی بداخل جعبه آئینه ميریزد. ماهیها دیشان را بسوی 
قعر جعبه آئینه آویزان کرده و دهانشان را گشوده در اینحال 
در آب شناورند و انتظار غذا دارند وی روغن ماهی را 
نمیخورند. سریوژا دویاره روغن ماهی به آب میریزد. 
باهیپا فرار میکنند,,. 
سریوژا بیاعتنا با خود میکوید : بنمیخورند», 
همد چیز ملالت بار وکسل کننده‌است! او از فرط 
کسالت به کارهای وحشیانه و بیسنی دست میزند. کارد را 
برمیدارد و هرجا که رنگ درها باد :کرده باشده با کارد 
میتراشد. از این کار کیفی نمیبرد وی بالاخره سرگرمیست. 
کلافه کانوائیراء که خاله پاشنا از آن برای خود بلوز 
میبافد» برمیدارد و تا.ته باز میکند تا دو باه بهم پیچد (ول 
از عهده اینکار بر نمياین). در ضمن عربار درک میکند که 
خطائی مرتکب میشود و خاله پاشا ناسزا خواهد گفت و 
او خواهد گریست, - خاله پاشا ناسزا میگوید و او گریه 
میکندء ولی ته دل خود رضایتی احساس میکند : زیرا ناسزا 
کفتند و گریه کردند و بدینطریی وقت را خالی از حوادث 
نگذرانده‌اند, 
وقتی ماما بخائه مياید و لیونا را میاورده شادمائی 
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بیشتری در خانه بوجود مياید, جنب و جوش آغاز میگردد : 
لیونا جیغ میزندء ماما باو غذا میدهد و قنداتش‌را عوض 
میکند؛ لیونارا شبت و شو میدهند. او حالا بیشتر از آن 
وقتیکه بدنیا آمد» به آدم شباهت پیدا کرده است» ول بیش 
از اندازه فربه است. لیونا میتواند جفجغه را در دست خود 
نگاه داردء وی بیشتر از اين بازی دیگری بلد نیست. او 
تمام روزرا در شیرخوارکه بسر میبرد و در آنجا جدا از سریوژا 
زندگی مخصوص بخود دارد. 

کوروستلف دير وقت بخائه میاید و همه با او کار 
دارند. همینکه صحبت او با سریوژا شروع میشود» يا اینکه 
کوروستلف موافقت میکند که برایش کتاب بخواند» 
تلفن زنک میزند و ماما هم در هر دتیقه صحبت او را قطع 
بیکند. دائماً ماما باید چیزی به کوروستلف بگوید و نمیتواند 
صب رکند تا مردم کارشان را بانجام برسانند. لیونا شبها قبل 
از آنکه بخواب برود مدت زیادی جیغ میزند. ماما در اینموقع 
کوروستلف را صدا میکند و حتماً کوروستلف را لازم دارد - 
کوروستلف لیونا را بغل میکند و در اطاق راه میرود و 
لالائی میکوید. سریوژا هم خوابش میگیرد و معاشرتش با 
کوروستلف برای مدت نا معلومی قطع میگردد. 

ول شبهای خوبی هم - بندرت - اتفاق میافتد و آن 
شبپائیست که لیونا زود آرام میگیرد» ماما مینشیند و به 
اصلاح و تصحیح دنترهای دانش‌آموزان مشغول میشود 
و کوروستلف سریوژا را میخواباند و برایش قصه میکوید. 
او در اوائل بد قصه میگفت و تقریاً بکلی بلد نبود قصه 





تض 


بگوید» ولی سریوژا باو کمک میکرد و یادش میداد و حالا 
کوروستاف با شیرینی و روانی کافی .قصه میکوید : 

یکی بود و یکی نبود. شاهی بود و شمهبانوئی, 
دختری داشتند زیباء شاهدخت... 

سریوژا گوش میدهد و تا بخواب ترفته اشتباهات او 
را اصلاح میکند. 

در اين روزهای سخت و کشدار و بلا تکلیفی که 
او ضعیف شده و بپانه میگرقت و نحسی میکرد میمای شاداب 
و سالم کوروستلف» دستمای نیرومند کوروستلفب و صدای 
مردائه او برای سریوژا عزیزتر شد... سریوژا بخواب 
میرود و رافیست که همه چیز نصیپ لیونا و ماما نشده» 
سپمی هم از کورویتلف قسمت او شده است, 


خولم وگوری 


سریوژا بیش از پیش در مکالمات ماما و کوروستلف 
کلمه خولموگوری را ميشنود : 

- تو به خولموگوری نامه نوشتی؟ 

-شاید. در خولموگوری مثل اینجا غرق کار نباشم 
و در آنجا بتوانم استحان اقتماد سیاسی‌را بدهم. 

من از خولموکوری جواب در یافت کردم. بمن 
در دبستان دخترانه کار پیشنهاد میکنند. 

از اداره کارگزینی تلنون کردند. در باره خولموگوری 
تصمیم قطعی اتخاذ شده است. 
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(در مورد کومود صحبت کردند): 

ایترا برای چه بکشیم و ببریم» تمامش را سوسکها 
خورده‌اند. 

همه‌اش کلمه خولموگوری ورد زبان آنپاست. 

خولموگوری. جای مرتفعی باید باشد. برای: اینکه 
خولم یعنی تپه و گوری یعنی کوهسار همانطورکه در 
تابلوهای نقاشی دیده میشود. مردم از یک کوه به کوه 
دیگر بالا میروند. مدرسه دخترانه روی تهه‌ای قرار دارد. 
بچه‌ها با سورتمه. از کوهها بزیر سر میخورند. 

سریوژ! تمام اين منافلر را با سداد قرسز روی کاغذ 
رسم بیکند و در ضمن آهنگی را که بنناسبت این واقعه 
بسرش زده است آرام آرام زمزمه میکند : 

خولم وگوری»_ خولم وگوری. 

حالاکه صحبت کومود را پیش کشیده‌اند لابد با به 
آنجا خواهیم رفت. 

بسیار عالیست. بهتر از این چیزی بفکر انسان نمیرسد, 
ژنکا بسافرت رفت» واسکا بسافرت رفت» ماهم میرویم. 
این مسافرت ارزش ما را خیلی بالا میبرد» برای اینکه ماهم 
بجائی سافرت میکنیم و همداش در یک جا ننشته‌ايم. 
سریوژا از خاله پاشا میپرسد : 

- خولموکوری دور است؟ 

خاله پاشا جواب میدهد ؛ 

- دور است. بعد آهی میکشد و میکوید : 

خیلی دور است. 
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ما به آنجا میرویم؟ 

- آه سریوژا» نمیدانم» من از کارهای شما بیخبرم... 

-به آنجا باید با راه آهن مسافرت کرد؟ 

آره» با راه آهن. 

سریوژا از ماما و کوروستلف میپرسد : 

با به خولم وکوری میرویم؟ 

آنپا خودشان میبایستی به سریوژا اطلاع میدادند 
ول فراموش کردند. 

آنپا پیکدیگر نگاه میکنند و بعد نگاهشان را باطراف 
برمیگردانند و سزیوژا بیپوده میکوشد بچشمان آنپا نگاه 
کند و موفق نميشود. او با سر گشتگی و مصرانه میپرسد : 

-با به آنجا میرویم؟ درتست که به آنجامیرویم؟ 

پس چرا آنها جواب نمیدهند؟ 

ماما با لحنی پر از احتیاط میگوید : 

- پاپارا برای کارکردن به آنجا منتقل میکنند, 

وما هم با او میرویم؟ 

او پرسشی دقیق میکند و پاسخ دفیقی میخواهد. ول 
ابا مانند هميشه ابتدا یک مشت حرفهای متفرقه ردیف میکند : 

چطور میتوان او را بتنهائی یه آنجا روانه کرد؟ 
زبرا اگر بتنهائی به آنجا برود باو بد خواهد گذشت : مثلا 
وقتی بخانه میاید هیچکس در خانه ئیست... اطاق را جمع 
وجور نکرده‌انده کسی نیست باو غذا بدهد... کسی 
تیست تا با هم صحبت کنند... و پاپای بینوا غصه خواهد 
خورد» غصه خواهد خوزد... 
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وقط پس از این مقدمه جواب میدهد : 

منهم با او میروم. 

- پس من؟ 

چرا کوروستلف به سقف نگاه بیکند؟ چرا ماما دویاره 
ساکت شده و سر سریوژا را نوازش میکند؟ 

سریوژا پا بزمین میکوبد و باترس تکرار میکند: 

-پس من ؟۱ 

ماما دیگر دست بسر او نمیکشد و میگوید : 

- اولا پا بزمین تکوب. این دیگر چه حرکتی است 
پا بزمین کویبدن؟! دیگر این حرکت را از تو نبینم! 
انیا - بیا مشورت کنیم : چطور تو میتوانی بروی؟ تازه 
از ناخوشی برخاسته‌ای, هنوز حالت بجا نیامده است. از 
کوچکترین تفیبری تب میکنی, هنوز معلوم نیست ما کجا 
منزل خواهيم کرد, آب و هوای آنجا هم بتو نمیسازد. 
تو در آنجا پی در پی ناخوش خواهی شد و هرگز روی 
سلامتی را نخواهی دید, و من تو را که اخوش میشوی 
بدست ک خواهم سپرد؟ دکتر گفت که فعلاً ‏ ترا نمیتوان 
به آنجا برد 

مدتها پیش از آنکه سخنان بابا بپایان برسد سریوژا 
زاری میکرد و امک میریخت. او را با خود نمیبرند! خودشان 
بدون سریوژا خواهند رفت! زاری کنان او بزحمت میشنید 
که ماما باز میگوید . 

- خاله پاشا و وکیانیچ با تو میمانند. تومثل سابق 
با آنها ژندگی خواهی کرد. 
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اما او نمیخواهد مثل سابق زندگی کند! او میخواهد 
با کوروستلف و بابا و 

من میخواهم به خولمو گوری بروم ! 

مایا گفت : 


خوب پسرکم» دیگر گریه نکن! خولموگوری 
به چه درد تو میخورد؟ در آنجا چیزجالبی وجود ندارد... 

- این حرف راست نیست! 

-چرا تو با ماما اینطور حرف میزنی, ماما هميشه 
راست میگوید... پسرک کوچک و ادان من» ت وکه 
برای هميشه اینجا نخواهي مانده خوب» کافیست دیگر... 
زمستان را اینجا میگذرانی» حالت بجا میاید و بهار ویا شاید 
تابستان پاپا بدنبالت‌میاید و یا اينکه من میایم -و ترا 
همراه خود میبریم» همینکه حالت خوب شد ترا میبریم» - 
و باز همه دور هم جمع خواهیم شد, آخر فکر بکن و بین 
مگر ما ميتوانيم مدت زیادی ترا اینجا بگذاريم؟ 

ابا اگر حال او تا تابستان خوب نشد؟ گذشته از 
آن مکر زبستان را گذراندن کار آسائیست؟ زسستان آنقدر 
طولانیست که انتها ندارد... چطور میتوان تحمل کرد که 
آنها بروند و او بماند؟ دور از او زندگی خواهند کرد و همه 
چیز برایشان علی السویه است» علی السویه است! باراد 
آهن مسافرت خواهند کرد» او هم دلش میخواست با راه- 
آهن مسافرت کند وی او را باخود نمیبرند! تمام اینها 
رویهمرفته رنج و آزار وحشتنای برای او بشمار میرفت. ول 
او رنج و درد خود را فقط با ساده‌ترین کلمات میتوانست 
بیان نماید : 
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من میخواهم به خولموگوری بروم! من میخواهم 
به خولموگوری بروم! ۱ 

مایا گفت ۰ 

سدمیتری لطفا آب خوردن را بمن بده, سربوژنکا گمی 
آب بنوش. چطور ممکن است که انسان اینطور جلو خودرا 
ول کند. هرچقدر هم "که تو داد و فریاد کنی تاثیری 
ندارد. وقتی دکتر گفت سمکن ئیست یعنی ممکن نیست, 
خوب» آرام بشو» خوب؛ ت و که پسر عاقلی هستی» خوب» آرام 
پشو,,. سریوژتکا» وقتی من درس میخواندم بارها از نزد 
تو بسافرت میرفتم» فراموش کرده‌ای؟ میرفتم و دویاره 
برمیکشتم» اینطور نبود؟ وتو بخوبی بدون من زندگی میکردی. 
وقتی من بسافرت میرفتم تو هرگز گریه نمیکردی. برای 
ايتکه بدون من هم زندگانیت خوب بود. بیادت بیاور. پس 
جرا حالا این داد و فریاد را راه انداخته‌ای؟ مگر تو نمیتوانی 
برای مصلحت خوده مدتی بدون ما زندگی کنی؟ 

چطور برای ماما توضیح بدهد؟ آنوتتها وضع دیگری 
بود. او کوچک و ادان بود, وفتی ماما بسافرت میرفت» 
او ماما را فرابوش میکرد و وقتی ماما برمیگشت او دویاره 
به ماما انس میکرفت. گذشته از اینها آنوقتها ماما تنها 
بسافرت میرفت ولی حالا کوروستلف را هم از نزد سریوژا 
بیبرد... فکر تاه درد و رنج تاه بهمراء میاورد : «حتتاً 
لیونا را هم ماما باخود خواهد برده. سریوژا برای تحقیق 
این فکر در حالیکه گریه گلویش را میفشارد با لبهائی 
متورم میپرسد * 
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- پس لیونا؟.. 
.ماما سرخ میشود و سرزنش کنان میگوید : 
- آخر آو کوجولوست! او بدون من نمیتواند زندگی 
کند» میفهمی؟ او بدون من هلاک میشود! وگذشته از این 
او سالم است» تب نمیکند و لوژه‌هایش متورم نمیشوند 
سریوژا سرش را بزیر انداخت و دوباره گریه را سر 
داد ولی دیگر بی صدا و نا ابیدانه گریه میکرد. 
هرکه لیونا هم میماند» او بیک شکلی بقضا تن در 
میداد. ولی آنپا فقط او را بتنهائی اینجا میگذارند! فقط 
او مورد احتیاجشان نیست! 
او کلمات دردناک خکایت پسرک انگشتانه‌ای را 
بیاد آورد و با خود گفت : «سرا بدست قضا و قدر میسپارنده, 
و برنجیدگی از مادر- به آن رنجید کی که هرچقدرهم 
عمرکند» اثرش همچون جای زخم در دلش باقی خواهد 
مائد سس حس تتصیر خودش نیز افزوده شد : او مقصر است» 
مقصر است! البته که او از لیونا بدتراست زیرا لوزه‌هایش 
ورم میکنند» باینجپت لیونا را میبرند و او را نمیبرند! 
کوروستلف آه بلندی کشید و از اطاق بیرون رفت 
وی پسرعت برگشت و گفت : . وومی امجعوهاط 2605۵0۵00۷52 
سریوژکا. راه بیافت برویم بگردیم, به بيشه بردیم. 
مابا گفت : ۱ 
دراین هوای مرطوب! او دوباره بستری خواهد شد! 
کورویتلف بعلامت نفی دستی تکان داد و گفت : 
- او حالا هم همهاش بستریست. سرگی راه بیافت. 
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سریوژا هق هق کنان دنبال او براه افتاد . کوروستلف 
خودش باو لباس پوشاند و فقط از ماما خواهش کرد که 
شال گردن سریوا را او ببندد. آنپا دست یکدیگر را گرفته 
و به بيشه رهپار شدند, 

کوروستلف میگفت ؛ 

میدانی» کلمه باید وجود دارد» تو تصور میکنی 
که من دلم میخواهد به حُولموگوری بروم؟ يا اينکه ماما 
دلش ببخواهد به آنجا برود؟ برعکس نقشه‌های ما تماباً 
و بکلی بهم خورده است. ابا باید رفت و ما هم میرویم. 
در زندگی شخص من نظائر اين اتفاق تا هرچه دلت بخواهد 
وحود داشته است. 


سریوژا پرسید : 
چرا؟ 


داداش_ زندگی همین‌طور است. 

کوروستلف با لحنی جدی و اندوهناک صحبت میکرد 
و از اینکه او هم خوشحال نیست غم و غصه سریوژا اندی 
تخئیف پیدا میکرد. 

ین و باما به آنجا میرویم. خوب... میبایست 
بمچرد ورود به کار جدیدی مشغول شد. لیونا هم آنجاست؛ 
یعنی او را باید فواً به شیرخوارگاه فرستاد. اما اگر شیرخوارگه 
دور باشد؟ نا گزیر میبایست دایه‌ای جستجو کنیم. اینهم 
مسئله بغرنجی است. من چند امتحان در پیش دارم و میبایست 
این امتحانات را اگرنکه تکه هم بشوم» بگذرانم. بهرطرف 
نگاه میکنی همه جا پشت سرهم باید و باید .وجود دارد, 
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اما تو فقط یک کار میبایست بکنی و آنهم اینست که 
زمستان را در اینجا بگذرانی و موقتا در اینجا منتظر ما باشی. 
چرا ترا مجور کنیم که مشکلات را با ما تحمل کنی؟ 
بیشتر ناخوش خواهی شد... 

لازم نیست مجبور کنید. او موافق است» آاده است» 
تشه است که مشکلات را باتفاق آنپا تحمل کند. بگذار 
هرچه بسر آنپا مياید بسر او هم بیاید» با وجود آنکه اين 
مخنان کاملاً مقتم بود معهذا سریوژا نمیتوانست. خودرا 
از چنگال این فکر رها کند که اگر او را باخود نمیبرند 
از آنجپت نیست که ناخوش خواهد شد بلکه از آنجپت 
است که مریض است و ویال کردن آنها خواهد بود. اما 
قلب او دیگر درک مینمود که آنچه محبوب و عزیز است 
ممکن ئیست وبال گردن باشد. وتردید در محبت آنما با 
شدت بیشتری در قلبش که برای درک و فهم رسیده بود 
رنه میکرد. 

به بيشه رسیدند. بيشه خلوت و غم‌انگیز بود. برگ 
درختان بکلی ریخته و آشیانه پرندگان در روی شاخه‌های 
برهنه سیاهی میزد و از دور به کلافه مفخشوش پشمی سیاه 
رنگی شبا هت داشت, سریوژا دست در دست کوروستلف در زیر 
درختان روی قشری از برگ قهوه‌ای رنگ وخیس پا میگذاشت 
و از زیر بوتهای او صدای جلپ جلپ بلند میشد و او باخود 
ميانديشيد. نا گهان سریوژا با لحنی که مبین حالت و احساسات 
معینی نبود گفت : 

- علی السویه است. 
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کوروستلف بطرف او خم شد و پرسید . ۰ 
خیر نامه کتلب ها ر ابگار پارسی 
سب چه چیز علی السویه است؟ 
سریوژا پاسخ نداد. ۵۲۲ اممدوواظ 51۵0۵00/62 )وم 
کوروستلف سراسیمه شد و پس از لحظه‌ای سکوت 
گفت + 
- داداش» فقط تا تابستان باید صب رکنی . 
سریوژا میخواست باین شکل جواب بدهد : فکر 
کنی یافکر نکنی» گریه کنی یا گریه نکنی» هیچ تاثیری 
ندارد : شما بزرگنرها همه چیز از دستتال ساخته است» شما 
قدغن میکنید, شما اجازه میدهید» هدیه میبخشید و تنبیه 
میکنید و اگر کفتید که من باید بمانم» هرکاری هم بکنم 
در هر صورت مرا با خود تخواهید برد. هرکاه او میتوانست 
افکارش را بیان نماید بدینطریق جواب میداد. حس ناتوانی 
در برابر توانائی شکرف وبی پابان بزرگترها باو رو آور شد... 
از آئروز ببعد او بسیارسا کت بود,تقریباً نسپرسید برچرا؟» 
غالبا تنبا میماند و بروی صندلی راحتی خاله پاشا میرفت 
و در آنجا مینشست و باخود چیزی رسزمه میکرد. مانند 
ایام پیش بندرت باو اجازه میدادند که بگردش برود : پائیز 
مرطوب و پوسیده بدرازا کشیده بود و همراه پائیز ناخوشی 
او نیز ادابه مییافت. 
"کوروستلف تقریباً نزد او نبود. او از صبح برای 
تحویل دادن کارمای خود میرفت (حالا او اینطور میگفت : 
«خوب» من رفتم کارهايم را به آورکیف تحویل بدهم»), 
ول او سربوژا را بیاد داشت : یکروز وقنی سریوژا از خواب 
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دار شد ‏ کنار تختخواب خود هشت گوشهای نوی دید» 
یکروز دیگر بوزینه‌ای قهوه‌ای کنار تختخوابش بود. سریوژا 
به بوزینه علاقمند شد. بوزینه دختر او بود. بوزیند 
او مائتد دختر آن پادشاه زیبا بود. سریوژا به بوزینه 
خود میگفت :. ,داداش» تو. او به خولموگوری 
مسافرت بیکرد و بوزینه را باخود میبرد. او پوزه سرد 
پلاستیکی بوزینه را میبوسید و برایش لالائی میکفت 


و او را میخواباند. 





در آستانه مسافرت 


مردمی غریبه بخانه آمدند و مبلپای اطاق ناهارخوری 
و اطاق ماما را اینطرف و آنطرف کشیدند و باکونی 
و حصیر بستند. ماما پرده‌هارا کند و آباژور را از روی 
چراغها و عکسپارا از دیوارها برداشت. اطاقها بیقواره و 
بدت رکیپ شده‌اند و در آنپا انسان خود را راحت ی 
نمیکند. تکه‌های طناب روی کف اطاق پرا کنده است» 
روی کاغذ دیوارها که رنکشان پریده, در آنجائیکه سابقاً 
قاب عکس‌ها آویخته بود حالا مرب های تیره‌رنگی دیده میشود, 
دربیان این دریای غم انگیز و بیقواره اطاق خاله پاشا 
و آشپزخانه مانند جزیره‌هائی باقیست. چراغهای برق لخت 
و برهنه و بی آباژور بروی دیوارهای برهنه و پنجره‌های لخت 
و گونی‌های آجری‌رنگ تورافشانی میکنند. صندلیپا که 
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روی یکدیگر گذاشته شده انده ‏ فضای بزرگی را اشغال 
نموده و پایه‌های خراشیده خودرا بسوی سقف بلند کرده‌اند. 

در اینجا بخوبی میتوان قایم باشک بازی کرد. وی 
حالا در این رفزگر... 

مردها دیروقت رفتند. همه خسته و کوفته خواییدند. 
لیونا هم پس از آنکه باندازه مقرری هر شب خود جیغ و 
داد کشید بخواب رفت. ل وکیانیج و خاله پاشا مدت زیادی 
در رختخواب پچ و پچ و فين و نين میکردند و آنبا هم 
پالاخره سا کت شدند» صدای خروپف ا وکیانیچ و س و نس 
زیر و خواب آلود و تودماغی خاله پاشا بلند شد, 

کوروستلف تنها در اطاق ناهارخوری پشت میز حصیر 
پیچیده و زیر چراخ لخت و بدون آباژور نشسته و چیزی 
مینوشت, نا گهان او سدای آهی پشت سر خود شنید. ‏ به 
پشت سر خود نگاه کرد - در آنجا سریوژا با پیراهن خواب 
بللد و پای برهنه و گلوی تنفلیف پیچ شده ایستاده بود. 

کوروستلف ایستاد و آهسته پرسید :ٍ 

- چه شده؟ 

سریوژا گفت : 

کوروستلف عزیزمن» سپربان من» نن از تو خواهش 
میکتم» لطناً مرا هم با خودت ببر! 

سریوژا گریهرا سرداد و در عين حال میکوشید جلوی 
زاری خود را بگیرد تا مبادا خواییده‌ها را بیدار کند. 

کوروستلف او را بروی دست بلند کرد و گفت : 

- داداش» چکار میکنی! آخر بتو گفته‌اند که پا 
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برهنه نباید روی کف اطاق راه رئت» کف اطاق سرد است... 
تو خودت هم اینرا میدانی»ه چه شده؟.. من و تو که 
درباره همه چیز قرار و مدار گذاشتيم.. 

سریوژا شیون کنان 

من میخواهم به حولموگوری بروم ! 

کوروستلف گفت 

-بفرماء میبینی که پاهایت بخ کرده‌اند. - سیس 
با دامن پیراهن سریوژا پاهای او را پوشاند و بدن لاغر 
او را که از بغض میلرزید بیدن خود فشار داد و گفت : - 
میبینی» وقتی کارها اینجور پیش آمد میکنند و وقتی تو 
همه‌اش ناخوش میشوی» چه میشود کرد.. 

من دیگر ناخوش نخواهم شد! 

همینکه حالت خوب شد- من فوراً بدنبال تو 





میایم. 

سریوژ! گردن او را در آغوش گرفت و با صدائی 
محزون پرسید : 

- دروخ نمیکوئی؟ 


تا حالاء داداش» من بتو دروغ نگفته ام , 

سریوژا با خود گفت + «درست است» دروغ نگفتد» 
وب بطور کلی گاهی دروغ میکوید. آنها همه گاهی دروغ 
میگویند.., نکند حالا هم بمن دروغ میگوید؟م 

سریوژا باین گردن مردائه و جانه خاردار بعنوان 
آخرین تکیه‌گاه خود چسبیده بود. عالی" ترین امید, مدافع 
و محبت خود را در اين شخص میدید, کوروستلف او را روی 
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دست گرفته و در اطاق ناهارخوری قدم میزد و نجوی کنان 
با او صحبت میکرد - تمام مذاکرات شبانه آنپا با نجوی 
ادابه داشت : 

-...ميایم. باتو سوار قطار را‌آهن ميشویم... 
قطار راه آهن پسرعت میرود... وا گن‌ها از مسافر پراست,.. 
متوجه نميشويم که چطور بنزد مابا آمده‌ايم... لوکومتیف 
سوت میکشد,.. 

سریوژا رئج میکشید و باخود میگفت : «اصلاً وت 
و فرست نخواهد کرد که دنبال من بياید. ماما هم وقت 
نخواهد داشت. هر روز مردم مختلفی به خانه آنبا میروند 
و تلفون میکنند و هميشه دنبال کارهایشان خواهند رفت 
و ابتحان خواهند داد و از لیونا پرستاری خواهند کرد و من 
در اینجا انتظار خواهم کشید و انتظار خواهم کشید و 
هرگز انتظار من به پایان نخواهد رسید...» 

-... در آنجائیکه ما زندگی خواهيم کرد جنگل 
واقعی وجود دارد نه اينکه مثل اینجا بيشه داشته باشد... 
جنگلی که در آنجا قارچ و میوه‌های مختلف هست... 

- گرگ هم هست؟ 

- این مطلب را نمیتوائم بکویم. راجع بوجود گرگ 
مخصوماً کسب اطلاع میکنم و برایت مینویسم... در آنجا 
رودخانه کوچکی هم هست و. باتو به آنجا ميرويم و 
آب تنی میکنیم,,, من بتو یاد میدهم که کرال شنا کنی... 

اخکر تازهای از امید در دل سریوژا تابید و او از 
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شک و تردید خسته شده با خود گفت : «کسی چه میداند» 
شاید تمام اینها عملی بشود». 

- قلاب_ درست ميکنيم و با قلاب ماهی میگیریم... 
نگاه کن! برف میبارد! 

او سریوژا را بکنار پنجره برد. پروانههای سفید و بزرگ 
برف در آنسوی پنجره پرواز میکردند و گوئی بالهای خودرا 
کشوده و برای یک لحظه به شيشه پنجره مینشستند. 

سریوژا از تماشای آنها سیر نمی‌شد, او وامانده و زجر 
دیده, گونه متورم و اشک آلود خودرا به صورت 
کوروستلف چسبانده و خاموش و آزام میشد. 

خوب» اینهم زمستان! باز هر روزمدت زیادی گردش 
خواهی کرد و با سورتمه روی برف سرخواهی خورد -- 
زبان چنان میکذرد که متوجه گذشت آن نمیشوی... 
سریوژا با دلسوزی اندوهناک گفت : 

میدانی چیست؟ طناب سورتمه من خیلی بد است» 
تو طناب نوی به آن ببند, 

اطاعت میکنم. حتما طناب نوی به آن میندم, 
اما داداش تو هم بمن وعده بده که دیگر گریه نخواهی 
کرد» خوب؟ گریه هم برای تو مضر است و هم اوقات 
بابا را تلخ میکند و بطور کلی کار مردها نیست, من از اینکار 
خوشم نمياید... وعده بده که دیکر گریه نخواهی کرد. 

سریوژا گفت + 

- آهان. 

وعده میدهی؟ محکم؟ 


ایشل 





- آهان,.. 

-- خوب» مواظب باش. من به حرف مردانه تو 
اعتماد میکنم. ِ 

کوروستلف سریوژا را که دربانده و ناتوان و سنگین 
شده بود به اطاق خاله پاشا آورد: و روی تختخواب خواباند 
و پتورا برویش کشید. سریوژا نفسی بلند و بقطع کشید و 
بلافاصله بخواب رفت. کوروستلف ایستاد و باو نگاه میکرد. 
صورت سریوژا در روشنائی نوری که از اطاق ناهار خوری 
میتابید کوچک و زرد بود... کوروستلف برگشت و روی 
پنچه پا از اطاق بیرون رفت, 





خبر نامه کتاب های رایگار پارسی 
روز مسافرت 


روز مسافرت فرا رسید. 

روزی غم‌افزاء بدون خورشید و بدون سوز و سرما 
بود. در طول شب برف روی زمین آب شده و فقط قشر نازک 
از آن روی باسپا باقی مانده بود. آسمان خا کستری رنگ 
و همه جا برکه‌های آب دیده میشود, سورتمه سواری که 
جای خود دارد» حتی بحیاط رفتن هم نا مطبوع است. 

در اين هوا بچیزی نمیتوان امیدوار بود, بعید است 
که دیگر چیز خوبی اتفاق پيافند. 

وی کوروستلف با تمام این احوال طناب نوی به 
سورتمه او بسته بود -سریوژا به هشتی سری زد و دی دکه 
طناب به سورتمه بسته شده است. 


۱-4 ۱۸4 





اما کوروستلف خودش با عجله رفته بود. 

ماما نشسته بود و به لیونا غذا میداد. ماما هی باو 
غذا میدهد» همیشه باو غذا میدهد... ماما لبخند زنان به 
_ سریوژا کفت : 

-نگاه کن" چه دماغ کوچک بامزه‌ای دارد. 

سریوژا نگاه کرد : دباغ او دباغخ معمولیست. 
سرپوژا با خود گفت : مماما از دماغ لیونا خوشش میاید برای 
اینکه لیونارا دوست دارد. سابقاً ماما مرا دوست داشت ول 
حالا لیونارا دوست دارد». 

سریوژا بنزد خاله پاشا رفت. باشد» هرچند خاله 
پاشا یک میلیون اوهام و خرافات دارد وی با سریوژا میماند 
و سریوژا را دوست خواهد داشت. سریوژا با لحنی اندوهگین 
از او پرسید : 

- تو چکار میکلی؟ 

خاله پاشا جوابی منطتی داد : 

مگر نمیبینی؟ من کوتلت درست میکنم. 


جرا اینقدر زیاد؟ 
سراسر میز آشپزخانه از کوتلت‌های آرد پاشیده 
شده پر بود. 


سبرای اینکه ما همه باید اهار بخوریم و برای 
راه هم یه مسافرین بدهیم. 

سریوژا پرسید : 5 

- آنپا بزودی خواهند رفت؟ 

نه باين زودیها. عصر سروند, 
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- پس از چند ساعت؟ 

سپس از خیلی ساعت, هوا که تاریک شد آنوقث 
بیروند. فعل نا هوا روشن است» نمیروند. 

خاله پاشا همانطور به کوتلت درست کردن ادابه 
داد و سریوژا پیشانیش را به لبه سرد میز تکیه داده و با 
خود نکر میکرد : 

ول و کیا هم مرا دوست دارد» و بیشتر از اين 
زیاد مرا دوست خواهد داشت.., من با لوکیانیج 
سوار قایق میشوم و در رودخانه غرق میشوم و مرا مثل مادر 
مادر بزرگ زیر زمین چال میکنند. کوروستلف و اما با 
خبر میشوند و گریه میکنند و میگویند : چرا ما او را باخود 
نبردیم» چه پسر با هوشی بود» چه پسر حرف‌شنولی بود» 
کریه نمیکرد» باعصاب انسان تأثیر نمیکرد» لیونا در مقایسه 
با او یک پاپاسی ارزش ندارد. -نه» خوب نیست که 
مرا در زمین چال کنند, تنپا آنجا خوابیدن ترسنا کست 
ما در اینجا بخوبی و خوشی زندگی خواهیم کرد و ل وکیانیچ 
پرایم سیب و شوکولات خواهد آورد و من بزرگ میشوم 
و در کشتی اوقیانوس پیما ناخدا خواهم شد؛ ولی کوروستلف 
و مابا بد زندگی خواهند کرد و یک روز پیش من میایند 
و میکویند : اجازه بدهید هیزم اره کنیم, ومن به خاله 
پائا ميکويم که سوپ دیروزی را به آنها بدهد. 

در اینجا چنان غم و اندوه تحمل ناپذیری به سریوژا 
روی آورشد و چنان دلش بحال کوروستلف و ماما سوخت 
که اشکش سرازیر شد. ولی همینکه خاله پاشا داد زد : 
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بای خدای من!» او فوراً وعده‌ایرا که به کوروستلف داده 
بود بخاطر آورد و باتبس و هراس گفت : 

--من دیکرگریه نخواهم کرد! 

مادر بزرگ ناستیا با کیف سیاهش بخانه آمد و پرسید : 

- دبیتری خانه است؟ 

خاله پاشا گفت : 

برای_ گرفتن ماشین رفته است. آورکییف ماشین 
تمید هد چه آدم وقیحی است. 

مادر بزرگ ناستیا گفت : 

چرا میگوئید او آدم وقیحست. اولا خودش برای 
کاوهای سووخوزی به ماشین احتیاج دارد. و ثانیاً او که 
کامیون داده و برای حمل بار و بنه بپتر از کامیون جه 
میخواهید. 

خاله پاشا گفت : 

البته برای بردن بار و بنه» وی برای ماریا با 
بچه شیرخوار ماشین سواری بهتر و مناسب‌تر است, 

مادر بزرگ تاستیا گفت : 

پیش از اندازه لوس ونترشده‌اند, ما بچه‌های خودرا 
بدون ماشین سواری و باری» بدون هیچ ماشینی باینطرف 
و آنطرف میبردیم و بزرگ کردیم. باریا بابچه در اطاق 
کامیون مینشیند و بسیار خویست, 

سریوژا گوش میداد و با تانی پلکهایش را بهم 
میزد. او در انتظار جدائی اجتناب ناپذیر غرق شده بود. 
گوئی تمام قوای او متم رکز و سپیا شده بود تا غم و اندوهی 


فک 








را که در پیش بود تحمل کند. آنها با هر وسیله‌ای: که 
. باشد بزودی خواهند رفت و او را اینجا خواهند گذاشت. 
ولی او آنهارا دوست دارد. 

مادر بزرگ ناستیا گفت : 

دمیتری چه شد» من میخواستم با آنها وداع کنم. 

خاله پاشا پرسید : 

مکر شما برای مشایعتشان نخواهید رفت؟ 

مادربزرگ استیا جواب داد : 

من کنفرانس دارم.-و بنزد یام رفت. سکوت 
حکیفرما شد, در حیاط تاریکتر شدء باد شروع بوزیدن نمود, 
باد شیشه‌های پنجره را تکان میداد و از نکان شیشه‌ها 
صدای جروجری بکوش بیرسید. ورقه یخ نازک وسفیدی 
روی ب رکدها و تالاب‌هارا پوشاند. برف دوباره شروع شد و 
باد دائه‌های برف را بسرعت میچرخاند, 

سریوژا پرسید : 

چند ساعت دیگر بوقت رفتن آنپا مانده است؟ 

خاله پاشا جواب داد : 

-حالا یک خورده کمتر ولی معهذا هنوز وقت 
زیادی باقیمانده است. 

...ماما و مادر بزرگ ناستیا در اطاق ناهار خوری در 
مبان انبوه عظیم مبل‌ها ایستاده و صحبت مبکردند. مادر 
بزرگ گفت : 

- پس او کجاست؟ واقماً گوثی وداع نخواهیم کرد. 
آخر بعلوم نیست که من دو باره او را خواهم دید يا ند. 
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سریوژا با خود گفت : سادر بزرگ هم میترسد که 
آنپا برای همیشه بروند و دیگر هرگز باز نگردند». 

سریوژا متوجه شد که هوا تاریک شده و بزودی 
باید چراخ برق را روشن کرد. 

لیونا گریه کرد. ماما بطرف لیونا دوید و در سر راه به 
سریوژا برخورد و با لحنی نوازش دهنده گفت : 

-سریوژنکا, خوب بود تو خودت را با چیزی سرگرم 
میکردی. 

اگر میسر بود او باکمال شادی خود را سرگرم 
میکرد و کوشید ابتدا با میمون و بعد با هشت گوشه‌ها 
خودرا سرگرم کند وی بیفایده بود: بازی جالب 
نمشد و برای او بی‌تفاوت بود. در آشپزخانه باز شد و 
کسی پا بزبین کویید و صدای بلند کوروستلف 
بکوش رید : 

بیائید .ناهار بخوريم. یک ساعت دیکر ماشین 
میاید. 

مادر بزرگ ناستیا پرسید : 

- بالاخره «موسکويچ» دست و پا کردی؟ 

نشد. نمیدهند. بجهنم. با کامیون میرویم. 

سریوژا کم مانده بود که برحسب عادت از شنیدن 
اين صدا شاد شود و باستقبالش بشتابد» ولی بلافاصله با 
خود گفت + «بزودی از او اثری در اینجا نخواهد بوده. - 
و دوباره هشت گرشه‌هایش را بدون هدف معینی روی 
کف اطاق بحرکت در آورد. کوروستلف با صورتیکه 
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از برف گل انداخته بود وارد اطاق شد و با لحنی پوزش 
طلبانه گنت : 

- خوب» سرگی» چطوری؟.. 

...با دست‌پاچگی اهار خوردند. مادر بزرگ 
ناستیا رفت. هوا بکلی تاریک شد. کوروستلف بوسیله 
تلفون از کسی خداحافظی کرد. سریوژا به زانوهای او 
تکیه داده و تقریباً حرکت نمیکرد -- اما کوروستلف در 
ضمن صحبت با انگشتان دراز خود موهای او را نوازش 
میداد ,.. 

تیموخین شوفر وارد شد و پرسید :ٍ 

خوب» حاضر شده‌اید؟ پارو را پدهید تا برف را 
پاک کنم والا در حیاط را نمیتوان باز کرد, 

لوكيانيج همراه او بیرون رفت تا در حیاط را باز 
کند. ماما لیونار! برداشت و بادست‌پاچگی او را در پشوئی 
پیچید, کوروستلف گفت : 

عجله نکن. ‏ او عرق خواهد کرد. فرست 
داری. 

کوروستلف باتفاق لوکيانيچ و تیموخین باروینه 
و اشیا" بسته بندی شده را بحیاط میبرد. در اطاق هی 
باز میشد و سرما بداخل اطاق نفوذ میکرد. روی چکمه‌های 
همه برف بود و خاله پاشا به کسی تذ کر نمیداد - 
میفپید که حالا دیگر تمی زکردن کفش موردی نداردً 
آب روی کف اطاق جاری شده و اطاق را کثیف و مرطوب 
کرده بود. بوی برف وکونی و دود میکاره و از پوستین 
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نمونین بوی سگ بمشام میرسید. خاله پاشا میدوید 
و اندرز میداد. ماما که لیونارا بغل کرده بود بطرف سریوژا 
آمد و با یک دست سر او :" در آغوش گرفت و بخود فشرد؛ 
سریوژا خودرا کنار کشب-۰ حالا که ماما میخواهد بدون 
او پسافرت برود چه لرومی دارد که او را در آغوش 
بگیرد, 

همه اسپابپاء ببل و چمدانها وکیف حاوی خوراک 
ویغچه کپنه و قتداق لیونا را بردند. اطاقها بکلی خال 
شده‌اند! ‏ فنط کاغذپاره‌ها و شيشه کرد گرفته دوا روی کف 
اطاق افتاده‌اند, حالا دیده میشود که خانه کهنه است, 
دیده بیشود که رنگ کف اطاق فتط در آنجاهائیکه اکاف 
و کومود قرار داشت باقی مائده است. 

ل وکيانيج در حالیکه پالتورا برای خاله پاشا نگه 
داشته بود باو گنت ۰ 

- بپوش» بیرون سرد است. 

سریوژا از جا جست و بطرف آنها دوید و داد زد : 

-منهم بیخراهم یه حیاط بروم! منهم میخواهم 
بحیاط بروم! 

خاله پاشا بالعنی آرامش‌بخش کفت: 

- البته» البته! توهم» و توهم بحباط میروی! 

خاله پاشا به سریوژا لباس پوشاند. در اینموقع ماما _ 
و کوروستلف نیز لباس پوشمدند. کوروستلف زیر بغل سریوژا 
را گرفت و او را بلند کرد و محکم بوسید و با قباقه‌ای 
جدی گت : 








ذاداش» خداحافظ. سلامت باش و قرار و مدارمان 
را ییاد داشته باش. 

ماما به بوسیدن سریوژا پرداخت و گربه را سرداد ؛ 

-سریوژنکا! دبمن بگو «خداحافظ,! 

سریوژا با شتاب» در حالیکه از عجله و هیجان نفسش 
گرفته بود» ۱ 

- خداحافظ» خداحافظ! 

وبسمت کوروستلف نگاه کرد و پاداش. خود را 
گرفت. کوروستلف باو گفت : 

- آفرین برتو» سریوژکا, 

مایا که هنوز گریه میکرد به لوکيانيج و خاله 





پاشا گفت + 
- از تمام ژحمات شما متشکرم, جه 
ناجیه کت مایزیگان پازسی 
تشکر ندارد. 


- از سریوژا مواظیت کنید مه امجدوه ۵ 2ع و2 
خاله پاشا با صدائی غحناکتر پسخ داد: 
- از این بات نران مشو, - و ناگهان راد زد : 
- فراموش کردیم بنشینيم! باید نشست! ‏ . 
ل وکياني در حالیکه اشک را از چشمان خود پاک 
بیکرد گفت : 
- ابا کجا بنشیتیم؟ 
خاله پاشا گفت : 
سای خدای من! برویم باطاق ما و پنشینیم! 
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همه به اطاق رفتند و معلوم نبود چرا - هر کس 
در گوشه‌ای نشست و ساکت و صاست یک دقیقه ‏ نشتند. 
خاله پاشا اول از همه از جایش بلند شد و گنت : 

حالا خُدا بهیراه. 

بروی ایوان آمدند. برف میبارید و همه جا سفید 
شنده بود. در حیاط چپار طاق باز بود. بروی دیوار انبار 
فانوسی آویزان کرده بودند "که در آن شمعی میسوخت 
و حیاط را روشن میکرد؛ دانه‌مای برف در روشنائی شم 
میرقصیدند. کمیون با باروبنه وسط حیاط ایستاده بود. 
تیموخین بروی بارها برزنت میکشيد و شوریک باو کمک 
مبکرد. مردم : مادر واسکا؛ لیداء و جز آنها مردمی گونا گون 
که برای مشایعت کوروستلف و ماما آمده بودند» در حیاط 
جمع شده بودند. وهمه آنپا و هر چه در دور وبرش بود 
بیگانه و اشناس بنظر سریوژا میرسید. صداها برایش" ناشتاس 
بودند. حیاط بیکانه بود... گوئی هرگز این انبار را ندیده 
است. گوئی هرگر با اين بچه‌ها بازی نکرده است. کوئی 
هرگز همین عمو شوفر با همین کامیون او را بکردش نبرده 
استت. گوئی برای اوه برای او "که ترکش میکردند هیچ 
چیز خودی وجود نداشت و نمیتوانست وجود داشته باشد. 

تیموخین با صدائی ناشناس گفت : 

س جاده لیز شده و رفتن ما کار گندیست. 

کوروستلف باما و لیونا را در اطاق کامیون نشاند و 
رویشانرا با شال پوشاند . کوروستلف آنبارا بیش از همه 
دوست میداشت و موانلب بود که به آنپا خوش بگذرد... 
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اما خودش بروی بار بند کامیون رفت و با هیکل نبزرگ 
خود مانشد مخسمه در آنجا ایستاد. خاله پاشا فریاد زد : 

دمیتری برو بزیر برزنت! زیر برزنت! والا برف 
دٍوستت‌را بیخشکاند! 

کوروستلف به حرفپای او گوش نمیداد و به سریوژا 

مه مب رگی» بر وکنار. تکنه که ما نو را زیر بگیریم . 

کامیون فروف رکرد. نیموخین پشت رول نشست. 
کامیون با صدای بلندنری فروفر کرد و میکوشید از جایش 
تکان بخورد... بالاخره براه افتاد : عذب رفت بعد بجلو 
رفت و دو باره بعقب رفت, حالا یرود و در حیاط را میبندند 
و فانوس را خاموش میکثند و همه اینها تمام میشود. 

سریوژا در کناری زیر برف ایستاده بود. او وعده 
خودرا باتمام قوا بخاطر داشّت و فقط بتدرت هقی و هق 
میکرد» هق و هق او مجزون و طولانی و نقرباً ببصدا بود. 
فقط یک قطره اشک- اشکی دشوار که دیگر اشکی 
کود کانه نبود, اشکی پسرانه. تلخ و سوزان » اشکی 
غرور آمیز از چشمش بروی مزک نهایش تراوش کرد و در 
روشتائی فانوس درخشید,.. 

او که دیگر توانائی ایستادن در آنجا را در خود 
نمیدید با قدی که از بار غم خم شده بود برگشت و بسمت 
خانه روان شد. 

کوروستلف ناگهان با مشت به ستف اطاق کامیون 
کویید و با فریادی یلند گفت : . . 
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- نگهدار! سرگی! یاله! زود باش! امبابهایت‌را 
جع کن! با ما میروی! 

کوروستلف از ردی کامیون بزمین پرید : 

- زود باش! چه حیزمائی در آنجا داری؟ آل و 
آشغال» اسپاب بازیپا را بیک نفس جمم کن | یااله! 

خاله پاشا و ماما که از پنجره کامیون نگاه میکرد 
به کوروستاف گفتند : 

دمیتری چکار میکنی | دمیتری فکر کن ! دمیتری تو 
مگر دیوانه شده‌ای! 

او باهیجان و عصبانیت به آنها پاسخ داد . 

این چه حرفیست که میزنید. شما ایترا میفهمید» 
این مسافرت مثل اینس تکه ما را مثله کنند» شما هرچه 
دلتان میخواهد بکوئید» من نمیتوانم, والسلام 

خاله پاشا فرباد میزد ‏ 

خدای من! او در آنجا هلاک طواهد شد! 

کوروستلف گنت ء 

-شما هم پی کارتان بروید. مسئولیت او بسبده 
منست» مطلب واضح است؟ یک ذره هم هلاک نخواهد 
شد. این حرفهای شما پوچ است. سریوٌکا! یااله» پااله! 

و خودش هم بطرف خانه دوید , 

سریوژا ابتدا در جایش خشک شد ‏ او باور نمیکرد؛ 
" او ترسیده بود... قلیش چنان میطپید که صدای ضربان 
آن در سرش منعکس میشد... بعد سریوژا بخانه رو آور شد 
و نفس زنان از اطاقها دوید و من راه بوزینه‌اش را برداشت - 
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ولی اگهان ماییس شد وتصور کرد که لابد کوروستلف 
از حرف خود برگشته و ماما و خاله پاشا او را قانع کرده‌ائد - 
و دویاره بسوی آنها شتافت. ولی کوروستاف در این سوقع 
باستقبال او میدوید و میکنت : ویاالدء باالد!» آنبا باهم 
بح آوری اسپاب‌و اثائیه سریوژا پرداختند» خاله پاشا و 
ل وکیائیچ بآنپا کیک بیکردند. لوکیانیج ضمن بسته. بندی 
تختخواب سریوژا میگفت : 

- دمیتری» اینکار توه کار درستیست! آفرین بتوا 

اما سریوژا سرآسیمه هر چرا که از دارائی خود 
بدستش میامد بدرون جعبه‌ای که خاله پاشا داده بود» 
میانداخت. زودتر! زودتر! والا ناگهان آنها میروند؟ زیرا 
هرگز بدقت نمیتوان تعیين کردکه آنها الاق چه 
خواهند کرد... قلب دیگر در گلوی او میطیید و مانع 
تنفس ميشد و نمیگذاشت صدائی بشنود. 

وقتی خاله پاشا او را در میان پالتو و شالگردن 
می پیچید» سریوژا فریاد کشید : 

زودتر! زودتر! 

خودرا از میان دستان او بیرون میکشيد و با چشم 
بدنبال کوروستلف میکشت. وی کامیون سرجای خود ایستاده 
و کوروستلف حتی هنوز در جایش ننشسته بود و به سریوژا . 
دستور داد که ا خداحافتلی کند, 

او شریوژا را برداشت و ده اطاق شوفر» نزد ماما و 
لیوثاء بزیر شال ماما فر وکرد» کامیون براه افتاد و بالاخره 
میتوان نفسی براحتی کشید. 
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در اطاق کامپون جاتنگ است : یک نفر» دو نفر» 
سه نفر» اوهو» چهار نفر در آنجا نشسته‌اند. بوی پوستین 
بشدت بمشام میرسد. تیموفین سیکار میکشد و سریوژا 
سزفه میکند. او بین تیموخین و ماما مچاله شده و نشمته است» 
کلاهش بروی پیشانیش سر خورده و جلو یک چشمش را 
گرفته است» و شال گردن گلویش را میفشارد و بجز پنجره 
ماشین که در آنسوی آن برف بسرعت در گشت و گذر است» 
چیزی دیده نمیشود و نور چراهای ماشمن برف را روشن 
کرده است. جای او بسیار ثاراحت است؛ ولی او به این 
چیزها اهمیت نمیگذارد : با بساثرت میرویم. همه باهم 
بیرویم با ماشین ما میرویم و تیموخین ما باشین مارا میرائد 
و از بیرون بالای سرما کوروستلف نشسته است» او مارا 
دوست دارد» او مئولیت ما را بعهده گرلته» برف به پوست 
او میخلد وی او مارا توی اطاق راننده نشاننه» او ما را به 
خولم وگوری میبرد. ای خدای من | ما بد خولم وگوری میرویم» 
عجب سعادتی! هنوز معلوم نیست که در آنجا چه چیزهائی 
هست» ابا حالا ما به آنجا میرویم» لابد زیباست! - بوق 
باشین تیموخین با طنین تهدید آمیزی شنیده یود و برفه 
تابتاک بسوی پنجره ماشین» درست بطرف صورت سریوژا 
ميشتابد . 


خبرنمهکتب هایرایگن پارسی 


6۵ اوم‌ووهاه ۵۲5۱۵3۳۵۵/۵2ع 


۱۹۷ 





سریوژا کیست و در کجا زندگی میکند ی 
دشواریهای زندگنی او 
تغییرات در وضع اند . 2 
نخستین بامداد زندگی با کوروستلف. مهمالی . . ۴۰۰ 





دوچرخه خریدند 0 
کوروتلف با دیگران جه فرقی دارد 3 
نک اه اه ری رم ری 3۳4 
مراسم دنن مادربادربزرگ ای و 
قدرت کوروستاف رو ای ای پرکز ‏ 
پدیده‌های آسمانی وزمینی ۱ ۳ 


واسکا و دائی او ره 
عواقب 7 ۷ دائی واسکا . 











